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  اویس قرنى

  محمد رضا یکتایى: مؤلف

 
 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه
  .  تا خاتم  از آدم، یران خداوندسلام بر سف

تـا حضـرت     از على مرتضى،  سلام بر جانشینان حضرت مصطفى
  . )عج( مهدى

  . سلام بر سالکان وارسته و عارفان دل شکسته
بـه وجـودش     که نسیم رحمـانى بـود و رسـول   ، سلام بر اویس قرنى

  . بشارت داد
بـوى خـوش     که حکیم یمانى بود و رسول خـدا ، سلام بر اویس قرنى

  . خویش را از او استشمام مى کرد
پیـروى    که امى زیست و همواره از پیـامبر امـى  ، سلام بر اویس قرنى

  . کرد
ى مى کرد و قدر و منزلـت مـادر پیـر و نـاتوان     که شبان، سلام بر اویس قرنى

  . خویش مى دانست
کـه زهـد و قناعـت را در کـردار و گفتـار بـه همگـان        ، سلام بر اویس قرنى

  . آموخت
  . که از شهرت فرار کرد و از شهوت به دور بود، سلام بر اویس قرنى
  . که کلامش عطر عرفان دارد و طعم تقوا، سلام بر اویس قرنى

درباره خویش را مایـه فخـر     که سخنان مصطفى، یس قرنىسلام بر او
  . فروشى قرار نداد

 ینمـؤمن بـود و شـیعه امیرال    که شیفته محمد امین، سلام بر خیر التابعین
 .  
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 ینمـؤمن کـه بـه صـفین آمـد و دسـت در دسـت امیرال      ، سلام بر زاهد مجاهد
و یک بار دیگـر غـدیر    )1(، در جهاد فى سبیل االله به شهادت رسید، گذاشت 

  . را تقریر و تقدیر کرد
  . که خیرالمرسلین به او سلام هدیه کرد، و سلام بر اویس

، و بشارت بر شما خواننده اى که مشتاق شناخت بیشتر اویس قرنـى هسـتید  
ابشروا برجل من اءمتى یقال لـه اءویـس   : باره او فرموددر  کسى که پیامبر

  . القرنى
سعى شده است که غبار غربـت از شخصـیت   ، در نوشتارى که پیش رو دارید

، قرنـى   اویـس  ، عارف بر جسته و زاهد وارسته و مسافر من االله و مهاجر الى االله
  . تا آشنایى مختصرى با زندگى معنوى او فراهم آید، زدوده شود

کاش معرفى این شخصیت بزرگ صدر اسلام را فردى برجسته بـه عهـده   اى 
  . مى گرفت که شایستگى چنین کارى را داشت و خود اهل علم و عمل بود
امتثـال  ، اما اگر این بنده ناچیز در این راه قدم زده و درباره اویس قلم زده ام

ورى منابع و و اگر چه به جمع آ. امر اساتید و سروران گرامى خویش را کرده ام
اما به توفیق الهى و راهنماییهاى خالصانه اسـتاد فرزانـه   ، ماءخذ دشوار مى نمود

راه هموار شد و بـار بـه سـر منـزل مقصـود      ، جناب آقاى دکتر ابراهیمى دینانى
البته هر گونه حقیقت و راستى در آن به فضل الهى و لطف آن عزیـز مـى   . رسید

  . بگردد و هر سستى و کاستى به این جان
اسـاتید و عزیزانـى کـه در    ، بسیار ضرورى و بجاست که از تمامى سـروران 

. تشکر نمـایم ، تدوین و چاپ و نشر این اثر قبول زحمت فرموده اند، گردآورى
به ویژه از فاضل محترم آقاى کریم جبارى و فاضل معظم مرحوم علیرضا فـلاح  

  . سپاسگزارم، که زحمت ویرایش کتاب را متحمل شده اند
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  . توفیق همگان را در کسب معرفت و عرفان خواستارم، خداوند مهربان از
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  از ولادت تا شهادت:  فصل اول
  زادگاه اویس

یمن در جنوب غربى شبه جزیره عربستان و کنار دریـاى سـرخ واقـع شـده     
از . است و از خوش آب و هواترین و پر جمعیت ترین منطقـه عربسـتان اسـت   

محصــولات «امــا . گنــدم و ارزن اســت، مهمتــرین محصــولات زمینــى آن جــو
یمـن در جغرافیـاى عشـق نیـز     . یمـن چشـمگیرتر اسـت و دلپـذیرتر    » آسمانى

و از ایـن جهـت ایـن    . حاصل خیز و دل انگیز، سرزمینى است خوش آب و هوا
و از افتخارات اهل یمن این  )2(. نامیده اند» یمن«سرزمینى پر یمن و با برکت را 

و وقتى جمعى . از یمن قیام کرده اند  رسول خدااست که گروهى از انصار 
آن حضـرت چنـین   ، رسـیدند   از ایشان به خدمت حضرت ختمى مرتبـت 

  : فرمود
؛ والحکمۀ یمانیۀ، الایمان یمان، وارق افئدة، هم اءلین قلوبا، اءتاکم اءهل الیمن

آنان قلبهایى بسیار نـرم و دلهـایى سرشـار از    ، ه انداهل یمن بر شما وارد شد )3(
  ». ایمان یمنى و حکمت یمانى است، مهربانى دارند

اهل یمـن  . راه به اشتباه نرفته اند، گفته اند» عربستان خوشبخت«اگر به یمن 
در آسمان یمن ستارگانى . و حکمت و معرفت دانسته اند، اهل و عمل، را به حق

، هیل را از آن جهت کـه در یمـن کـاملا مشـهود اسـت     اما ستاره س، مى درخشد
  : سهیل یمانى خوانند و مولوى چه خوش سروده است

  کى باشد کـاین قفـس چمـن گـردد؟    

  وانــدر خورگــام و کــام مــن گــردد؟     

   
ــد   ــین بخش ــنده انگب ــر کش ــن زه   ای

ــردد؟       ــده یاســمن گ ــن خــار خلن   وی

   
ــوبیم   ــنبله کـ ــاه سـ ــرمن مـ   در خـ

)4(ردد؟ چون نـور سـهیل در یمـن گ ـ        
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هنگامى که سـتاره سـهیل در آسـمان    ؛ یمن دو آسمان دارد و دو سهیل یمانى
اویس «آخر فصل گرماست و میوه ها مى رسند و آن گاه که ، یمن ظهور مى کند

قولـوا لا االله الا االله  «گرمـا گـرم فصـل    ، و سهیل یمانى طلـوع مـى کنـد   » قرنى
  . »تفلحوا

زیرا اصل او از یمن بوده و در ؛ یز گفتاویس قرنى را مى توان اویس یمنى ن
  )5(. این سرزمین مى زیسته است

  است؟ » قرنى«چرا اویس 
  : وجود نامگذارى اویس به قرنى بدین شرح است

  : وجه اول
احرام حـج مـى   ، قرن منطقه اى است نزدیک طائف و اهل نجد از این موضع
  )6(. نندبندند که میقات ایشان است و اویس را از این منطقه مى دا

  : وجه دوم
قرن منسوب به قبیله بنى قرن است و این قبیله از بنى عامر بن صعصـعۀ مـى   

  )7(باشد 
  : وجه سوم

زیرا مورخان او را این گونـه معرفـى   ؛ قرن نام شخصى است از اجداد اویس
اویس بن عامر بن جزء بن مالک بن عمرو بن سعد بـن عصـوان بـن    «: مى کنند

قـرن  «پس اویس قرنى منسوب است بـه   )8(» . بن مراد قرن بن ردمان بن ناحیه
به قرنى بـه    که یکى از اجداد اوست و این وجه در نامگذارى اویس » بن ردمان

اویـس کجـایى   «به هر حال در پاسخ این پرسـش کـه    )9(. حقیقت نزدیکتر است
  . اویس یگانه یمن است و دردانه قرن: باید گفت» ؟ است
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  اویس در آغوش اسلام
زمزمه مى کند و خورشـید    ئیل نغمه وحى را در گوش حبیب خداجبر

اما تا سه سال آفتاب هدایت از پس ابرهـا پرتـو افشـانى    ، هدایت طالع مى شود
دعـوت   )10(و انـذر عشـیرتک الاقـربین    : آن گاه که فرمان مـى رسـد  . مى نماید

  . خویشاوندان و نزدیکان آغاز مى شود
تک تک و گروه گروه به سوى چشـمه حقیقـت شـتابانند و    ، فضیلتتشنگان 

روز افزون اسـت و رحمـۀ للعـالمین از گمراهـان و       »جبل النور«پیروان 
بـال تواضـع را بـراى    ، به دسـتور حضـرت حـق     پیامبر. خفتگان محزون

تـا ایـن کـه     )11(ین مؤمناتبعک من ال و اخفض جناحک لمن: ان مى گستراندمؤمن
سفره نـورانى و لتنـذر اءم القـرى و مـن     . آوازه او و زیباییهایش فراگیر مى شود

اهـل حـق را   ، نـداى حـق  . گرسنگان را به سوى خود فرا مى خواند )12(، حولها
ایـن  . گوشهاى مشتاقان تیز مى شود و دلهایشان از عشق لبریز. نوازش مى دهد
ن و مکان را در هـم مـى نـوردد و در جـاى جـاى گیتـى مـى        ندا مرزهاى زما

، پرتـوى از خورشـید  . اسـت   همه جا سخن از محمد بن عبداالله. درخشد
در این سرزمین جوانى زندگى مى کنـد  . یمن و اهل آن را نور و گرما مى بخشد

 . »اویس قرنى«به نام 

یعنـى  ، هنـده اسـت کـه جاهلیـت    آزار د» شب یلداى جاهلیت«، براى اویس
 نور دعوت محمـد ، در تاریکى جهل و نادانى. خشک سالى امان و قحطى انسان

همـه  ، دعوت او که مـرز زمـان و مکـان را شکسـته اسـت     . مى درخشد 
البتـه و صـد البتـه کـه اسـتحکام      . همه نسلها و تمامى عصرها مخاطبند، انسانها
  ! روح اعجاز را نیز در خود دارد، ن است این دعوتبه معجزه آ، دعوت
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الله صلى اویس پیـامبر  سلم وآله عليه ا را از نزدیـک ندیـده و معجـزات او را     و
اویـس  ، بر این مبنا. مرز معنا ندارد، اما در جغرافیاى عشق. مشاهده نکرده است
. و را مشاهده نموده استرا دیده است و هم معجزه ا  هم از نزدیک پیامبر

قـران  «و دیگـرى  » سـراج منیـر  «یکى : نورانى است، چشمان اویس به دو نور
. دیدگان جوان یمنى این دو نور را از یکدیگر جدا نمى داند و نمى بینـد . »مبین

مشتاقانه بر سفره واءوحى الـى هـذا القـرآن    ، اویس که مشتاق نور معرفت است
درست در کنار سـفره نـور   » ولادت اویس«. نشیندمى  )13(لانذرکم به و من بلغ 

آن گـاه کـه گـوش    . فطرت او مرز نمى شناسد و او را به هرز نمى کشاند. است
  : زبان ضمیر سخن مى گوید، درون مى شنود و چشم دل مى بیند

  . اینک من با تمام وجودم وارد وادى اسلام مى شوم!  لبیک یا محمد
با تو پیمان مى بندم که بند بند وجودم از هـم نپاشـیده   !  محمد لبیک یا
  . از پا ننشینم

این هویـت الهـى را   ، که بر من به صبغۀ االله منت نهادى!  لبیک یا محمد
  . با هیچ چیز تعویض نمى کنم

ولى پیام دلنشین و کلام شـیرین تـو   ، را ندیده امکه تو !  لبیک یا محمد
  . را شنیده ام

که عطر وجودت از دور و بر کوچه هاى دلم عبور مى !  لبیک یا محمد
فطرتم را به تـو متوجـه کـرده ام و    . کند و آن را بر همه عطرها ترجیح مى دهم

یطانى بیـزار اسـت و از   سرشـتم از دعـوت ش ـ  . روى به سوى تو بر مى گـردانم 
  . شیطنت نفسانى دل آزار
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که حضورت را ، که دعوت از توست و لبیک هم از تو!  لبیک یا محمد
، بخشى از هستى ام دعوت و قسمتى از ضمیرم. در وجودم حس و لمس مى کنم

  . مستى ام را اعلام مى کند
 او کـلام رسـول خـدا   . رداویـس بـه آغـوش اسـلام پنـاه آو     ، و بدین سـان 
البته شایان ذکر است کـه اویـس از   . را تحقق مى بخشد )14(» یؤ من بى«: 

  )15(. بهره مند بوده است» عصام قرنى«هدایت و ارشاد عموى خویش به نام 

  رویش بدون گویش
؛ و صدااما بدون سر ، اویس در دامان اسلام و دامنه ایمان رشد و نمو مى کند

اساسا شـکوفایى  . مثل غنچه اى که شکوفا مى شود ولى معرکه به راه نمى اندازد
ایـن  . عطر افشانى که نیاز به فریاد نـدارد . مولود وجد و حال است نه قیل و قال

  . اویس در عمل تبلیغ دین مى کند. رویش بدون گویش بهترین مبلغ اسلام است
البته بیشترین اسـتفاده را  . ه مى نمایداو نشانى سفره نورانى را به همگان هدی

او ایـن  . در راهنمایى گم گشتگان از رفتار و کمتـرین آن را از گفتـار مـى بـرد    
  : را عملا ستایش مى کند که  سفارش امام صادق

کونوا دعاة للناس بغیر اءلسنتکم لیروا مـنکم الـورع و الاجتهـاد و الصـلاة و     
تا مردم ورع ، با غیر زبان خویش مردم را دعوت کنید )16(؛ فان ذلک داعیۀ؛ الخیر

  ». چرا که اینها خود دعوت کننده اند؛ و کوشش و نماز و خیر شما را ببینند
ولى ، هنر اویس در تبلیغ کیش خویش همین است که با مردم سخن مى گوید

 نمازگزار و اهل خیر است و چنـین ، جهادگر، او پارسا. از زبان استفاده نمى کند
  . رهنمون مى سازد، ارزش هاى والایى است که انسانها را به منزل کمال

امـا ولادت حقیقـى او در دامـان    ، اگر چه از زمان ولادت اویس بى خبـریم 
تاریخ از تولـد اول  . تولد دوم او در مهد قرآن است. اسلام مسلم و مسجل است
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شهرت فرار مى شاید به این دلیل است که اویس به شدت از . او حرفى نمى زند
  . او از اولیا االله بود و ناشناس و ناشناخته زیسته است. کرد

  شغل اویس
هر صبحگاه شتران را به صـحرا مـى بـرد و هـر      )17(. اویس شتربانى مى کرد

شتربانى براى . او نگهبان خوبى براى شتران بود. شامگاه از چراگاه بر مى گرداند
  . یش به ارمغان مى آوردبلکه دیگرى برا، اویس فقط اشتغال نبود

طبیعت بـراى رنـدان مثـل دامـان     . انس با طبیعت را ممکن مى کند، شتربانى
. اسـت » شـنیدن «و » سکوت«البته شرط اول . آسایشگاه و دانشگاه است، مادر

پیش و بـیش از هـر سـخنى    ؛ کسانى که در بهره گیرى از مواهب طبیعى زرنگند
در سرزمین سـکوت و در پرتـو آفتـاب    ، بذر تعقل و تفکر. ساکت و شنونده اند

  این سخن دلنشین از حضرت موسى بن جعفـر . ملکوت رشد و نمو مى کند
  : است

  )18(؛ الصمت، و دلیل التفکر، التفکر، ان لکل شى ء دلیلا و دلیل العقل! یا هشام
  . سکوت است، تفکر و دلیل تفکر، دلیل عقل، هر چیزى دلیلى دارد! اى هشام

طبیعـت بـا او   . اویس سکوت و چگونه شنیدن را به او هدیه مـى کنـد   شغل
  اویـس از طبیعـت مـاءیوس    . سخن مى گوید و او نیز با طبیعت حرف مى زنـد 

  . بلکه با زیباییهایش ماءنوس است، نیست
او . اویـس اهـل خلـوت اسـت    . شتربانى خلوت و تنهایى را مهیا مى سـازد 

تنهـایى  . و را مکتب فطرى پیروى مى کندا. تنهاست و به تنهایى عشق مى ورزد
بذر کمال مـى کـارد و خوشـه    ، زیرا در زمین فطرت؛ برایش کسالت آور نیست

اساسا براى بنده خدا کسـالت  . او در تنهایى شور و نشاطى دارد. وصال مى کاود
تنهـایى مـى   . پرسش خدا انسان را سر حال و شادمان مـى سـازد  . وجود ندارد
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او براى چشـیدن  . اویس تشنه زمزم زمزمه است. ا خدا باشدتواند زمینه زمزمه ب
گروهى بى تاب چریدن و : در این دنیا انسانها دو گروهند. حقیقت بى تاب است

  . گروهى بى تاب چشیدن
اویـس خداسـت و از   . دنیا براى گروه اول مرتع و براى گروه دوم معبد است

مى جوید و به پنـاه خلـوت    بیزارى و دورى، کسانى که دنیا را چراگاه مى دانند
آن گاه که . زیرا در تنهایى تنها نیست؛ او از تنهایى وحشت ندارد. روى مى آورد
او از . در مکتب فطرت زانو مى زند و دردهـایش را مـى گویـد   ، تنها مى نشیند

  . تفکر و تعبد: درخت تنهایى دو میوه مى چیند
جامعه و با اجتماع زنـدگى   انسان باید در. البته تنهایى افراطى و ناپسند است

اویس هم تنهاسـت و هـم در   . جامعه را بشناسد و خدمتگزار اجتماع باشد. کند
او از طریق شتربانى . او کار مى کند و با جامعه داد و ستد مى نماید. میان جامعه

. پیوند اویس با خانواده خویش محکم و مستحکم است. خدمتگزار جامعه است
اما به مادر نیز عشـق مـى ورزد و دسـترنج    ، ست دارداو شغل و درآمدش را دو

. نـان آور خانـه اسـت   . خویش را پیش پاى مادر مى ریزد و تقدیم او مى نماید
  . سفره کوچکش را به حلال و نفقه زلال زینت مى کند

اویس هر بامداد قواى نفـس را بـه   . را میسر مى کند» چوپان نفس«شتربانى 
او بسیار مراقب است کـه نفسـش در   . مى گیردصف کرده و زمام هوا را به کف 

نفـس  . باشد )19(تا مخاطب یا اءیتها النفس المطمئنۀ ، سرزمین اطمینان به سر برد
رضـایت    رضـایت حـق بـرایش    . خود را به سفره رضا دعوت و مهمان مى کند

 )20(. ارجعى الى ربک راضیۀ مرضـیۀ : او سرمست این نداست که. خاطر مى آورد
گردان خدا را پـاره پـاره و تکـه    ، مراقب مى کند که گرگان هوا. ستاو چوپان ا

قواى نفس باید . تکه نکنند و این مراقبت لحظه لحظه زندگى او را فراگرفته است
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اویس شیفته وصال . سیراب باشد» واشربوا«کامیاب و از چشمه » کلوا«از سفره 
  . بنابراین راه حلال مى پوید و حرام مرام او نیست، است

او شدیدا . اویس هر روز خویشتن خویش را به معبد حق مى برد نه مرتع دنیا
، او قواى نفس را با غذاى مناسب. مراقب خویش و پیرو این آیین و کیش است

کامیاب و سیراب مى نماید و در عین حال مواظب است که گرگى بـه ایـن گلـه    
را زینـت   به خصوص آن گاه که گرگ به لبـاس مـیش در آیـد و گنـاهى    . نزند
  : بخشد

تاالله لقد اءرسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم الیـوم  
  )21(؛ و لهم عذاب الیم

به خدا سوگند که براى مردمى هم که پیش از تو بوده اند پیـامبرانى فرسـتاده   
 روز( امروز  پس . ولى شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد. ایم

  ». شیطان یار آنهاست و به عذاب دردناك گرفتار خواهند بود) محشر
شـعار او مراقبـت اسـت و    . اویس شیفته و فریفته زینتهـاى شـیطانى نیسـت   

او هر شامگاه در تداوم این چوپانى به حساب و کتاب نفس خـود مـى   . مراقبت
شتربانى همان گونه که در . پردازد و چنین مراقبتى را با محاسبه کمال مى بخشد

اما ، شغل او چوپانى است. در شب نیز به چوپانى نفس مى پردازد، عمل مى کند
ساعت کارش هشت ساعت در شبانه روز نیست بلکه او چوپان شـبانه روزى و  

بـراى هـر کسـى کـه     ، شغل اویس الگوى کاریابى اسـت . شغل او زندگى اوست
  . کامیابى آرزو مى کند

ین مـؤمن آن گونه عمل کند کـه امیرال ، ى دهدشتربانى به اویس این امکان را م
به یکى از اصحابش به عنوان موعظه نوشت و تقواى شـغلى را بـه او     على

  : گوشزد نمود
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، تو را و خودم را به تقواى کسى سفارش مى کنم که نافرمانى اش روا نیست«
عزیـز و  ، روا کردزیرا هر که از خدا پ؛ و امید و بى نیازى جز به او و از او نباشد

  تنهـا پیکـرش   ، قوى شد و سیر و سیراب گشت و عقلش از اهل دنیا بالا گرفت
آنچـه را از محبـت   . ولى دل و خردش نگران آخرت اسـت ، همراه اهل دنیاست
حـرامش را پلیـد دانسـته و از    ، پرتو دلش خـاموش نمـوده  ، دنیا چشمش دیده

جز به مقـدارى  ، توجه ننموده به خدا که به حلال دنیا هم، شبهاتش دورى گزیده
مانند نانى که به پیکرش نیرو دهد و جامه اى که عـورتش  ؛ که ناچار از آن است

آن هم از درشت ترین خوراك و ناهموارترین لباسى که بـه دسـتش   ، را بپوشاند
و اطمینان ، اطمینان و امیدش ندارد، و نسبت به آنچه هم که ناچار مى باشد، آید

  . نده همه چیز استو امیدش به آفرین
تـا اسـتخوانهایش نمـودار    . تلاش و کوشش کند و تنش را به زحمت انـدازد 

و دیدگانش به گودى رود و خدا در عوض نیروى بدنى و توانـایى عقلـى   ، شود
دنیـا را رهـا کـن کـه     . بیشتر است، و آنچه در آخرت برایش اندوخته، اش دهد

پس در آنچه از عمـرت بـاقى   ، ندمحبت دنیا انسان را کور و کر و لال و زبون ک
زیـرا پیشـینیانت کـه هـلاك     ؛ جبران گذشته نما و فردا و پس فردا کـردن ، مانده
به خاطر پایدارى بر آرزوها و امروز و فردا کردن بود تـا آن کـه ناگهـان    ، شدند

بـر روى    سـپس  ، آنها غافل بودند، )مرگشان رسید( فرمان خدا به سویشان آمد
ى تنگ و تاریک خود رهسپار گشته و فرزندان و خانواده تابوت به سوى گورها
بـا  ، پس با دلى متوجه و از همه بریده و ترك دنیـا نمـوده  ، اش او را رها کردند

خـدا مـن و تـو را بـر     . به سوى خـدا رو ، تصمیمى که شکست و بریدگى ندارد
زنـدگى    اویـس   )22(» . اطاعتش یارى کند و به موجبات رضـایتش موفـق دارد  
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را بر اساس این رهنمودها به سر منزل کمال رهنمون و هـواى نفـس را    خویش
  : براى او اشتغال این چنین جلوه مى کند. سر نگون مى نماید

  سوز و گذار در عشق حق -
  ؛ اشتیاق به خلوت و تنهایى -
  ؛ پرهیز از گوشه گیرى و دورى از مردم -
  . علاقه روز افزون براى احسان به مادر -

و بـه او رضـایت   . شغل براى اویس عبارت از عبادت حق است، و در نهایت
تا آن جـا کـه در اواخـر زنـدگى و در کوفـه نیـز شـتربانى و        ، خاطر مى بخشد

  )23(. چوپانى و چوپانى مى کرد

  در نگاه اویس پیامبر 
  دل اویـس دیگـر از آن خـویش    ، عطر یار را منتشر مى کند، آن گاه که اذان

دو صد چنـدان  ،  دلدادگى او با شنیدن اءشهد اءن محمدا رسول االله. نیست
اسـت و لـبش تشـنه بوسـه       دلش مالامال محبت پیامبر رحمت. مى شود

از زمانى که خود را چنـین  . آتش اشتیاق در دل او زبانه مى کشد، خاك پاى یار
آیا آن فرداى روح افزا خواهـد آمـد کـه خـود را رد     : ر مى دهدمورد سوال قرا

و به حمایت از این کشش فطرى به سر کویش پر و بـالى  ! ؟گلستان هدایت بیابم
آیـا مـى   ! ؟و چهره به چهره و رو به رو با آن آفتاب آفرینش گفتگو کـنم ! ؟بزنم

  ! ؟شود از گلستان رخسارش یک گل تبسم بچینم
اویس مى خواهد از نزدیک به . کوشش زنده نگهداشتقطعا کشش را باید با 

آرزو . اما راهى دور و دراز پیش دارد. فرزند عبداالله گواهى دهد، رسالت عبداالله
ولى در یک زندگى در هم و بر هـم اسـت کـه    ، بزرگ است و مشکلاتش بیشتر

و . لبریز از بیهودگى مى شـود ، آرزوهاى طبقه بندى نمى شوند و یک عمر عزیز
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آرزوهـاى اویـس   . سرمایه را نابود مـى کنـد  ، و هوس به سان آتش سوزانهوا 
او تصمیم مى گیرد گام در راه سفرى پـر  . نه قبیح و خبث، محدود است و نفیس

  . خطر و در عین حال پر ثمر بگذارد و براى زیارت پیامبر به مدینه برود
. جام دهداویس بر خویش واجب مى داند که با اجازه مادر این مسافرت را ان

او کسـى جـز مـادر    . تا مخارج زندگى مادر را تاءمین نماید، او شتربانى مى کند
پیـرى  ، اویس مى داند که جوان شدن او. او خود را وقف پسر نموده است. ندارد

مدیون بیمارى مـادر  ، اویس مى داند که سلامت او. مادر را به دنبال داشته است
ولـى مـادر   ، و زیباییهاى آن را مى بینـد اویس مى داند که اینک او جهان . است

. اویس مى داند که مادر تاب و توان خویش را به او هدیه کرده اسـت . نابیناست
 و از این رو معتقد است که بدون اجازه مادر حتى بـه زیـارت حضـرت رسـول    

ر چنـد  مادر ه ـ. پرستار مادر نیز کسى جز او ندارد  زیرا اویس . نیز نرود 
اما با چشم سر دلبند خویش را مشاهده مى کنـد  ، با چشم سر فرزند را نمى بیند

، لـذا واژه واژه دعاهـاى او  ، و زحمات شبانه روزى خود را هدر رفته نمى دانـد 
  . لحظه لحظه اویس را گلباران مى کند

و اویس خدمت به او را براى . بیمار و نابینا، ناتوان، مادر اویس پیر زنى است
مادرى که . است» مادر دارى«اویس برخوردار از نعمت . ویش نعمت مى داندخ

صـلاحیت و  ، ایمـان ، بلکه موج اسلام، نادان و بى ایمان نیست، نه فقط نامهربان
اگر خدا و رسول خدا و . صداقت وجود او را به اوج تسلیم و تزکیه رسانده است

ه حکـم فطـرت بـه مـادر     اویس ب، رسول هم امر به احسان والدین نکرده بودند
شکى نیست که بى مهرى به خورشیدى که آسمان طفولیت را گرم . نیکى مى کرد

متاءسـفانه فرهنـگ   . انسـان را از انسـانیت مـى انـدازد    ، و روشن کـرده اسـت  
رواج چندانى نداشته و آماج تیر بى معرفتیهـا قـرار گرفتـه    ، قدرشناسى از مادر
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بـه عنـوان   . خود پرسـتى ریشـه دارد  است و این ظلم و ستم در خود خواهى و 
نرون . امپراطور روم است» نرون«مثال یکى از صفحات تاریک تاریخ متعلق به 

میلادى حکومت کرد و مجموعـه اى از جنایـات را مرتکـب     68تا  54از سال 
مادر را به قتـل رسـاند و   ، اما از همه زشت تر این که براى تصاحب قدرت. شد

. ه او فقط خود را مى دید و خـویش را مـى پرسـتید   مگر این ک، این ممکن نبود
و هنگامى که مـى کـرد   ، نرون خود را شاعر و هنرمندى بى بدیل تصور مى کرد

 )24(» ! دنیا با مرگ من چه هنرمندى را از دست داد«: گفت

اما اویس پیرو مکتبى است که نگاه خصمانه به پـدر و مـادر سـتمگر را نیـز     
  : ام صادق مى فرمایدچنان که ام. جایز نمى داند

هـر   )25(؛ لم یقبل االله له صـلاة ، و هما ظالمان له، من نظر الى اءبویه نظر ماقت
در صورتى که آن دو به او سـتم کـرده   ، کس به پدر و مادر خود نظر دشمنى کند

  ». خداوند نمازش را نپذیرد، باشند
  . این است براى گرفتن اجازه و گذرنامه سفر به نزد مادر مى آید

مادر بـا زیـارت    )26(. صالحه و صادقه، همؤمن، پیر، نابینا، بیمار، مادرى ناتوان
به شـرط آن کـه   ، و مسافرت به مدینه موافقت مى کند  حضرت رسول االله
  ! اویس بیش از نیم روز توقف نکند، در منزل نبود  اگر رسول خدا

و پـا در  ، و سـر حـال توشـه مختصـرى آمـاده مـى کنـد       اویس خوشـحال  
اولین هجرت مکانى را براى کمال بخشى به هجرت نهانى . چادرعشق مى گذارد

  . خویش آغاز مى کند و به سوى مدینه پرواز مى نماید
گرماى طاقت فرسا بر فـرق او  ، پر فراز و نشیب و سنگلاخ، راهى است دور

اما او آزاده است و ، یر پاى او زبانه مى کشدتازیانه مى زند و خارهاى مغیلان ز
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خسـتگى را نمـى   . چرا که مرکب شوق را به سوى خورشید مـى بـرد  ، نه آزرده
  . فهمد

شـتابان راهـى   ، اویـس روشـن روان  . خستگى نمى شناسـد ، اساسا دلبستگى
رمل و راه را پشت سـر مـى گـذارد و    ، کوه و دشت، صحرا و بیابان. مدینه است

مثل سر زدن خورشید ، دیوارهاى مدینه را مى بیند. پیش رو دارداینک مدینه را 
بى قرار اسـت و  . سر از پا نمى شناسد و به شهریار پر مى کشید. در سحرگاهان

منـزل  ؟ خانه حبیب کجاسـت ؟ خانه دوست کجاست: قرارگاه عشق را مى جوید
اول ، را ببیـنم   اگر پیـامبر : و آن وقت با خود مى گوید؟ طبیب کدام است

. او همه چیز را مى دانـد . من سخنى نخواهم گفت. خاك پاى او را بوسه مى زنم
طاقتم عطـا  . لیاقتم بده. توانم بخش. خدایا یاریم کن. من فقط او را نگاه مى کنم

  .... کن و
ایـن جـا   . ولى مدینه حال و هـواى دیگـرى دارد  ، یمن خوش آب و هواست

  یـاس  . تنفس در مدینه به زندگى تحـرك مـى بخشـد   . بهشت روى زمین است
در ایـن  . رسالت از مدینه عطر افشان است و آفتاب نبوت از این جا نور افشـان 

اگـر او  . بلکـه مـرگ نیـز دلنشـین اسـت     ، سر زمین نه فقط زندگى شیرین است
مـن  ، شعله اى روانه وجودم کند، نگاهش را از من دریغ نکند و از ستیغ رحمت

  : رگ ستیز نکنم و اگر بپذیرد جانم را فدایش نمایمنیز با م
  خوش آن چشمى که بیند روى ماهت

  خوشا آن سر که گـردد خـاك پایـت        

   
ــو   ــق ت ــان، عاش ــد ج ــد ده   روا باش

ــت         ــه روى او نگاه ــد ب ــر افت )27(اگ
  

   
اگر او را در میان جمع ببینم حتما مى شناسم و چون شـمع بـراى او خـواهم    

. اوسـت » وجـود «آفرینش عالم و آدم طفیل . نبود من نبود اصلا اگر او. سوخت
، اگـر هسـتى و مسـتى هسـت    . هر چه هست به واسطه اوسـت ! ؟من چه هستم
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اگر شبنم وجودم هم آغـوش لطـف و   . او سر سبد آفرینش است. تشعشع اوست
احساس مـى کـنم   . عاشقانه روانه سرزمین دلباختگان خواهم شد، محبتش شود

  : هر چه هست به او تعلق دارد .اویسى در کار نیست
ــانى    ــانى ک ــوهر ک ــب گ ــا در طل   ت

  تــا در هــوس لقمــه نــانى نــانى         

   
  ایــن نکتــه و رمــز اگــر بــدانى دانــى

)28(هر چیز که در جسـتن آنـى آنـى         
  

   
خود را در یک قـدمى آرزوى  . از وجود اویس شور و اشتیاق زبانه مى کشد

لانبیاء را مى یابد و از محبوب خویش آن گاه که در خانه خاتم ا. دیرینه مى بیند
. زمان به سختى مى گذرد و دلشوره او را لختى آرام نمى گـذارد ؛ جویا مى شود

 او بــا دیــدارش بــه مــادر عهــد و پیمــانى دارد و مــى دانــد کــه فرزنــد آمنــه 
اویـس  . نیز راضى نیست که براى دیدارش به مادرى بى احترامـى شـود   
توشه راه مـى    ه قضا مى دهد و آخرین نگاه را از خانه گلین محمدرضا ب
  امـا اگـر پیـامبر   . خیلى سـخت اسـت  » مدینه النبى«بیرون رفتن از . کند

تـا تقـدیر بـراى ایـن     ، اویس راه یمن را پیش مى گیرد: سهل است، راضى باشد
  ! ؟رشته تحریر آوردجوان چه سر نوشتى به 

ولى به دو ، اویس راه دور را در آرزوى زیارت زیور کاینات مى پیماید، آرى
یکى احسان به مادر و دیگرى غلبه : جهت به زیارت ظاهرى او توفیق نمى یابد

حتما جـان بـه جـان    ، در این جوان دل آگاه مى افتاد، چرا که اگر آن نگاه، حال
  )29(. آفرین تسلیم مى کرد

  ظ ازبهر تو آمد سوى اقلیم وجودحاف

  قدمى نه به وداعش که روان خواهدشد     

   
  اویس در نگاه پیامبر 

. اویس به پیمان خویش با مادر پاى بند مى ماند و بـه یمـن بـاز مـى گـردد     
نورى مشاهده مى نماید و ، هنگامى که حضرت مصطفى به مدینه و خانه مى آید



19 

 

پاسخ مى دهند که شتربانى بـه  ! ؟ند که چه کسى به خانه آمده استسؤ ال مى ک
آرى این : مى فرماید  ختم رسل. تحیتى فرستاد و بازگشت، نام اویس آمد

  )30(. نور اویس است که در خانه ما هدیه گذاشته و خود رفته است
، در فراق دلدارچرخ زمان به گردش خویش ادامه مى دهد و اویس همچنان 

جملـه اءشـهد اءن محمـدا    . آواى دلنواز اذان را مـى شـنود  . روزگار مى گذارند
  آتـش  . رسول االله عطر یاد مدینه و یار دیرینه را در وجودش جـارى مـى کنـد   

کـم  . او را وادار به یک ارتباط معنوى و حقیقت دیـدار مـى نمایـد   ، عشق دلدار
سیه روزى خویش را افزون مـى    نبودند سیه رویانى که در حضور پیامبر

چشمان خود مى بستند و به کفر و نفـاق مـى   ، آنها در یک قدمى زیبایى. نمودند
  زیارت رسول. باید چشم دل را باز نمود. باید دل به دل راه یابد. پیوستند

زیارت یـار  ، استقبال دیدار رفتهاویس به ، لحظه لحظه. باید مورد قبول دل باشد
و جـاى شـگفتى   ، را در دل استمرار مى بخشد و صد البته که دل بـه دل راه دار 

کرده » یمن«گاه گاهى رو به جانب   نیست که خاتم انبیا و محمد مصطفى
مـن نسـیم    )31(؛ انى لاجد نفس الرحمن من قبـل الـیمن  : و چنین ترنم مى فرمود

  ». حمانى را از سوى یمن مى یابمر
مظهـر رحمانیـت عـام و      به یاد داشته باشیم که حضرت ختمى مرتبت

لذا آن حضـرت از سـوى یمـن و از اویـس     ، رحمت براى تمام موجودات است
چرا که خداوند درباره آن وجود مقدس ، بوى خویش را استشمام مى نمود، قرن

 ـ: چنـین فرمـود    پیـامبر رحمــت ، آرى )32(. ا اءرســلناك الا رحمـۀ للعـالمین  و م
و . دریافت مى کنـد ، از آن گل باغ معرفت، نسیم رحمت را از سوى یمن 

اصـحاب خـویش را     جاى شگفتى نیست که روزى از روزها رسول خدا
  : چنین مورد خطاب قرار دهد
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؛ ن اءمتى یقال له اءویس القرنى فانه یشفع لمثل ربیعۀ و مضـر ابشروا برجل م
)33(  

 بشارت مى دهم به شخصى از امتم که به او اویس قرنى گفته مـى شـود و او  
  ». به تعداد دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت مى کند) براى افراد کثیرى(

به آمدنش بشـارت    آرى اویس کسى است که بشیر نذیر و سراج منیر
  . مى دهد

آن کلام نغز را بـا  ، در خطاب به عمر  اویس کسى است که رسول خدا
  : این سخن پر مغز تداوم مى بخشد

  )34(؛ ان اءنت اءدرکته فاقراءه منى السلام! یا عمر
  ». سلام مرا به او برسان، اى عمر اگر محضرش را درك کردى

 را ندید و بـه او ایمـان آورد و رسـول خـدا      که پیامبرسلام بر اویس 
  )35(» . یؤ من بى ولایرانى«: درباره او چنین فرمود 

طلب استغفار از وى را این گونـه دسـتور     سلام بر اویس که نبى مکرم
  )36(. فمروه فلیستغفر لکمفمن لقیه منکم : ... مى دهد

خلیلى مـن هـذه   : سلام بر اویس که دوست و خلیل فرستاده رب جلیل است
  )37(. اءویس القرنى، الامۀ

در زمان اویس نیـز  ! ؟درباره اویس چنین مى گوید  و چرا رسول خدا
جایگـاه   مى پرسد که از کجا این  شخصى از مادر اویس . این پرسش مطرح بود

او را به گونه اى   عظیم و پایگاه رفیع براى فرزندت حاصل شده که پیامبر
  ! ؟و حال آن که حضرت او را ندیده است، کرده که نمونه ندارد  مدح و ستایش 

عزلت و گوشه نشینى بر مى ، اویس از دوران بلوغ«: مادر وى پاسخ مى دهد
  )38(» . رت آموزى مى پرداختو به تفکر و عب، گزید
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را » شهادت مـادر «و ) »صلى االله علیه و آله و سلم( بشارت محمد«حال اگر 
و نـاگریز  ، قدر و منزلت او را آشکارتر مى بینیم، درباره اویس کنار هم بگذاریم

سر به زیر مى افکنیم و او را بـه دیـده تکـریم و تعظـیم مـى      ، در برابر بزرگیش
  . نگریم

و اگر دستور داد که از  )39(نامید » خیر التابعین«یس که پیامبر او را سلام بر او
نشانه هـاى او را نیـز ایـن    ، او درخواست استغفار کنید و سلام مرا به او برسانید

اویس چشمان میشى دارد و بین دو کتف او اثر گرفتگى وجود : گونه بیان داشت
قـرآن مـى   ... اش مایل استچانه ، متوسط القامه و بسیار گندم گون است، دارد

زمینیـان او را نمـى   . دو جامـه کهنـه دارد  . خواند و به حال خویش مـى گریـد  
سـوگندش  ، اگر به خداوند قسـم خـورد  . اما نیز آسمانیان معروف است، شناسند

هنگـامى کـه   . پایین دوش چپ او لکه سـپید رنگـى وجـود دارد   . پذیرفته است
ولـى بـه   ، وارد بهشـت شـوید  ؟ ى شـود به دیگر مردمان گفته م، قیامت فرا رسد

خداوند به تعداد قبیلـه ربیعـه و   ، اویس گفته خواهد شد که بایست و شفاعت کن
  )40(. شفاعت او را مى پذیرد، مضر

اویس مردى است با موهاى بلند و بر پهلوى چپ و کف وى به انـدازه یـک   
  )41(. درهم سپیدى است
به اویس قرنى مرحمت   جامه خویش ، نگام وفاتدر ه  پیامبر رحمت

  )42(. مى فرماید
چقـدر   )43(؛ واشوقاه الیک یا اءویس القـرن : همو بود که گاه گاهى مى فرمود

  »! اشتیاق دیدارت را دارم اى اویس قرنى
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  اویس، میراثدار ارزشها
دیگـر در  ، برخى افراد هستند که اگر مورد تعریف و تمجید بزرگى قرار گیرند

  . در پوست خویش نمى گنجد و به سرعت گرفتار انحراف و انحطاط مى شوند
در . و ارزشهاى را که بدان افتخار و تظـاهر مـى کننـد از دسـت مـى دهنـد      

اگر یک بـار  . صورتى که نگهدارى ارزشها بسیار دشوارتر از دستیابى به آنهاست
رده و از کوچه هاى زنـدگانى اویـس   مرو ک  دیگر اویس را در نگاه پیامبر

به خوبى مى یابیم که اویس میراثدار ارزشها و پاسدار سفارشهاى ، نیز عبور کنیم
  . است  محمدى

: با اشاره به اویس قرنى فرمودنـد   همان طور که اشاره شد رسول خدا
اگـر او را  : بـه عمـر فرمودنـد   . شمام مى کنمنسیم رحمانى را از جانب یمن است

 به همین دلیل بود که پس از رحلت پیامبر رحمـت ! دیدى سلام مرا به او برسان
  : عمر چند بار در صدد تفقد از احوال اویس بر آمد، 
آیـا  «: عمر از ایشان مـى پرسـد  ، هر گاه از جانب یمن جمعیتى مى آمد - 1

را   اویس ، تا آن که در یکى از گروههاى یمنى )44(» ؟ مر با شماستاویس بن عا
  : به عمر معرفى کردند و عمر خطاب به او گفت

  »؟ آیا تو اویس فرزند عامرى« -
  ». آرى من همان اویسم«: اویس

  »؟ از طایفه قرن« -
  ». آرى از طایفه قرن هستم« -
ت یافته باشى و تنها بـه  آیا زمانى مبتلا به بیمارى برص بوده اى که صح« -

  »؟ مقدار درهمى از آثار آن باقى مانده باشد
  ». بلى چنین است که گفتى« -
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  »؟ مادر دارى« -
  . آرى مادر پیرى دار -
جزء جمعیت ، اویس فرزند عامر قرنى: از پیامبر خدا شنیدم که مى فرمود« -

د خواسته تـا او  او مبتلا به برص بوده و از خداون. هاى یمن نزد شما خواهد آمد
و مادرى دارد که نسبت به او بسیار نیکى مى ، مگر به مقدار درهمى، را شفا دهد

خـداى متعـال بـه واسـطه انجـام مقصـودش از       ، اگر بر امرى قسم یاد کند، کند
از او بخواه کـه برایـت از   ، پس اگر توانستى، پیامدهاى آن رهایى اش مى بخشد
  ». خداوند درخواست بخشایش کند

عمر خواست که برایش اسـتغفار کنـد و اویـس از درگـاه خداونـدى       سپس
  . برایش طلب مغفرت نمود

  »؟ به کجا خواهى رفت«: عمر
  ». مى خواهم به کوفه بروم«: اویس
  »؟ آیا مى خواهى سفارش نامه اى به حاکم کوفه برایت بنویسم«: عمر
  )45(» ! همنشینى با فقرا نزد من محبوبتر است«: اویس

از اهـل  «: عمـر پرسـید  . هى از اهالى کوفه در مدینه نزد عمر رفتندگرو - 2
  . شخصى خود را قرنى معرفى کرد» ؟ قرن کسى این جاست

از یمن مردى به نام اویس به نـزد  «پیغمبر خدا به ما خبر داد که «: عمر گفت
و ، خدا را خوانـده ، در بدنش سفیدى بوده، کسى ندارد، و جز مادر، شما مى آید

از ، هر که او را دید. بر جاى مانده است) از آثار برص( اندازه یک درهم فقط به
سخنان پیامبر را درباره ، زمانى بر ما وارد شد. »او بخواهد تا برایش استغفار کند

و ، از او خواستم تا برایم طلب آمرزش کند. همه آنها درست بود، او تحقیق کردم
  ». رفت و به کوفه رفتنپذی، سپس پیشنهاد کردم تا نزد من بماند
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  پـیش  ، شخصى هنگام مراجعت به کوفه قبل از آن که به خانه خویش بـرود 
رفتار تو با من غیر از ایـن  «: اویس گفت، اویس رفته و از او عذر خواهى نمود

  »! ؟چه شده که دگرگون شده اى، بود
، آرى در مدینه نزد عمر رفته بودم و او چنین و چنـان گفـت  «: آن مرد گفت

  ». ینک از تو مى خواهم تا براى من طلب آمرزش کنىا
برایت استغفار مى کنم به شرط آن که آنچه از عمـر شـنیده اى   «: اویس گفت

  )46(» ! براى کسى بازگو نکنى
به جستجوى اویـس پرداخـت و او   ، عمر در مسافرتى که به کوفه داشت - 3

ین که در ایـام حـج   تا ا، تصمیم گرفت در مراسم حج به دیدارش رود، را نیافت
آن گاه که از او سـوال  . اویس را در هیاتى زیبا و جامه اى کهنه و مندرس یافت

از کسـى سـوال   ! اى امیر المومنین«: حضار عمر را سرزنش کردند و گفتند، کرد
  »! مى کنید که سزاوار نیست شخصى مانند شما از او سوال کند

م و بى عقل است و گاه گاهى زیرا او مردى گمنا«: گفتند» ؟ چرا«: عمر گفت
  . »بچه ها او را به بازى مى گیرند

سپس عمر پیش روى او ایسـتاد و  » . او براى من محبوبتر است«: عمر گفت
کرد کـه پیـام او را بـه تـو       به من سفارش   رسول خدا! اى اویس«: گفت
و به من خبر داد کـه تـو بـه انـدازه دو     ، م رساندبه تو سلا  پیامبر، برسانم

  ». قبیله ربیعه و مضر شفاعت مى کنى
تا ، و مدتى طولانى در آن حالت ماند، ناگاه اویس به زمین افتاد و سجده کرد

چنانچه گمان کردند که او مـرده  ، این که از گریه ایستاد و خاموش و ساکت شد
اویـس سـر از     سـپس  . »المومنین اسـت این امیر! اى اویس«، او را گفتند! است
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آیـا اشـتباه نمـى کنـى و خـودت آن      ! اى امیرالمومنین«: سجده برداشت و گفت
  »! ؟سخنان را شنیده اى

سـپس  » پس مرا نیز در شفاعت خویش قرار ده! آرى اى اویس«: عمر گفت
مردم نیز از او خواهش و در خواست شفاعت مـى کردنـد و بـه او تبـرك مـى      

مـرا مشـهور کـردى و بـه هلاکـت      ! اى امیرالمـومنین «: س گفـت جستند که اوی
  )47(» ! رساندى

همـه  . »اى مردم بایسـتید «: عمر در یکى از سالها و در موسم حج گفت - 4
. »بنشینید مگـر کسـى کـه از اهـالى یمـن اسـت       «: سپس عمر گفت، برخاستند

عـده اى   .»بنشینید مگر کسانى که از قبیله مراد هسـتند «: گفت. گروهى نشستند
همـه نشسـتند مگـر    . »بنشینید مگر کسى که از قرن است «: عمر گفت. نشستند

  . شخصى که عموى اویس بود
آیـا اویـس   «: عمر گفت. »بله«: پاسخ داد» ؟ آیا تو قرنى هستى«: عمر گفت
اى امیرالمومنین شما چرا از او سوال مى «: عموى اویس کفت» ؟ را مى شناسى

نادانتر و فقیرتر وجود ، در میان ما کسى از او بى عقلتربه خدا سوگند که ! ؟کنید
  ». ندارد

براى تو یادآور مـى شـوم   «: عمر پس از شنیدن این سخنان گریه کرد و گفت
افـرادى بـه   ، با شـفاعت او «: شنیدم که مى فرمود  که خودم از رسول خدا

  )48(» . تعداد قبیله ربیعه و مضر وارد مى شوند

  فرار از شهرت
  او هرگز از شنیدن سـخنان پیـامبر  . اویس حقیقتا میراثدار ارزشها بود

او در برابر جسـتجوها و گفتگوهـاى   . درباره خودش در باتلاق غرور فرو نرفت
آن گـاه  . او شهوت شهرت را در خویش نابود کرده بود. عمر گرفتار اشتهار نشد
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او ، لى قرن از کوفه به یمن بازگشتند و به ستایش او پرداختنـد که گروهى از اها
اما اویس که عارفى وارسـته  . در میان قوم خویش حرمت و احترامى ویژه یافت

از یمـن  ، و از ظاهر سازى و ظاهر پرستى رنج مى برد، و زاهدى اى آراسته بود
در عزلـت قـرار    تا، و به تعبیر دیگر از شهرت فرار کرد)49(، به کوفه مهاجرت کرد

  . گیرد
جـز مقـدارى   ، اویس در کوفه به شتربانى اشتغال داشت و دسترنج خویش را

او از فرصتهاى مناسب استفاده مى نمـود و بـه   . در راه خدا ایثار مى کرد، ناچیز
تا آن جا که اسیر بن جابر مـى  . بیان حقایق قرانى و دقایق عرفانى مى پرداخت

  : گوید
هنگـامى کـه   ، دثى بود که براى ما حدیث مـى گفـت  در کوفه گوینده و مح«

گروهى مى نشستند و در میان ، سخنانش پایان مى یافت جمعیت متفرق مى شد
زیرا سخنان او را کـس  ؛ ایشان مردى بود که به صحبت او بسیار علاقه مند بودم

مدتى گذشت و . اما دیگران او را مسخره و استهزا مى کردند، دیگرى نمى شنیدم
یک ؟ چنین کسى را که در میان ما بود مى شناسید: به دوستانم گفتم. ندیدماو را 

نشـان منـزلش را   : گفتم. اویس قرنى است، آرى او را مى شناسم: نفر پاسخ داد
، جلو در آمد، در کوفتم، راهنمایى کرد  مرا به خانه اویس . آرى: گفت؟ مى دانى
این برد یمانى را بپـوش  : گفتم، مبرهنه ا: گفت! ؟چرا بیرون نمى آیى! برادر: گفتم

اذیـتم مـى   ، زیرا اگر برد را بر تنم ببیننـد ؛ این کار را نکن: گفت. و به مسجد بیا
همـین کـه   ، تا آن که آن را پوشید و در میان جمعیت آمد، من اصرار کردم! کنند

نمى دانم چه کسى را فریفته و لباسش را دزدیـده  : یکى از ایشان گفت، وارد شد
شخص گاهى لباس مى پوشـد و زمـانى   ! ؟چرا او را آزار مى دهید: تمگف! است

  )50(» . به شدت آنان را ملامت و سرزنش نمود. برهنه است
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  اویس به سفر حج مى رود
  اویـس  . شعله شوق زیارت کعبه و سفر حج در دل اویـس زبانـه مـى کشـد    

ا لبیک دوست مى دارد که آهنگ کعبه کند و لباس احرام بپوشید و دعوت حق ر
  . بگوید

بیابانها را پشـت  ، سر از پا نشناخته، اویس دوست مى دارد که به شوق معبود
  . سرگذاشته و به سوى مکه پرواز نماید و با معبود خویش راز و نیاز کند

پشت ، اویس دوست مى دارد که طواف کعبه کند و به دور خانه دوست بگردد
دست نیاز به سوى خداى بـى نیـاز    مقام ابراهیم نماز گزارد و در حجر اسماعیل

  . برد
اویس دوست مى دارد کـه از زمـزم عشـق جرعـه اى بنوشـد و تشـنگى را       

اویس دوست مى دارد که از صفا به مروه رود و . سیراب و سراب را رسوا نماید
عاشـق حـج     اویس . از مروه به صفا و دل را به زمزمه هاى عاشقانه صفا بخشد

  . است
و در ، که در عرفات به شناخت خالق کائنات بپـردازد  اویس دوست مى دارد

شـیطان مکـار را   ، و در مناى یار، شعور را با وجود خویش بیامیزد، مشعرالحرام
و اسماعیل خویش را به قربانگاه برد و آنچـه در آسـتین   ، به آتش ایمان بگذارد

  . دارد هدیه آستان حق کند
او مى داند کـه  ، دگار استاویس حج را دوست مى دارد چرا که دستور پرور

خداونـد او  ، اگر کسى استطاعت یابد و به حج نرود و امروز و فردا کند تا بمیرد
  )51(. یهودى و یا نصرانى بر مى انگیزد، را در روز قیامت
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و دستمزد خـویش را صـرف نفقـه    ، اما اویس چوپانى است ساده و پر تلاش
پس انداز او دعاى مادر و . ى کندمادر زندگى زاهدانه خود و انفاق در راه خدا م
  . رضایت خاطر و خشنودى بارى تعالى است

تا این که در جلسه اى که او هم حضـور  ، اویس استطاعت حج رفتن نداشت
  . »؟ آیا به حج رفته اى«: از سوال مى شود که. از حج سخن به میان آمد، داشت

سـکوت   اویـس » ؟ چـرا «: سوال مى کننـد کـه  . »نه«: اویس پاسخ مى دهد
مرکـب و  «: در این هنگام شخصـى مـى گویـد   . اختیار کرده و چیزى نمى گوید

» من هزینه مسافرت را مى دهـم «: دیگرى اظهار مى دارد. »وسیله سوارى دارم
سـپس اویـس   . »من نیز توشه سفر را تقبل مى کنم«: و شخص دیگرى مى گوید

صـاحبخانه بـراى    و بدین صورت )52(. از ایشان مى پذیرد و به سفر حج مى رود
مى رسد و در لباس ساده بى   اویس دعوتنامه مى فرستد و او به آرزوى خویش 

  : رنگ و شورانگیز احرام زمزمه مى کند که
، ان الحمد و النعمۀ لک و الملک، لبیک لاشریک لک لبیک، اللهم لبیک، لبیک

  .... لاشریک لک لبیک و تولدى دیگر

  هرم بن حیان در جستجوى اویس
از . یکى از بزرگان زهد و عرفان در قرن اول هجـرى اسـت  » بن حیان هرم«

شخصیتى وارسته مـى  ، است و در عبادت و تقوا  اصحاب امیرالمومنین على
زاهـدان  ( او در عرصه زهد آن چنان جلوه گر شد که یکى از زهاد ثمانیـه . باشد

  )53(. به شمار مى رود) هشتگانه
ارها صفات و ویژگیهـاى اویـس را شـنیده و اشـتیاق     هرم بن حیان بارها و ب

، به ویژه آن گاه که شنید که در موسـم حـج  . دیدار اویس او را بى قرار کرده بود
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عمر در جستجوى اویس بوده و حدیث پیامبر را درباره شـفاعت او نقـل کـرده    
  . است

ابن حیان نشانه هاى اویس را مى دانست و شنیده بود که به کوفـه مهـاجرت   
  : او مى گوید. به کوفه مى آید، او از بصره به قصد دیدار با اویس. رده استک

و از ، آرزوى دیدار او بـر غالـب شـد   ، چون درجه شفاعت اویس را شنیدم«
امـا اویـس را   ، مدتى طولانى در آن جا اقامت کـردم . بصره به مقصد کوفه رفتم

. به هنگـام ظهـر دیـد    تصمیم به بازگشت گرفتم که او را در کنار فرات و. نیافتم
او در حـال وضـو گـرفتن و    . اویس را از نشانیهایى کـه مـى دانسـتم شـناختم    

با ریش انبوه و سر تراشیده ، با هیبت، او را با وقار. شستشوى جامه خویش بود
دسـتم را بـراى مصـافحه    . او سلام مرا پاسخ داد، جلو رفتم و سلام کردم، یافتم

حـال و  ؟ حالت چطور اسـت ، د تو را ببخشایدخداون: گفتم. نپذیرفت، پیش بردم
من کـردم  . بغض گلویم را گرفت، از شدت محبتش، احوالش را که مشاهده کردم

اى هـرم  ، خداوند تو را مشمول رحمت خویش گردانـد : گفت. و او نیز گریست
چه کسى تو را به سوى مـن راهنمـایى   ! اى برادر؟ حالت چطور است! بن حیان

  : فتگ. خداوند: گفتم؟ کرد
پروردگار مـا پـاك و    )54(؛ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا«، لا اله الا االله

  ». البته وعده خداى ما انجام یافتنى است، منزه است
و حال آن که پیش از امروز یکدیگر ، چگونه نام من و پدرم را دانستى: گفتم

گاه که جـان مـن بـا     آن، خداوند دانا و آگاه مرا خبر داد: گفت! ؟را ندیده بودیم
 ـ، روح مـن روح تـو را شـناخت   ، جان تو سخن گفت ان بـه واسـطه روح   مؤمن

اگـر چـه همـدیگر را ملاقـات     ، خداوند یکدیگر را شناخته و محبت مى ورزند
  . نکرده و فاصله زیادى میان ایشان باشد
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  . بگو حدیث  برایم از رسول خدا، خداوند تو را رحمت کند: گفتم
پـدر و  . و با سـخن نگفتـه ام  ، را درك نکرده ام  من رسول خدا، گفت

  اگر چه من شخصى را دیده ام که او پیامبر،  مادرم فداى رسول االله
و محـدث یـا    اما من نمى خواهم این در را براى خویش بـاز کـنم  ، را دیده بود

  . دل مشغولى مرا از مردم او مى گذارد، قاضى و یا مفتى باشم
و ، تـا آنهـا را از تـو بشـنوم    ، آیاتى از کتاب خدا برایم بخـوان ! برادرم: گفتم

البته من تو را بـه خـاطر   ، وصیت و سفارش کن که از تو به یادگارى داشته باشم
  . خدا دوست مى دارم

 )55(الله السـمیع العلـیم مـن الشـیطان الـرجیم      اعوذ بـا : دستم را گرفت و گفت
چنـین فرمـوده   ؛ پروردگارم که استوارترین و درست ترین گفته ها سخن اوسـت 

و ما خلقنا السـموات و الارض و مـابینهم   : سپس این آیات را تلاوت کرد: است
ان یـوم الفصـل    *ما خلقناهما الا بالحق و لکـن اکثـرهم لایعلمـون     *لاعبین 

الا مـن   *یوم لایغنى مولى عن مولى شیئا و لا هم ینصـرون  *عین میقاتهم اءجم
مـا ایـن آسـمانها و زمـین و آنچـه را میـان        )56(؛ انه هو العزیز الـرحیم ، رحم االله

  ، آنها را به حق آفریده ایم. آنهاست به بازیچه نیافریده ایم
روزى کـه  . وعده گاه همـه در روز داورى قیامـت اسـت   . ولى اکثر نمى دانند

مگر ، یچ دوستى براى دوست خود سودمند نباشد و از سوى کسى یارى نشونده
  ». زیرا او پیروزمند و مهربان است؛ کسى که خدا بر او ببخشاید

پـس از  ! فریادى کشید و من گمان کردم که بیهـوش شـد  ،، پس از تلاوت آیا
یـا بـه سـوى    ، پدر تو مرد و تو نیز خواهى مـرد ! اى هرم بن حیان: مدتى گفت

 نوح پیامبر، و آدم پدر تو مرد و حوا مادرت نیز مرد، هشت و یا به سوى جهنممب
داود خلیفـۀ  ، موسى نجـى االله مـرد  ، ابراهیم خلیل الرحمان مرد، خدا مرد 
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مرد و ابوبکر مرد و عمر مرد و من و تـو نیـز فـردا      الرحمن مرد و محمد
  : درود فرستاد و آهسته دعا خواند و گفت  بر پیامبر  سپس . گانیمجزء مرد

این وصیت من به توست که به کتاب خدا توجه کنـى و از  ! اى هرم بن حیان
همواره به یاد مـرگ بـاش و آنـى از آن    ، رسولان و مومنان صالح پیروى نمایى

ایشـان را از عـذاب   ، شت مى کنـى غافل مباش و آن گاه که به قوم خویش بازگ
الهى بترسان و انذار ده و همه را نصیحت کن و مواظب باش کـه از اجتمـاع دور   

مـى    در حالى که نمـى دانـى و وارد آتـش    ، نشوى که از دینت دور خواهى شد
  . و براى من و خودت دعا کن، شوى

رد و این مرد خیال مى کند مرا به خاطر تو دوسـت دا ! پروردگار: سپس گفت
، بر من وارد کن، او را در دارالسلام بهشت، به جهت رضاى تو به دیدار من آمده

و به مقدار کمى از دنیا او را خشنود ، او را محافظت کن، و مادامى که زنده است
از ، و او را نسبت به آنچه از دنیا و عافیـت و توفیـق عمـل مـى بخشـایى     ، ساز

  . شاگردان و سپاسگزاران قرار ده
به خواست خـدا بعـد از امـروز دیگـر مـرا      ! اى هرم بن حیان، افظ اوخدا ح

من شهرت را ناپسند مى دانم و تنهایى نزد من از هر چیز محبـوبتر  ، نخواهى دید
پس دیگر به سراغ من نیا کـه  . اندوهگینم، و آن گاه که با این مردم هستم، است

ان شاءاالله و رفت ، کنم من به یاد تو خواهم بود و تو را دعا مى، مرا نخواهى دید
، و از یکدیگر جدا شدیم. خواستم ساعتى با او قدم بزنم که مخالفت کرد. و رفت

  . او گریه مى کرد و من نیز گریان بود
. ولى کسى از او به من خبرى نداد، پس از این واقعه به جستجوى او پرداختم
  )57(. »دیدار نکنماو را در خواب ، البته بر من جمعه اى نمى گذشت که یک دوبار
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  اویس قرنى و چاووش علوى
تـا  ، دیگر کسى او را ندیـد ، پس از ملاقاتى که هرم بن حیان با اویس داشت

آواز طبلى به گـوش او  ، این که روزى اویس بر کنار آب فرات وضو مى ساخت
بـه جنـگ     سپاه علـى مرتضـى  : گفتند؟ این چه صدایى است: پرسید، رسید

و ، چاووش اوست که مردم را به صحنه نبـرد دعـوت مـى کنـد    ، رودمعاویه مى 
  . است  صدا صداى طبل سپاه على

  )58(» . هیچ عبادتى نزد من برتر از متابعت على مرتضى نیست«: اویس گفت
اویس ، آرى. شتافت  آن گاه گفت به متابعت و ملازت امیرالمومنین على

، سنگین نیست  گوشهایش ، سراى خاموش را نمى گزیند، در برابر نداى چاووش
و از آن جـا کـه آلـوده دامـن     . این است که و با وقار به دیدار دلدار مى شـتابد 

اویـس  . مـى رود   با خاطر آسوده به سوى خیمه گاه علـى مرتضـى  ، نیست
به ، شودراهى دامنه کوه استوار ولایت مى ، پاکدامن با دو سلاح عرفان و شمشیر

  . و براى چشیدن طعم لبخند علوى، امید ملاقات مولى در قله جهاد و شهادت

  اویس و جنگ صفین
به کوفـه آمـد و آن جـا را مقـر       امیرالمومینن على، پس از جنگ جمل

از کوفـه بـه     سپاه نور به فرماندهى على مرتضى. حکومت خویش قرار داد
و سپاه ظلمت به فرماندهى معاویۀ بن ابوسـفیان حرکـت   ، سوى شام حرکت کرد

تا این که دو لشـکر در منطقـه اى   . شوم خود را از شام به طرف کوفه آغاز نمود
صفین موضعى است نزدیک رقـّه کـه   . به نام صفین در برابر یکدیگر قرار گرفتند

هجـرى   37جنگ صـفین از اول محـرم سـال    . در ساحل فرات واقع شده است
  . از شدقمرى آغ



33 

 

به منطقـه اى بـه نـام ذى قـار     ، در راه رفتن به صفین  امیرالمومنین على
در ذى قـار    امـام علـى  . ذى قار بین بصره و کوفه واقع شـده اسـت  . رسید
نه یک نفر بیشـتر و نـه   ، از طرف کوفه هزار نفر به سوى شمار مى آیند«: فرمود

  )59(» . پاى جان بیعت مى کنندآنان با من تا ، یک نفر کمتر
من شروع کردم به شمارش کسانى که براى بیعـت مـى   «: ابن عباس مى گوید

انـا الله و انـا الیـه    : گفـتم . و کس دیگـرى نبـود  ! نفر رسید 999تعداد به ، آمدند
  »! ؟چه باعث شد که حضرت چنین گوید؛ راجعون

  امام على در انتظار اویس
در بـین    آن گاه کـه امـام  ! ؟پس تو کجایى، امام زمانت در انتظار توست

. همه آمده انـد : مى گویند! ؟پس تو کجایى! تو را نمى بیند، اصحاب نظر مى کند
  ! اما امام زمانت همچنان چشم به راه توست

اگر در طواف کعبه اى و ، اگر در محرابى، اگر بر سجاده اى، اگر در سجده اى
پـس هـیچ جـا    ، که در محضر امـام خـود نباشـى   آن گاه ، در هر حال که باشى

  ! نیستى
نمى بینى لشکریان نـور و  ! ؟نمى بینى حق و باطل در برابر هم صف بسته اند

  ! ؟تو کدام طرفى هستى! ؟ظلمت مقابل یکدیگرند
مى دانم تو در ، نبوده اى  مى دانم که تو در مکه و مدینه و همراه پیامبر

در ، در هجـرت ، مى دانم که در جریان لیلۀ المبیـت . حضور نداشته اىغدیر خم 
اما آیا عطر ولایت علوى به مشامت نرسیده . احد و خیبر و خندق نبوده اى، بدر
نکند بى تفاوت شده اى و ، امام نگران توست! تو که شامه اى قوى دارى! ؟است

  ! ؟نان بى معرفتى مى خورى، بر سفره عزلت و عزت شخصى
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! خلوت خویش رها کن. پس بشتاب، تو خواهى آمد، تو را مى شناسم! زهرگ
کـه دروغ    علـى . تو کاملش کـن . مى بینى بیعت تعداد کنندگان ناقص است

البته تمـام و  . به توست  تمام و کمال لشکر على مرتضى. نگفته و نمى گوید
  . وابسته اى کمال تو نیز وابسته به جبهه اى است که به آن

درست است که عمـرى را در  . موضعت را روشن کن! ؟تو کدام سویى هستى
اما آیا اکنون نمى خواهى سـپرى باشـى بـراى    ، عرفان و عبادت سپرى کرده اى

  ! بشتاب که امام زمانت در انتظار توست! اویس! ؟دوست در برابر دشمن

  »یک«نهصد و نود و نه به اضافه 
نگـاه کـردم و دیـدم    ، فکر و اندیشه بودم که ناگـاه  در«: ابن عباس مى گوید

او بـا  . او مردى بود پشمینه پوش و سلاح بر دوش، نزدیک شد، شخصى مى آید
، نزدیک شـد   آمد و به امیرالمومنین. شمشیر و سپر و ادوات جنگى مى آمد

چه چیز بـا مـن    بر: فرمود  امیرالمومنین! دستت را بده تا بیعت کنم: و گفت
بر شنیدن و اطاعت کردن و قتال در پیشگاهت تا ایـن کـه   : گفت؟ بیعت مى کنى

  ! بمیرم و یا خداوند پیروزت گرداند
تـو  : امیرالمـومنین فرمـود  : اویـس : گفت؟ اسمت چیست: امیرالمومنین فرمود
 دوستم رسول خدا! االله اکبر: امیرالمومنین فرمود. آرى: گفت؟ اویس قرنى هستى

به من خبر داد که مردى از امتش را درك خواهم کرد که به اویس قرنـى   
مـرگش در شـهادت   ، و از حزب پیامبر خداسـت ، او حزب اللهى. گفته مى شود

  ». به تعداد دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت مى کند، است
را از مـا   شادمان شدیم و غـم و انـدوه  ) با این سخن( «: ابن عباس مى گوید

  )60(» . زدود
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  اویس راهب و مجاهد
در اردوگـاه  ، این عارف پاکباخته و زاهد خود ساخته، آن گاه که اویس قرنى

را خرســند و یــاران او را   امیرالمــومنین، حاضــر شــد  علــى مرتضــى
حتى در لشـکریان معاویـه   ، ورود اویس به جبهه حق علیه باطل. خوشحال کرد

شخصى از اهالى شام آمـد و از  ، تا آنجا که در اولین روز نبرد. ز تاثیر گذاشتنی
  »؟ آیا اویس قرنى در لشکر شماست«: سؤ ال کرد  سپاهیان امام على

 از رسـول خـدا  «: گفـت ، »؟ از او چه مى خواهى، آرى«: جواب داده شد که
اویس قرنى از نظـر  ؛ نى خیر التابعین باحساناویس القر: شنیدم که فرمود 

این حدیث را گفت و بى درنگ اسب خویش را . »نیکوکارى بهترین تابعین است
  )61(. شد  به سوى جبهه على دوانید و وارد اردوگاه امیرالمومنین

زیـرا او  ؛ البته اویس براى تبلیغات و برگزارى مراسم دعا به جبهه نیامده بـود 
  )62(براى پرتاب سنگ هم آورده بود » فلاخن«و یک » دو شمشیر«ه خود همرا

قهرمـان میـدان   ، ایـن پیرمـرد شـیر دل   ، این است که به محض شروع جنگ
و به استقبال مـرگ در راه خـدا   ، او پیشتاز مبارزه شده. عرفان و جهاد مى شود

  . مى رود
ر جهـاد اکبـر   او سـالها د . مبارز و مجاهد شـده اسـت  ، اینک این راهب زاهد

  . پیروز و سر بلند بوده و حالا به میدان جهاد اصغر آمده است
 )63(؛ اللهم ارزقنى شهادة توجب لى الجنۀ و الـرزق : اویس مناجات مى کند که

  ». شهادتى ارزانى ام کن که برایم بهشت و روزى به ارمغان آورد! پروردگار
  . ابک و سبکبال باشدلباس کمترى مى پوشد تا چ، اویس آماده نبرد مى شود

و سـپاهیان  ! ندا مى دهد که آماده باشید  در این هنگام منادى لشکر على
شمشیرش را مـى  ، اویس که در پیاده نظام است، با شروع جنگ. صف مى بندند
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؛ قرنى شکافته مى شود  قلب سپاه دشمن با شمشیر اویس ، کشد و حمله مى کند
آن گاه شمشیر را مى اندازد ، ته شمشیرش مى شکندبا این حال مى جنگد تا دس

، تا همه چیز درست و تمام شود، تمام کنید) کار را(، اى مردم«: و ندا مى دهد که
مى گوید و مى گوید تـا تیـرى آمـده بـر     » . و روى مگردانید تا بهشت را ببینید

 انگار که سالهاست روحش به معراج رفته و قفس تـن وى . او مى نشیند» قلب«
وقتى که بـیش را  ، بدین ترتیب کبوتر روحش پرواز مى کند، بر جاى مانده است

مشاهده مى کنند که بـیش از چهـل   ، بر بدن این عارف دلباخته على مى شمارند
اما این شیعه ، پیکر اویس را آزرده است، جراحت از سوى جبهه جهل و جنایت

احرام ولایت که اینـک  زخم در راه دوست را دوست مى داشته و با لباس ، آزاده
  . به لقاءاالله شتافته است، به خون رنگین شهادت آغشته شده
اگر چه اویس بـه آرزوى  . قلب امام را آزرد، تیرى که بر قلب اویس نشست

اگـر  . اما امام عارفى شیفته و زاهدى بـر جسـته را از دسـت داد   ، خویش رسید
ایـن  . یس را دوست مـى داشـت  بود مولا هم او  اویس عاشق امیرالمومنین

و او را دفن مى ، بر نماز مى گذارد. است که بر پیکر پاك اویس حاضر مى شود
  )64(. کند

  . اویس از شهرت فرار مى کند و در آغوش شهادت قرار مى گیرد، آرى
چرا کـه  ، لذا در آن جا حضور مى یابد، او نمى خواهد از صفین به دور بماند

  . ج استاهل عرو، اهل خروج نیست
جاودانه   درخشش » کهکشان راه شیعى«در » سهیل یمانى«بدین گونه ، آرى
  . یافت
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  مقام عرفانى حکیم یمانى:  فصل دوم
  مقام عرفانى حکیم یمانى

این پرسش جلوه گرى مى کنـد  ، پیش از آن که به به مقام قرنى پرداخته شود
رف جستجو کـرد  پاسخ را باید در دریاى معا؟ که عرفان چیست و عارف کیست

و پاى صحبت اساتید ظرایف و آموزگاران حقایق نشسـت و ایـن راهـى اسـت     
به قطـره اى از آن دریـا اکتفـا مـى     ، اما براى رعایت اختصار، طولانى و نورانى

  : شود
  : معرفت حضرت حق است که او اول و آخر و ظاهر و باطن است، عرفان -

  )65(. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن
فاینمـا تولـوا   : همان جا رو به خداست، عارف به هر سو که روى مى آورد -

  )66(. فثم وجه االله
یقین به این حقیقت زرین است که خداونـد نـور آسـمانها و زمـین     ، عرفان -
  )67( االله نور السموات و الارض: است
و از ، شادمان است و دست افشـان ، عارف به فضل و رحمت حضرت حق -

قل بفضل االله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هـو خیـر ممـا    : گریزان ،هر چه جز آن
  )68(. یجمعون

او ، عرفان شناخت حضرت احدیت است که جـز او خـالق و رازق نیسـت    -
صاحبخانه وجود است و همه موجودات همواره سر سفره احسان او نشسته انـد  

لنـاس اذکـروا   یـا ایهـا ا  : پیمان ازلى شکسته اند، و آنان که جایى دیگر رفته اند
لا الـه الا  ، هل من خالق غیر االله یرزقکم من السـماء و الارض ، نعمت االله علیکم

  )69(فانى توفکون ، هو
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عارف حجابهاى نورانى و ظلمانى را درهم مى شکند و هرگز اوضاع بر او  -
با دشمن برون و دژخیم ، او در راه خدا و به یارى حضرت حق، وخیم نمى گردد
و ، او اراده خـویش را تحـت اراده حـق قـرار داده اسـت     ، نـد درون جهاد مى ک

و : او حقا مجاهـد فـى سـبیل االله اسـت    . مرارت و ملالت او را بى قرار نمى کند
  )70(جاهدوا فى االله حق جهاده 

تمام زوایاى وجود را آذین بسـته  ، عرفان آیین محبت است چرا که محبت -
و در شبسـتان  ، آن محبـت اسـت  است و در بازار عرفان یک کالا رواج دارد و 

خداوند دوستان خـویش  . عرفان یک چراغ نورافشانى مى کند و آن عشق است
  ) 71(را دوست دارد و آنان نیز به پروردگارشان مهر مى ورزند یحبهم و یحبونه 

هر گونه آلودگى روحى را به سهولت زایـل مـى   ، عرفان به واسطه اى نماز -
بهشت باطن خویش را بـه گلهـاى    )72(، ا و المنکران الصلوة تنهى عن الفحش: کند

او به یاد خداست و خداوند است و خداوند نیـز  ، یاد پروردگار زینت مى بخشد
او نماز را اقامه مى کند و به نیاز ادامـه مـى    )73(. فاذکرونى اذکرکم: به یاد اوست

ر سیراب تا به ملاقات پروردگار و دیدار دلدا، دهد و به سیر و سلوك مى پردازد
  )74(یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه : و کامیاب شود

بـه زنـدگانى اویـس    ، آن گاه که با این تعریف و توصیف از عرفان و عـارف 
حکـیم  «. او را عارفى برجسته و سالکى وارسته مـى یـابیم  ، قرنى نگاه مى کنیم

ل شد و بـه لقـاى ربـانى    در سایه تربیت عرفانى نهانى به دید حقانى نای» یمانى
: تقوا اندوخت و تقوا به همگان آموخـت کـه  ، او در سیر و سلوك خویش، رسید
، و توشه بردارید؛ و وتزودوا فان خیر الزاد التقوى، »با تقواى بیشتر، فرداى بهتر«

  . که بهترین توشه ها تقواست
  . اینک به بررسى گوشه هایى از مقام عرفانى اویس قرنى مى پردازیم



39 

 

  نسیم رحمانى - 1
به   این همان درسى است که ابلیس » . انسان همین جسم خاکى است و بس«

انسانى   هستند کسانى که در کلاس . تشخیص خویش به شاگردان خود مى دهد
انسـان را  ، شناسى شیطان شرکت مى کنند و به پیروى از معلم رانده شده خویش

اه کـه شـیطان از سـجده بـر آدم     زیرا آن گ ـ؛ تنها توده اى خاك مى دانند و بس
مـن از   )75(؛ قال انا خیر خلقتنى من نار و خلقته من طـین : چنین گفت، سرباز زد
  . مرا از آتش آفریده اى و او را از گل، او بهترم

شیطان در معرفى انسان فقط به جنبه این جایى او اشاره مى کنـد و جنبـه آن   
دارد که از تمامى موجودات » آنى«، جایى او را نادیده مى گیرد و حال که آدمى

بـه جسـم خـاکیش    » روح اللهى«او تنها صدفى است که گوهر ، متمایز مى شود
و ، الرحمان در او دمیده  نفس ، در نگاه آفرینش و درگاه خلقت. زینت مى بخشد

  ) 76(... فاذا سویته و نفخت فیه من روحى: عطر روح خدایى به او رسید است
سجده فرشتگان را یافت کـه ایـن نفـس رحمـانى را      آدمى آن گاه شایستگى

. بلکه بر خـاك سـجده مـى نماینـد    ، وگرنه براى خاك سجده نمى کنند؛ دریافت
تمام هنر انسان در حراست و حفاظت از آن نفس رحمانى و نفخه الهى است که 

  . آن را تنها به انسان عنایت کرد، زیباترین هدیه اى است که خداوند
و همـان  ، نسیم رحمانى را پاك و پاکیزه نگـه مـى داشـت    و اویس قرنى این

روح و جانش از نفس آسمانى سر ؛ گونه که جسمش از نفس جسمانى زنده بود
، به تزکیه نفس و تصـفیه روح » اویس شتربان«اشتغال . حال و سرزنده مى نمود

حصـار مکـان را   ، آن چنان فسحتى به روح خدایش بخشید که بوى خـوش آن 
ن به مدینه رسید و مشام یـار دیرینـه را نـوازش داد و گاهگـاه     شکست و از یم
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سینه پاك خود را رو به سوى یمـن  ، آن رسول بى قرینه  حضرت مصطفى
  : کرده و زمزمه مى فرمود

من نسیم رحمانى را از سوى یمـن   )77(؛ انى لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن
و ، ان خویش را در مسیر نسیم رحمانى قـرار داده اویس قرنى دل و ج. مى یابم

و بدین سـان خصـیم   ، از شمیم کشف و شهود سرمست در محراب محبت افتاده
و از عطـر  ، و نفـس الرحمـان نصـیب او گردیـده    ، خستگى ناپذیر شیطان گشته

و همانند آیینه اى صاف و بى زنگـار نـور   ، معطر و مطهر شده» رحمۀ للعالمین«
و از آن جا کـه سـر چشـمه نفـس     . باز مى گرداند، به مدینه یار دلدار را از یمن

اویس دم جـانبخش محمـدى را دریافـت    ، است  خاتم پیامبران، الرحمان
، در نفس آسمانى بر عکس نفـس جسـمانى  . نموده و به مدینه بازگشت مى دهد

گـرم نبـى مکـرم     این است کـه دم . پاك و عرفانى است -هر دو  -دم و بازدم 
بلکه به او روح مى بخشد و دوبـاره  ، هدر نمى رود، اسلام به اویس که مى رسد
و در واقـع حضـرت   . تابان و شتابان سفر مـى کنـد  ، لبیک گویان به سوى مدینه

بوى خویش و عطر نبوى را از جانـب یمـن و اویـس قرنـى       رسول خدا
  . استشمام مى فرمایند

و ، حصار زمان و مکان را شکسـته ،  فراگیر و عالمگیر محمدى رحمت
درگـاه دل  ، فقط کافى کـافى اسـت کـه صـاحبدل    ، نسیم آن بر هر دلى مى وزد

و به یک ، خویش را باز گشاید و عاشقانه نسیم رحمانى را به مشام جان برساند
را بـه رایحـه     یرالانامو مشام حضرت خ، نفس راه مدینه عشق را بپیماید
و هـر کـس   ، و این راه براى همگان باز است. خوش تقوا و تزکیه خوشبو نماید

یـا  : مى تواند خویشتن خویش را در مسیر حیاتبخش نسیم رحمانى قـرار دهـد  
اى کسـانى کـه    )78(؛ ایها الذین آمنوا استجیبواالله و للرسول اذا دعاکم لما یحیـیکم 



41 

 

چون خدا و پیامبرش شما را به چیزى فرا خوانند که زنـدگیتان  ، یمان آورده ایدا
خـود را در برابـر   ، اگر آدمى همسان اویس. دعوتشان را اجابت کنید، مى بخشد

دم گرم صاحب نفس قـرار دهـد و روح خـدایى خـویش از قفـس آزاد کنـد و       
شـق را  قافلـه ع   شیطان هوا و هوس را دربند کشـاند و گـوش جـانش جـرس     

 آن گـاه دل پیـامبر رحمـت   ، و حصار زمـان و مکـان را در هـم شـکند    ، بشنود
و خـود  . از او شاد گردد و بوى نفس الرحمان را از وى استشمام فرمایـد  

سنگ و ، و به قول حافظ به برکت نفس او، نیز صاحب نفس شود و صاحب نظر
  : لعل و عقیق گردد، گل

  د ازیمن نظر لعل و عقیقسنگ نفس راکن

)79(هر که قدر نفس باد یمانى دانست      
  

   
دلیل جلالـت و مقـام   ، که خود از عرفان قرن هشام است» سید حیدر آملى«

از طریق کشف و شهود و شیوه ذوقى به . عرفانى اویس را در این مى داند که او
 مصـطفى  و آن گاه شایسـته آن کـلام زیبـاى حضـرت    ، اسرار الهى اطلاع یافت

  : سید حیدر آملى چنین مى نویسد. شد 
ایضا لاطلاعه على اسـرار االله   -رحمه االله علیه  -و لجلاله قدر اویس القرنى 

حین کان یستنشق مـن طـرف الـیمن و    ، فى حقه  قال، تعالى کشفا و ذوقا
  : ن او الظاهرمن حیث الباط، روائح انفاسه الشریفۀ

  )80(. انى لانشق روح الرحمن من طرف الیمن
راز بلند مرتبگى اویس را در این مى داند که او از خویش فـانى  » مولوى«و 

  : گشته و آسمانى شده بود
  گفــت بــوى بوالعجــب آمــد بــه مــن

  همچنـــان کـــه مرنبـــى را از یمـــن     

   
  گفته بر دسـت صـبا   که محمد 

  ز یمـــن مـــى آیـــدم بـــوى خـــداا     

   
  بوى رامین مى رسد از جـان و یـس  

  بوى یزدان مـى رسـد هـم از اویـس         
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ــب   ــوى عج ــرن ب ــس و از ق   از اوی

  مرنبــى را مســت کــرد و پــر طــرب      

   
  چون اویس از خویش فانى گشته بود

  آن زمینـــى آســـمانى گشـــته بـــود     

   
  آن هلیلــــه پروریــــده در شــــکر

ــر        ــود دگـ ــیش نبـ ــنى تلخـ   چاشـ

   
ــا و منـــى  ــته از مـ ــه رسـ   آن هلیلـ

  نقـــش دارد از هلیلـــه طعـــم نـــى      

   
  آن کسى کز خود به کلى در گذشـت 

)81(این منى و مایى خـود در نوشـت        
  

   
  ؟ دانست  آیا مى توان اویس را از اصحاب حضرت رسول

صـاحبت  م، همنشینى با انسان کامل است، یکى از آرزوهاى شیرین هر انسان
قدر و منزلـت  ، البته هر قدر. روح را صفا و دل را صیقل مى دهد، با اولیاى خدا

از آن جـا  . لذت مصاحبت و ملازمت او بیشتر خواهد شـد ، همنشین بالاتر باشد
، اشرف مخلوقات و افضل موجـودات اسـت  ،  که سید ابرار و احمد مختار
  . زیباترین مصاحبتها خواهد بود مصاحبت با او نیز بهترین و

صحابى ، دارد  ریشه در مصاحبت حضرت مصطفى» صحابى«اصطلاح 
بوده و مصاحبت و   همدم و همنشین سید المرسلین، کسى است که دوست

  )82(. ملازمت ایشان را درك کرده باشد
شـدن فقـط بـا      آیا صحابى پیامبر: هاما این پرسشها مطرح مى شود ک
و یا اگـر کسـى حضـور جسـمانى حضـرت      ! ؟همنشینى ظاهرى تحقق مى یابد

الله صلى رسول سلم وآله عليه ا و ! ؟نمـى توانـد صـحابى او باشـد    ، را درك نکرد و
  ؟ روح و حقیقت صحابى چیست

که عمر و زمـان و یـا   ظاهرا فقط کسى را مى توان از اصحاب پیامبر دانست 
  آیا حقیقت مصاحبت رسول خدا، را درك کرده باشد  محضر پیامبر

در این صورت ممکـن اسـت کسـى بارهـا و     ؟ با آن حضرت است» هم سخنى«
. نرسیده باشد ولى به حقیقت مصاحبت ایشان، رسیده  بارها خدمت پیامبر
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کسانى مشاهده شـوند کـه   ، اما از طرف دیگر امکان دارد که در هر عصر و نسل
» هم سخنان« در زمره ،  بدون درك زمان و محضر ظاهرى سید المرسلین

ولـى  ، صـحابى نیسـتند  ، به این معنا برخى از اصـحاب . و اصحاب به شمار آیند
بارها حصار زمان و مکـان    ته در آیین محمدىگروهى از انسانهاى وارس

این جا تذکر این نکته خـالى از لطـف   . و به جمع اصحاب پیوسته اند، را شکسته
اقوال گوناگونى مطـرح  ، »صحابى«نیست که در تعریف و تبیین اصطلاح رجالى 

  : شده است
را ملاقات و با او مجالست   صحابى کسى است که حضرت رسول - 1

  . کرده باشد
صحابى کسى است که حداقل یک یـا دو سـال بـا حضـرت مصـاحبت       - 2

  . داشته و با او به جنگها رفته باشد
صحابى کسى است که با حضرت مصاحبه بسیار داشته و از وى روایـت   - 3

  . کرده باشد
در حالى کـه بـالغ   ، صحابى کسى است که حضرت را ملاقات کرده باشد - 4

  . بوده است
در حالى کـه مسـلم   ، صحابى کسى است که زمان حضرت را درك کرده - 5

  . بوده و اگر چه حضرت را ندیده باشد
صحابى کسى است که از خواص حضرت بوده اسـت و همچنـین اقـوال     - 6
  )83(. دیگر

، د داشـت البته آنچه که در تمام اقوال گوناگون مى توان بدان اعتقـاد و اعتمـا  
باید با ایمان باشد تا لحظه مرگ نیز مسلمان بـوده و در  » صحابى«این است که 
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مومنـا بـه و     من لقى النبـى : الصحابى: سایه سار اسلام دنیا را ترك گوید
  )84(مات على الاسلام 

اهى بس دور و دراز ر  کسى است که به عشق پیامبر» اویس قرنى«اما 
و ، ولى توفیق زیارت ظاهرى آن حضرت را به دسـت نمـى آورد  ، را مى پیماید

درباره اویس نشـان نـى دهـد کـه او بـه        حال آن که تعابیر خاتم النبیین
بارها عطـر    رسول خدا. نایل گشته است  زیارت باطنى رسول خدا

  . وجود خویش را از جانب یمن و از اویس قرن استشمام مى کرد
اگر چـه حتـى یـک    ، است  همنشین و هم سخن پیامبر، اویس با ایمان

چرا که بر عهـد و پیمـان مـادر    ؛ بار هم به زیارت ظاهرى حضرت توفیق نیافت
دار و هم سخنى با یار و انسان کامـل   ایمان ریشه، پس ملاك صحابى شدن. بود
و نقـش  ، روح و حقیقت آن نیست، و ملاقات حضورى و ملازمت ظاهرى، است

  : اصلى و اساسى ندارد
ــا تــو چنــانم اى نگــار یمنــى    مــن ب

  من در عجبم که من توام یا تـو منـى       

   
  ور بى منى و پیش منى در یمنى    گر در یمنى چو با منى پیش منى 

اما او با پـر و  ، در مدینه است  در یمن و حضرت محمداگر چه اویس 
به ، و به دور قیل و قال، بال عشق پرواز کرده و جان خویش به جانان پیوند زده

 شور و حال پرداخته و با لباس پاك و پاکیزه تقوا در جمع یاران خاتم پیـامبران 
محبـوبترین اصـحاب خـویش را      چرا که امام باقر، قرار گرفته است 

و االله ان احـب  : فقیـه تـرین و رازدارتـرین باشـد    ، کسى مى داند که با تقواترین
آن گاه که ویژگیهـاى اویـس    )85(. اصحابى الى اورعهم و افقههم و اکنمهم لحدیثنا

  نفـس  «، »نسـیم رحمـانى  «قرنى این حکیم یمنى را در نظـر مـى گیـریم او را    
  . مى یابیم» عطر الصحابه«و » الرحمان



45 

 

  خیر التابعین
اصطلاح رجالى است و به شخصى گفته مى شود که صحابى رسـول  » تابعى«
با توجه بـه  . را دیده و مدتى با آنان ملاقات و مصاحبت داشته باشد  خدا

: سش را باید پاسـخ داد کـه  این جا نیز پر، مطالبى که پیرامون صحابى مطرح شد
  ؟ حقیقتا تابعى کیست
دیدار ظاهرى اصحاب نمى تواند کسى را تابعى کنـد بلکـه   ، آنچه مسلم است

باید شخص دل و جان را از چشمه سار ایمان سـیراب نمـوده و در سـایه سـار     
 من لقى الصحابه مومنا بـالنبى : التابعى: چرا که؛ هنگام مرگ کامیاب شود، اسلام
، به بیان دیگر حقیقت تابعى شدن در تبعیت است )86(؛ و مات على الاسلام 

ریشه در محبت انسان بـه خداونـد دارد و میـوه و      پیروى از پیامبر اسلام
  : محبت خداوند به انسان است، ثمره آن

  )87(. ر لکم ذنوبکم و االله رحیمقل ان کنتم تحبون االله فاتبعونى یحببکم االله و یغف
اگر خدا را دوست مى دارید از من پیروى کنید تا او نیز شما را دوسـت  : بگو

  . که خداوند آمرزنده و مهربان است، بدارد و گناهانتان را بیامرزد
بود و از تابعین به شمار مـى    اویس قرنى حقیقتا پیرو نبى مکرم اسلام

  : بهترین تابعان معرفى مى فرمایند رود و
  )88(اویس : ان خیر التابعین رجل یقال له

  حوارى علوى - 2
اویس قرنى در حجه الوداع حضور نداشت و مکه را بـه قصـد مدینـه تـرك     

آن گاه که در هم شکننده حکومتهاى ایران و روم به غـدیر خـم رسـید و    . نکرد
و آنـان کـه   ، در آن مکان گرد هم آینـد   دستور داد که که کاروان محمدى

  . اویس نبود، رفته اند باز گردند و آنان که هنوز نیامده اند به جمع بپیوندند
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در آن روز گرم که از بار شتران منبر ساختند و آن جمعیت انبـوه گـوش بـه    
اى صـد : این آخرین بارى بود کـه ، و براى اکثر آنان. سخنان نبى مکرم مى دادند
اویس قرنـى در  . مهمان گوش و دل و جانشان مى شد، ملکوتى و نداى آسمانى

  . آن اجتماع بزرگ شرکت نداشت
  خصــائص : نویســنده و فقیـه اهــل سـنت در کتــاب خـویش   ، )89(» نسـائى «

  : چنین آورده است) 21ص ( امیرالمومینن على بن ابى طالب
، لوداع برگشت و رد غـدیر منـزل گرفـت   از حجه ا  وقتى رسول خدا«

گویـا مـرا دعـوت کـرده انـد و مـن       : پس فرمود. دستور داد زیر چند را روفتند
یکـى  ، بزرگ مى گذارم  و من در میان شما دو چیز گران و بس ، اجابت کرده ام

پس نیک بنگرید که پـس  . اهل بیتم، کتاب خدا و عترتم، بزرگتر از دیگرى است
چه آن دو از ، و جانشین من در آن دو باشید، ونه معامله کنیداز من با آن دو چگ

خـدا  : آن گاه فرمود. تا در کنار حوض مرا دیدار کنید، یکدیگر جا نخواهند شد
هـر  : پس از آن دست على را بگرفت و فرمـود . ممؤمنمولاى من و من ولى هر 

ى کـه بـا   دوستى کن با کس! بار الها، کس را من مولاى اویم این على ولى اوست
  »)90(. و دشمنى کن با کسى که با او دشمنى کند، او دوستى کند

ریـزه کـارى   ، اویس در غدیر خم حضور نداشت و هنوز نویسندگان و شـعرا 
کتاب الغدیر را  )91(» علامه امینى«هنوز . هاى ماجراى غدیر را بیان نکرده بودند

را از آثار و نوشته هاى اهـل    تاءلیف نکرده بود که سرود حقانیت امام على
  . سنت زمزمه کند

اما دست تقدیر دست او را در دست امیرالمومنین علـى  ، اویس در غدیر نبود
 حضـرت موسـى بـن جعفـر    ؛ عطا نمود» حوارى علوى«گذاشت و به او عنوان 

  : مى فرمایند 
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  ل اهللاذا کان یوم القیامه نادى مناد این حوارى محمد بن عبـداالله رسـو  
ثم ینادى منـاد ایـن   . الذین لم ینقضوا العهد و مضوا علیه سلمان و مقداد و ابوذر

وصى محمد بن عبداالله رسول االله فیقوم عمروبن   حوارى على ابن ابى طالب
الحمق الخزاعى و محمد ابن ابى بکر و میثم بت یحیى التمار مـولى بنـى اسـد و    

  )92(؛ یس القرنىاو
کجاینـد یـاران صـمیمى    : منادى ندا مى کنـد ، آن گاه که روز قیامت فرا رسد

که پیمان نشکستند و بر آن ثابـت و اسـتوار     رسول خدا محمد بن عبداالله
: سـپس منـادى نـدا مـى دهـد     . پس سلمان و مقداد و ابوذر مى ایستند؟ ماندند

؟ جانشین رسول خدا محمد بن عبـداالله ، لى بن ابى طالبکجایند یاران صمیمى ع
پس عمر و بن حمق خزاعى و محمد بن ابى بکر و میثم بن یحیى تمار و اویـس  

  . قرنى قیام مى کنند
یعنـى او یـار   ، است  بنابراین اویس قرنى از حواریون على بن ابى طالب

همـان گونـه کـه    ، است  دوست صمیمى و یار و یاور امیرالمومنین، مخلص
یاران صمیمى او بودند و در کلام وحى به عنـوان    حواریون حضرت عیسى

  : یاران دین خدا معرفى شده اند
من انصارى الى االله قـال الحواریـون نحـن    : فلما احس عیسى منهم الکفر قال

ریافت که بـه او ایمـان   چون عیسى د )93(؛ انصار االله امنا باالله و اشهد بانا مسلمون
مـا یـاران   : حواریان گفتند؟ چه کسانى در راه خدا یاران منند: گفت، نمى آورند

  . شهادت ده که ما تسلیم هستیم، به خدا ایمان آورده ایم، خدایم
و حواریـان بـر گزیـدگانى    ، حوارى از حور است و به معناى شدت سـپیدى 

  کنند و دلهـاى آنـان هماننـد لبـاس     هستند که انبیا و اولیا را پیروى و یارى مى 
  )94(. پاك و سپید است، شسته شده
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ولـى خورشـید ولایـت علـوى را برگزیـد و از      ، اویس در غدیر خم نداشت
بـود و  » حوارى علوى«اویس ، آرى. شد  برگزیدگان و حواریون امام على

اصحاب سـر آن جنـاب    و اما از تابعین که از.  از اصحاب سر امیرالمومنین
از آن جمله مالک بن حارث نخعى و میثم تمار و رشید . بوده اند نیز بى شمارند

  )95(... هجرى و سعید بن جبیر و قنبر و ابوعمره و اویس قرنى و
 اویس لوح دل خویش را پاك و سپید در اختیار امام العـارفین امیرالمـومینن  

اصـحاب  ) علیـه السـلام   ( ست هر یک از ائمـه آنچه محقق ا« )96(: قرار داد 
چنـان  ، باطن و سرى داشتند که على حسب استعدادهم و مراتبهم تعلیم یافته اند

، اهـل اسـرار بودنـد   ، جماعتى از صـحابه کبـار    که در خدمت حضرت امیر
و  -رضـى االله عـنهم    -سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اصـحاب صـفه   : مانند

اویس قرنى و سعید بن جبیر و قنبر و رشـید هجـرى و   : مانند، از تابعینبسیارى 
رضـوان االله   -میثم تمار و مالک بن حارث نخعى و کمیـل بـن زیـاد و امثـالهم     

  )97(. علیهم
است و از ایشان روایـت نقـل     اویس از اصحاب سر على بن ابى طالب

  )98(: مى کند
ان االله تسـعه و  : قـال رسـول االله  : لـب قـال  عن ابن ابى طا، عن اویس القرنى

ما من یدعو بهذه الا وجبت له الجنـه  ؛ ما من یدعو؛ ماته غیر واحد؛ تسعین اسماء
الرحمن الـرحیم الملـک القـدوس    ؛ هو االله الذى لا اله الا هو؛ انه وتر یحب الوتر

  )99(. الرشید الصبور -الى قوله  -السلام 
ه تعلیم و تربیت اویس پرداخته و دعا و نیایش به او ب  امیرالمومنین على

خیـر  «دو فراز از زمزمـه هـاى   » صحیفه علویه«از جمله در  )100(، آموخته است
  : را این گونه مى خوانیم» البریه
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یـا سـلامن   : فى الصنا على االله ممـا علمـه اویسـا     و کان من دعائه: اول
  ؛ )101(... متکبر المطهر القادر القاهر المقدرالمومن المهیمن العزیز الجبار ال

بسـم االله الـرحمن   «: و کان من دعائه فى الثنا على االله مما علمـه اویسـا  : دوم
، و ارغب الیک و لاا ارغب الى غیرك، الرحیم اللهم انى اسالک و لا اسال غیرك

 مقبـل ، انـت الفتـاح ذو الخیـرات   ؛ اسالک یا امان الخائفین و جـار المسـتحبرین  
  )102(... و رافع الدرجات، و کاتب الحسنات، و ما السیئات، العثرات

او قلب و روح خویش . اویس محرم اسرار مولا على بود و مهبط انوار علوى
را به مرتبه سر ارتقا داده و گوش دل را بـه زمزمـه هـاى عاشـقانه و عارفانـه        

  . مانوس ساخته بود
هرگز به دنبال پست و مقـام و مـال و   ،  این یار نهانى على، حکیم یمانى

قبـول  ، صـدور الاحـرار  : که گفتـه انـد  ، او آزاده بود و آماده مشاهده، منال نبود
  )103(. الاسرار

او در ، اسـت   و یـاور امیرالمـومنین    یار محمد امـین ، اویس قرنى
که گوش جـان  ، ار را آن شهود کرداما انگار آن دو نگ، غدیر خم حضور نداشت
و از ، معطر و مطهر نمود  در ولایت امام ابرار  به سفارش احمد مختار

او در خطبـه   )104(، شد و بهتر و برتر از تمامى اصحاب ایشان  اصحاب مولا
و در حـوالى  ، ه سبقت گرفتهو از یاران برگزید. غدیر را شنیده و على را برگزید

  . شد» حوارى ولایت«، امامت

  زهد و آزادگى - 3
او همواره تـلاش و کوشـش مـى کنـد کـه      ، فردى است مجاهد، عارف زاهد

، او به تلاش براى معاش به عنوان عبادت نگـاه مـى کنـد   ، محتاج دیگران نشود
 سـجاده پرسـش حـق   ، براى او در تمامى صحنه هاى زندگى فردى و اجتماعى



50 

 

او از سستى و کاستى پرهیز کرده و با تنبلى و تـن پـرورى سـتیز مـى     ، مهیاست
دسترنج و دستمزد خـویش را  ، کار مى کند اما قربه الى االله و به عشق دلدار، کند

زاهد عارف مى دانـد کـه   . اما ورود ثروت را به نهاخانه دل نمى پذیرد، مى گیرد
، ایمان و عرفان به سرعت سیر نورنور ، اگر محبت دنیا از یک راه وارد قلب شد

او از دسترنج خویش زندگى ساده اى براى خود و ، از راه دیگر دور خواهد شد
خانواده آماده کرده و باقیمانده را در راه خدا انفاق مى کند و حتى گاهى آنچه را 

. ایثار مى کند و دل نیازمندان را شاد کرده و به آنان مى بخشد، که خود نیاز دارد
، بـراى او خـوراك  ، ایـن گونـه مـى اندیشـد    ، به هر چیز دنیایى و این جـایى  او

دلبسـتگى و وابسـتگى نمـى    ، شهوت و ریاست، شهرت، همسر، مسکن، پوشاك
  . و حق مى پیماید، و حق مى خواهد، او مردى حق است و حق مى گوید. آورد

مـى  » شتربانى«او یک عمر . به این معنا اویس قرنى عارفى است زاهد پیشه
مختصرى را براى خـود و مـادرش   ، کند ولى وابستگى به دستمزد خویش ندارد

  . بر مى دارد و بقیه را انفاق مى کند
در زندگانى خـویش  ، را درباره زهد  اویس این سخن امیرالمومنین على

  : بخشیده است
فاتکم و  لکیلا تاسوا على ما: الزهد کله بین کلمتین من القرآن قال االله سبحانه

و من لم یاس الماضى و لم یفرح بالاتى فقد اخذ الزهـد  ، )105(لا تفرحوا بما آتاکم 
تمام زهد و پارسایى بین دو کلمه از قرآن است که خداوند سـبحان   )106(؛ بطرفیه

و بدانچه به دستتان ، تا بر آنچه از دستتان مى رود اندوهگین نباشید«: مى فرماید
و کسى که بـر گذشـته افسـوس نخـورد و بـه آینـده       »  .مى آید شادمانى نکنید

  ». پس زهد سمت آن دریافته است، شادمان نگردد
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و از ، اما حاصل زندگانى او املاك و اموال نیسـت ، اویس شتربانى کوشاست
در دیـدارى کـه   ، از این رو. چشم نیاز به دست دیگران ندوخته است، انى مهمتر

بـاش تـا چیـزى از بـراى تـو      «: ى گویـد به او م، عمر بن خطاب با اویس دارد
  . »بیاورم

ایـن  «: اویس دست در جیب مى کند و دو درهم بیرون مى آورد و مى گویـد 
از اشتربانى کسب کرده ام اگر تو ضمان مى کنى که من چندان بـزیم کـه ایـن را    

  )107(» . قبول کنم... آن گاه، خرج کنم
ا به دنیـا بـى رغبـت و بـى     از این نوع بر خورد اویس مى فهمیم که او حقیقت

زاهـد  ؛ اعتناست و به معنایى که خواجه عبداالله انصارى براى زهد بیان مـى کنـد  
  : است

زهد دور انداختن رغبت از چیـزى   )108(؛ الزهد اسقاط الرعنه عن الشى بالکیه
، دل و جان خویش را از هر چـه رنـگ تعلـق دارد   ، اویس» . به طور کلى است

  : ازى به حق غلام همت اوستآزاده کرده و حافظ شیر
  غلام همت آنم که زیـر چـرخ کبـود   

)109(زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد اسـت      
  

   
ترسان و هراسان اسـت و از خـوراك و   ، اویس از حضور بیگانه در خانه دل

پوشاك خوشایند و لذیذ گریزان است تا گرفتار لـذت طلبـى نشـود و اسـارت     
  : مى نویسدامام محمد غزالى ، روحى پیدا نکند

بدین سبب بوده است که بر قدر ضرورت اقتصار کـرده  ، بزرگان و اهل حزم«
که چنـان تنـگ فـرا    ) رض( اویس قرنى بوده است، و امام و مقتدا اندر این. اند

و بـه  . که قوم وى پنداشتى که وى دیوانـه اسـت  ، گرفته بود کار دنیا بر خویشتن
ه وقت بانگ نماز بیرون شـدى  ب. یک سال و دو سال بودى که روى وى ندیدى

اگـر  . و طعام وى آسته خرما بودى که از راه چیدى. و پس از نماز خفتن آمدى
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و اگر از سر گین دانهـا  ، آسته به صدقه دادى، چندان خرمایى بد یافتى که بخورد
و براى این بود که رسول االله هرگز وى را نادیده بر وى ثنـا  . بر چیدى و بشستى

 )110(. گفت

چنـین  ، نیشابورى نیز پس از بیان مطالب فوق درباره جامه کهنه اویس عطار
  )111(» . نفس اهل خداى از میان چنین جاى بر مى آید«: مى نویسد

از ؛ او گرفتار لبـاس و ظـاهر نیسـت   ، اویس در اندیشه آباد کردن باطن است
  : نقل شده است که فرمود  سید المرسلین
یخحزه ایمانـه  ، متى من لایستطیع ان یاتى مسجده او مطلاه من العرىان من ا

هسـت کـه بـه دلیـل      )112(؛ منهم اویس القرنى و فرات بن جیـان . ان یسال الناس
و ایمـانش او را از  ، برهنگى نمى تواند بـه مسـجد و نمـاز گـاه خـویش بیایـد      

  ». ن حیاناویس قرنى و فرات ب: از ایشانند، درخواست از مردم باز مى دارد
او نمى توانست نیازمنـدى را  ، اویس قرنى زاهد وارسته و عارفى برجسته بود

او دیگران را بر خود ترجیح مى داد و ایثار مـى داد  ، ببیند و چشم خویش ببندد
را انتخاب مى کرد و گاهى اتفاق مى افتاد که لباسش را مى بخشید و به واسـطه  

  : شود برهنگى نمى توانست در نماز جمعه حاضر
ان کان اویس القرنى لیتصدق بثیابه حتى یجلس عریانا لایجد مـا یـروح فیـه    

  )113(. الى الجمعه
بلکه کسـى کـه اهـل    ، انسان با دنیاطلبى و ثروت اندوزى به جایى نمى رسد
بایـد راهـى را بـرود کـه     ، سیر و سلوك است و مى خواهد حکمت اندوزى کند

) علیـه السـلام   ( امام صـادق . مانى شدزاهد قرنى رفت و شایسته عنوان حکیم ی
کسـى کـه بـه دنیـا      )114(؛ من زهد فى الدنیا اثبت االله الحکمه فى قلبه: مى فرماید

  ». خداوند حکمت را در قلبش قرار دهد، زاهد و بى رغبت باشد
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از ، زهـد بـورزد  ، اویس قرنى توانسته بود از اغـراض دنیـوى اعـراض کنـد    
» اسیر بـن جـابر  «این است که ، مت بر افروزددلش نور حک، دنیاپرستى بپرهیزد

  : مى گوید
و آن گاه که سخنانش تمام مى ، در کوفه محدثى بود که ما حدیث مى گفت«
از فـرد  ، از ما مى خواست که متفرق شوید و سخنانى را که از او مى شنیدم، شد

از ، تا ایـن کـه دیگـر او را ندیـدم    ، دیگرى نمى شنیدم و او را دوست مى داشتم
من او را مى ، آرى: شخصى گفت؟ دوستانم پرسیدم که آیا کسى او را مى شناسد

همراه . بله: گفت؟ خانه اش را نیز مى شناسى: گفتم. او اویس قرنى است، شناسم
اویـس  ؟ چرا از مـا دورى مـى گزینـى   : و از او پرسیدم، او به خانه اویس رفتم

او را مسخره و اذیت مى  آرى دوستان اویس. به خاطر این که لباس ندارم: گفت
آنـان مـرا   ، این کـار را نکـن  : گفت  این برد را بگیر و بپوش : به او گفتم. کردند

آن قـدر  . فـاخر را پوشـیده ام    اذیت و آزار مى کنند آن گاه که ببینند آن لبـاس  
بـه چـه کسـى    : عـده اى گفتنـد  ، هنگامى که بیرون رفتیم. اصرار کردم تا پوشید
پس من اویـس  ! ؟مى بینى: گفت  اویس ! ؟او را پوشیده اى نیرنگ زده اى و برد

او را آزرده ؟ از جان این مرد چه مى خواهیـد : را به جلسه بردم و به مردم گفتم
و با کلام خویش آنـان را  . مى پوشد  شخص گاهى برهنه لباس ، خاطر کرده اید

  )115(» . شدیدا سرزنش کرد
دربـاره خـودش سـوء      اویس قرنى هرگز از سخنان حضرت مصـطفى 

احمـد  ؛ بخـوانیم » زاهدى وارسته«و از این رو نیز مى توانیم او را ، استفاده نکرد
. من استوى عنده المدح و الـذم فهـو زاهـد   : عارف قرن سوم مى گوید، بن جلاء

)116(  
، او با ستایش و یا سرزنش شخصى متاثر نمى شود، اویس زاهد است و آزاده

در کلاس زهد درس آزادگى آموخته است و برایش فرق نمى کنـد کـه او را   او 
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، اویس سرو آزادى است که به هیچ چیـز تعلـق نـدارد   . دیوانه بدانند و یا فرزانه
پسـت و  ، تمامى مصایب و مشکلات براى او با یـک تکبیـره الاحـرام عارفانـه    

و مـن  : مـى فرمایـد    سید الوصیین و امیرالمومنین؛ کوچک و حقیر مى شود
، رنجهـا ، هر کـس در دنیـا زهـد ورزد    )117(؛ زهد فى الدنیا هانت علیه المصیبات
آزادگى میوه اى است که بر درخـت زهـد   » . بلاها و سختیها برایش آسان شوند

  : حافظ مى گوید؛ اویس مى درخشد
  زیر بارند درختـان کـه تعلـق دارنـد    

)118(اى خوشا سرو که ازبار غم آزاد آمـد      
  

   
اویس را رهنمون مى کند که به کـانون قـدرت نزدیـک نشـود و     ، قانون زهد

آن گـاه  . او ریاضت طلب است و نه ریاست طلب، گدایى پست و مقام را ننماید
اویـس صـادقانه و زاهدانـه    » . مرا دعا کـن ! اى اویس«: که عمر به او مى گوید

در تشـهد مـى   ، در هر نماز ،دعا کره ام، در ایمان نبود میل نبود«: پاسخ مى دهد
، اگر شما ایمان به سلامت به گـور بریـد  . اللهم اغفر للمومینن و المومنات: گویم

  )119(» . من دعا ضایع نکنم، و اگر نه، خود دعا شما را دریابد
بـه قـول   ، اویس از زهد ریایى دورى مى گزیند و بر سفره حقیقت مى نشیند

  : حافظ
ــود پد     ــت ش ــگاه حقیق ــه پیش ــردا ک ــدف   ی

  شرمنده رهروى که عمل برمجاز کرد حافظ مکن     

   
ــه در ازل   ــدان، کــــ ــت درنــــ   ملامــــ

ــرد         ــاز ک ــى نی ــا ب ــد ری ــدا ز زه ــا را خ )120(م
  

   
زهد اویس قطع وابستگى است و به آتش کشیدن قصر پوشـالى دلبسـتگى و   

و رها کردن دنیـا  ، و کشیدن خاك کوى یار به چشم بندگى، رسیدن به وارستگى
  : رك فلسفه زندگىو عقبى و د

  زهى همت که حافظ راست از دنیا و از عقبى

)121(به جزخاك سر کویت  نیاید هیچ درچشمش      
  

   
به  -که از شهوات و مشکلات دنیوى پاك و پاگیزه شده است  -قلب اویس 

اویس در زهـد بـه مقـامى    » . عشق به دنیا مردود است«. این نشان ممهور است
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از همه بهتر و برتـر   )122(، )زهاد ثمانیه( هدان هشتگانهرسیده است که در جمع زا
  . بوده و درخشندگى ویژه اى دارد

 )123(. در کتاب الزهد احمد بن حنبل فصلى به اویس اختصاص داده شده است
  : و بان اثیر مطالب خود را درباره اویس این گونه آغاز مى کند

ن عمرو بـن سـعد بـن    اویس بن عامر بن جزء بم مالک بن عمرو بن مسعدة ب
» . عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجیه بن مراد المرادى ثم القرنى الزهد المشهور

)124(  
دل یا جاى دنیاسـت و  : به همگان آموخت که، این زاهد مشهور، اویس قرنى

  . مکنت و یا جاى خدا و حکمت

  مقام شهادت - 4
با چشم سر ببینـد   او مى خواهد هم، انسان از ابتداى زندگى شوق دیدار دارد

هماننـد گرسـنه اى و تشـنه اى همـواره     ، این دو چشم آدمى. و هم با چشم سر
او ایمـان بـه عـالم    . دهان باز کرده اند تا دیدنیها را ببلعند و مشهودات را بنوشند

کـه در عـالم حضـور نیابـد و     ، اما این را براى خود عیب مى شمارد، غیب دارد
مى خواهد همان گونه که زیباییهاى عالم طبیعت را  او. نادیده ها را شهود ننماید
ابـزار  ، و اگر ایـن چشـمان از دیـدن غیـب بـاز بماننـد      . با چشم ظاهر مى بیند

او مى خواهد بر درد فرق ، انسان نمى خواهد فقط از عالم غیب بشنود. خسرانند
و زندگى آن گاه زندگى است که از لحظـه لحظـه   . و شراب شهود بنوشد، بشورد
نـور  ، و اگر چنین نگاهى نیست. باطنى موج بزند» نگاه«، از پگاه تا شامگاه، آن

و ، بلکه حیوان است، پس انسان دیگر انسان نیست، و شاهد و مشهود هم نیست
اما اویـس چشـم دارد و    )125(. زیرا چشم دارد اما نمى بیند؛ شاید پست تر از آن

مدینـه حضـور یافتـه و سـید      در، او از راه دور دلـدار را دیـدار کـرده   ، مى بیند
  : اعلام مى دارد» زبان«را شهود کرده و با   المرسلین
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از شـهادت    این شهادت بر رسالت نبى مکرم. اشهد ان محمد رسول االله
بر وحدانیت و حقانیت حضرت حق سرچشمه گرفته که اویس گوینده اشـهد ان  

دوام و قـوام مـى   » شهادت قلبـى «را با » شهادت زبانى«ین او ا. لا اله االله است
هم گوینده لا اله الا ، او شوق شهود دارد. »شهادت عملى«و هر دو را با ، بخشد

و هم پوینده راه خدا و سنت ، االله و محمد رسول االله است و هم بیننده آن حقایق
آن چنان دشوار نیست که نگهدارى البته صعود به مقام شهود .  رسول خدا

» اصـالت بـاطن  «، مهمترین اصل در ایـن راه . مقام و موقعیت از خطرات سقوط
قرنى این درس را به همگان آموختـه کـه     اویس . است و پرهیز از ظاهر پرستى

اگر کسى مى خواهد در هر کجاى دنیا حقیقـت محمدیـه را معتـرف و رسـالت     
و ، ر تقوا تـداوم و در نگـاه بـاطنى تکامـل داشـته     باید د، احمدیه را معتقد باشد

چه بسا اشخاصـى کـه آن   . هرگز شوق شهود و اشتیاق شهادت را از دست ندهد
  حضور داشتند و امروز به مرقد رسول خدا  روز در مجلسى پیامبر

دور بـوده    از نـور محمـدى  اما باطن ایشان میلیونها سال نورى ، نزدیکند
و چه بسا انسانهایى که هرگز با مدینـه و در نهفتـه در آن دیـدار ظـاهرى     ، است

آن واسطه غیبت و شهود را همواره شهود کرده و بـا  ، ولى با چشم باطن، نکردند
  . اشهد ان محمد رسول االله: تمام وجود گفتند

، او به زیارت ظاهرى حبیب خویش نایل نشـد  ،اویس قرنى نیز این گونه بود
او یـن  ، را طبیب دردهـاى متعـالى خـود دانسـت      اما همواره حبیب خدا

بـه  ، او بصیرتى کامل و قلبى اهل راز و نیـاز . اعتقاد تا پایان زندگیش زایل نشد
یـت سـر مـى    جام شهادت و ولا، لذا از آغاز تا سرانجام، مقام شهود رسیده بود

سر مست و سر حال » خم غدیر«و از ، را شهود کرده بود» غدیر خم«او ، کشید
  . بود



57 

 

ام «را شهود کرده بود همان گونـه کـه     اویس قرنى ولایت امیر المومنین
مـى    زیـرا هنگـامى کـه علـى    . چنین بود  همسر رسول خدا» سلمه

 بر ام سلمه همسـر رسـول خـدا   ، طرف بصره براى جنگ جمل برودخواست به 
برو در پناه خـدا و در  «: ام سلمه گفت. تا با او خداحافظى کند، وارد شد 

و اگر نبـود کـه مـن مـى     ، به خدا سوگند تو بر حقى با تو است، کنف حمایت او
ور او را بایـد در خانـه هـاى    خواهم از نافرمانى خدا و رسول پرهیز کنم و دست

لکن به خدا سوگند کسى را با تو ، حتما با تو مى آمدم، خود بنشینیم اطاعت کنم
  )126(» . و او فرزند من است، مى فرستم که از جان خودم عزیزتر

ولـى  ، مى فرسـتد   اسماعیل خویش را همراه امیرالمومنین، آرى ام سلمه
اخلاص گـذارده و در رکـاب جـان جانـان مـى      اویس جان خویش را در طبق 

حضور مى یابد و شک و شهبه اى   جنگد و جوانمردانه در همه دوران على
را به ذهنش خطور نداده و آخرین جرعه شهود را از خم غدیر سر مـى کشـد و   

او حضور خـویش در صـفین و خـون دل    . تیر خصم به قلب عارفش مى خورد
  )127(. اشهد ان علینا ولى االله؟ شهادت مى دهد، خود

و در ، و بر قله شهود نشسـت ، و اویس قرنى این گونه حصار دنیا را شکست
و او هرگـز  ، صبور و شکیب بود و به مقام شـهود پـر کشـید   ، همه فراز و نشیبها

نمرده است و ما به پیروى از قرآن او را بر سفره عند ربهم یرزقون مى بینیم و او 
چرا که او عارفى شهید است و مصداق آیه و لا تحسبن الذین ، مرا مرده نمى دانی

  : و به قول مولوى. )128(قتلوا فى سبیل االله امواتا 
  نیم جان بسـتاند و صـد جـان دهـد    

)129(آنچه در و همـت نیایـد آن دهـد         
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  مقام شفاعت - 5
روزى   مد مصـطفى سید انبیا و مح، بشیر و نذیر، بى نظیر  پیامبر

ابشروا برجل من امتى یقال اویس القرنى فانـه  : به اصحاب این گونه بشارت داد
اویـس  «بشارت مى دهم به شخصى از امتم که بـه   )130(؛ یشفع لمثل ربیعه و مضر

  ». گفته مى شود و او همانند ربیعه و مضر شفاعت مى کند» قرنى
ه گل محمدى از گلواژه هایى تشکیل شده که تشریح این حدیث نبوى و دست

و هر سالکى را به پیمودن راه وى تشویق ، آنها مقام عرفانى اویس قرنى را تبیین
گلـواژه  . چرا که اویس راهى نرفت جز راه قرآن و عترت علیـه السـلا  ، مى کند

 : هاى حدیث نبوى در بشارت به شفاعت اویس عبارتند از

مژده رحمانى هر دل مرده فریب خورده شیطان را روح  :)بشارت( گلواژه اول
خبـر  ، زمین خشک و مرده را زندگى مى بخشد، همان گونه که باران، مى بخشد
انسان بى خبر را از زیان و ضرر دور مى کند و شرر آتش عشق و امیـد  ، خوش

خـوش خبـر   . همان گونه که آتش به مشعل نور مى دهد، را در دل او مى افکند
و مشـعل  ، مى خواهد دل مرده را زنده کند  رینش حضرت محمدجهان آف

، این بشـارت . از این رو مژده اى مى دهد حیات بخش، افسرده را شراره بخشد
و او مى خواهد نهـال امیـد در دل   ، حتما و قطعا خبر مهمى را به دنبال مى آورد

پس باید گـوش دل  . وت آن داردحکایت از حلا، و حرارت مژده، شنونده بکارد
  : باز کرد و همنوا با حافظ این گونه راز و نیاز کرد

  اى صــبا نکهتــى از خــاك ره یــار بیــار

ــار       ــدار بی ــژده دل ــدوه دل و م ــر ان   بب

   
ــن دوســت بگــو  ــزا از ده ــه روح ف   نکت

  نامه خوش خبر از عالم اسـرار بیـار       

   
  شکرآن راکه تو درعشرتى اى مرغ چمن

)131(ان قفس مژده گلزار بیـار  به اسیر     
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مژده محمدى به وجود اویس قرنـى حـاکى از آن   : )اویس قرنى( گلواژه دوم
، عبادتها چشـیده ، سختیها کشیده، است که او با شیطان نبرد کرده و هماورد شده

  . آرام گرفته است  تا در جمع امت رسول االله
بشـارت بـه شـفاعت      ت ختمـى مرتبـت  حضر: )شفاعت( گلواژه سوم
و ، را بفهمـیم » شفاعت«باید ، را بشناسیم» اویس«اگر بخواهیم . اویس مى دهد

  : را رد نظر آوریم» قیامت«باید ، براى فهم شفاعت
کوههـا از جـاى   ، و ستارگان فرو ریزند، آن گاه که خورشید بى فروغ شود -

و هنگامى که وحوش ، ن آبستن به حال خود رها گردندو شترا، خود کنده شوند
و آن گاه کـه  ، و روحها با تنها قرنى گردند، دریاها آتش گیرند، گرد آورده شوند

و ؟ از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به چه گنـاهى کشـته شـده اسـت    
و ، و آسمان از جاى خود کنـده شـود  ، هنگامى که نامه اعمال خلق گشوده شود

و هر کس بداند که چه ، و بهشت را به اهلش نزدیک سازند، هم افروخته گرددجن
  )132(. حاضر آورده است

آیا آدمى ، و قسم مى خورم به نفس ملامتگر، قسم مى خورم به روز قیامت -
ما قادر هسـتیم کـه   ، آرى؟ مى پندارد که ما استخوانهایش را کرد نخواهیم آورد

بلکه آدمى مى خواهد که در آینده نیز به کارهـاى  ، سر انگشتهایش را برابر کنیم
روزى کـه  ؟ روز قیامت چه وقـت خواهـد بـود   : لذا مى پرسد، ناشایست بپردازد
انسان در ، و آفتاب و ماه در یک جاى آیند، و ماه تیره گردد، چشمها خیره شود
قرار گاه همـه  ، پناهگاهى نیست، هرگز» ؟ راه گریز کجاست«: آن روز مى گوید

در ایـن روز آدمـى را از هـر چـه پیشـاپیش      ، ین روز نزد پروردگار توستدر ا
  )133(. هر چند بر بیان عذرها آورد، خویش را نیک مى شناسد
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روزى که کوهها را به حرکت در آوریم و زمین را ببینـى کـه هـر چـه در      -
اندرون دارد بیرون افکنده است و همه را براى حساب گرد مى آوریم و یک تن 

همه در یک صـف بـه پروردگـارت عرضـه مـى      . ان را هم رها نمى کنیماز ایش
آیـا مـى   ، اکنون نزد ما آمدید همچنان که نخستین بار شـما را بیافریـدیم  ، شوند

آن گاه که دفتر اعمـال  ؟ پنداشتید که هرگز برایتان وعده گاهى قرار نخواهیم داد
: یمناك و مى گویندآمده است ب: مجرمان را بینى که از آنچه در آن، گشوده شود
این چه دفترى است که هیچ گناه کوچک و بزرگى بدون محاسبه رها ! واى بر ما
به کسى ، آن گاه اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو، نکرده است
  )134(. ستم نمى کند

کـه نـه در   ، پیش از آن که آن روز فرا رسد! اى کسانى که ایمان آورده اید -
، از آنچه به شما روزى داده ایم، و فروش باشد و نه دوستى و شفاعتىآن خرید 
االله خدایى است که هـیچ خـدایى جـز او    . و کافران خود ستمکارانند، انفاق کنید
نه خواب سـبک او را فـرا مـى گیـرد و نـه خـواب       ، زنده و پاینده است، نیست
که جز به  کیست آن کس، از آن اوست هر چه در آسمانها و زمین است، سنگین
  )135(؟ در نزدش شفاعت کند، اذن او

البته انسـان نبایـد از   ، قرآن کریم درباره قیامت آیات بسیار تکان دهنده دارد
چرا که رحمت خداوند مهربـان کـاملا محسـوس    ؛ رحمت خداوند ماءیوس شود

خـداى عزوجـل یکـى از    «: مـى فرمایـد    براى نمونـه امـام صـادق   ؛ است
: ا به سوى قوم خویش فرستاد و به او وحى فرمود که به آنـان بگـو  پیغمبرانش ر

همانا رحمـت مـن بـر     )136(؛ ...ان رحمتى سبقت غضبنى فلا تقطوا من رحمتى... 
  . پس از رحمتم ناامید مباشید، خشم و غضبم پیشى دارد
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که البته هم شـفاعت کننـدگان   ، شفاعت یکى از جلوه هاى رحمت الهى است
و صد البته در برابـر خواسـت و   ، ستند و هم شفاعت شوندگانداراى شرایطى ه

  : بلکه شفاعت به اذان و اجازه خداوند رحمان است، اراده حضرت حق نیست
  )137(؛ یومئذ لاتنفع الشفاعۀ الا من اذن له الرحمن و رضى له قولا

مگر آن که خداى رحمان بدو اجازه ، شفاعت سود ندهد» قیامت«در آن روز 
  ». ش را بپسندددهد و سخن

دو گونـه   مـؤمن «: ان را دو گروه دانسته و مى فرماینـد مؤمن  امام صادق
  : »است
و این است که ، ى که به عهد خدا عمل کرده و به شرطش وفا نمودهمؤمن - 1

 )138(» . مردانى که به معاهده خود با خـدا عمـل کردنـد   «: خداى عزوجل فرماید
و او کسانى که شـفاعت  ، اى دنیا و آخرت به او نرسدى که هراسهمؤمناین است 

  . کند و نیازى به شفاعت دیگران ندارد
بـه باطـل و   ( ى که مانند ساقه نازك گیاه است که گاهى کـج شـود  مؤمن - 2

از کسانى اسـت کـه    مؤمناین ، و گاهى راست ایستد) شهوات و متاع دنیا گراید
و او ، که برایش شـفاعت شـود   هراسهاى دنیا و آخرت بیند و از اشخاصى است

  )139(» . شفاعت نکند
ساقه گیاه نازکى نیست که در برابر بادهاى شهوت سر خم کند و ، اویس قرنى
و   اخـلاص  ، صـداقت ، او از رجالى است که در عهـد و پیمـان  ، شکست بخورد
بلکه اویس ، این است که هراسها و هوسها او را به زمین مى زنند، صراحت دارند

» مقامـت شـهادت  «عمر با عزت زیسته و در پایان زنـدگى دنیـوى بـه    که یک 
نایـل شـده   » مقام شهادت«به افتخار   رسیده اینک و در کلام رسول خدا

  . و کسى به این جایگاه مى رسد که به آن پایگاه رسیده باشد، است
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آینـده او را پـیش گـویى و    ، اویـس با بشارت به شفاعت   رسول اکرم
و علم ، مقام عرفانى و شهود حق، و از مطالعه این آیه قرآنى، ضمانت کرده است

  : و معرفت نورانى اویس را مى فهمیم
 )140(؛ و لا یملک یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بـالحق و هـم یعلمـون   

مگـر  ، ى نیسـتند قادر به شـفاعت کس ـ ، کسانى سواى او را به خدایى مى خوانند
  ». به حق شهادت داده باشند، کسانى که از روى علم

، اویس قرنى عده کثیرى را شفاعت مـى کنـد  : )کثرت شفاعت( گلواژه چهارم
جـد  ، از قوى ترین قبایل عهد جاهلیت محسوب مـى شـدند  ، زیرا ربیعه و مضر
ث نـام داشـت کـه اسـبان بسـیارى را بـه ار      » ربیعه الفرس«، اعلاى قبیله ربیعه

زیـرا گوسـفندان   ؛ ربیعه و مضر ضرب المثل کثرت و فراوانـى انـد   )141(. گذاشت
  . بسیار داشتند
اساسـا  )142(. اویس قرنى در قیامت گروه فراوانى را شفاعت مى کنـد ، بنابراین

در قیامت نیز به اجازه حضـرت  ، کسانى که در دنیا به هدایت انسانها پرداخته اند
  . دبه شفاعت خلق مى پردازن، حق

و ، را به او مـى رسـاند    سلام پیامبر، در دیدارى که عمر با اویس دارد
  . خبر مربوط به شفاعت اویس به اندازه دو قبیله ربیعه و مضر را نقل مى کند

سپس عمر نیز از اویس مى خواهد که او را در زمره شـفاعت خـویش قـرار    
  )143(. دهد

  رایحه هاى بهشتى - 6
  : فرمود  حضرت مصطفى، خوشبوترین گل آفرینش
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بـوى   )144(؛ و اشوقاه الیک یـا اویـس القـرن   ، تفوح روائح الجنه من قبل القرن
چقدر ! اى اویس قرنى، خوش و رایحه هاى بهشت از سوى قرن منتشر مى شود

  ». به دیدار تو مشتاقم
  : چند سوال مطرح است، زپیرامون این حدیث عطرآمیز و عبرت آمو

  ؟ انتشار رایحه هاى بهشتى در این دنیا به چه معناست - 1
  ؟ چگونه رایحه هاى بهشتى حصارهاى مکان را در هم مى شکنند - 2
  ؟ چه معنایى دارد، به دیدار اویس  اشتیاق رسول خدا - 3

او آن جایى اسـت  ، نیستاساسا آدمى دنیایى و این جایى : پاسخ پرسش اول
 )145(انسان معطر به عطر و نفخت فیه من روحى . و به آن جا نیز بازگشت مى کند

قدر ایـن رایحـه     هر کس همانند اویس . است و خوشبو به بوى خوش توحیدى
  : حافظ حتى گامى فراتر مى نهد و مى گوید. بر مشام اهل دل مى نشیند، را بداند

  ب جانان بـه سـهو  نام من رفتنست روزى بر ل

  )146(مى آید از نامم هنوز» بوى جان«اهل دل را      

در همین دنیـا  ، و اگر در زندگانى خوشبو باشد، پس آدمى فطرتا خوشبوست
  . بوى بهشت را در همه جا مى پاشد

بلکه آخرت هر شخصى ، از طرف دیگر دنیا و آخرت از یکدیگر جدا نیستند
جـاى  ، و اگر کسى شایسـتگى بهشـت را دارد  ، وابسته و پیوسته به دنیاى اوست

  . تعجب نیست که در این از بوى بهشت استشمام شود
را دارند و هم » انا الله«پس انسانهاى وارسته و به حق پیوسته هم بوى خوش 

او را بـه انسـان   » بـوى لطـف  «مولوى حتى . را )147(» انا االله الیه راجعون«رایحه 
  : داختصاص نمى دهد و عارفانه مى گوی
ــت  ــا گرفـ ــف او بیابانهـ ــوى لطـ   بـ

)148(ذره هاى ریگ هم جانها گرفـت       
  

   
چگونـه ارواح پاکـان و   ، و اگر بوى لطف او بیابانها را هم فـرا گرفتـه اسـت   

هرم بن حیان با اویس قرنى ملاقـات  «! ؟عطر یکدیگر را استشمام نکنند، نیکان
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م بر تو اى هرم بن سلا: اویس در اولین برخورد هرم بن حیان مى گوید. مى کند
تـو چگونـه مـرا    ، مـن تـو را از نشـانه هـا شـناختم     : ابن حیان مى گوید! حیان

ان یکدیگر را مى بویند و همدیگر را مى مؤمنارواح : اویس مى گوید! ؟نشناختى
  )149(» . همان گونه که گروه اسبان این چنینند، شناسند

ن را استشمام مى کرد و اویس به این مقام رسیده بود که هم عطر ایمان دیگرا
، پس در همـین دنیـاى دون  . بوى خوش او را احساس مس نمودند، هم اهل دل

و بـوى بهشـت وجـود    ، بوى خوش عشق و ایمان افراد به مشام پاکان مى رسد
  . دارد

اما چگونه رایحه هاى بهشتى در عالم منتشـر شـده و بـه    : پاسخ پرسش دوم
 ا مى توان در داستان حضرت یوسـف جواب این سؤ ال ر؟ مى رسد» مشام آدم«
آن گاه که کاروان برادران یوسـف از مصـر بـه سـوى شـام و      ، به عیان دید 

 را بـراى حضـرت یعقـوب     پیراهن یوسـف ، کنعان حرکت مى کند و با خود
، این پدرى که در فراق پسر حتى چشمانش را نیز هدیه کرده است؛ مى برد 
  : کنعان مى گویددر 
و لما فصلت العیـر قـال ابـوهم انـى     » . من بوى یوسف را استشمام مى کنم«

جدا ) از سرزمین مصر( هنگامى که کاروان )150(؛ لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون
اگـر مـرا بـه    ، من بوى یوسف را احساس مى کنم: گفت) یعقوب( پدر شان، شد

  . »! نادانى و کم عقلى نسبت ندهید
را در مصر استشمام مى کنـد    از کنعان بوى یوسف  گر یعقوبپس ا

در مدینه بـوى    دیگر جاى شگفتى نیست که سید انبیا -البته به اذن االله  -
آن قـدر قـوى هسـت کـه     ، رایحه عشق و ایمـان . اویس را از یمن استشمام کند
، ام اهل دل مى رسد و در این حس بویـایى درون حصار مکان شکسته و به مش
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. بلکه عطر ناب مى خواهد و شـامه قـوى  ، دورى و نزدیکى مکانى مطرح نیست
در کنعان حـس کـرد     را یعقوب  بوى پیراهن یوسف: مولوى مى گوید

  ! هرگز، ولى حافظ و حامل پیراهن
  )151(د و یعقوبش شنید آنکه حافظ بو    بوى پیراهان یوسف راندید 

مشتاق دیدار اویـس    و اما این که چرا رسول خدا: پاسخ پرسش سوم
،  بلکه شامه اى چون شامه رحمه للعـالمین ، این اشتیاق از روى نیاز؟ بود

 پـس ، بدون تردید گل آفرینش است. بوى خوشى چون بوى اویس را مى طلبد
چرا که در دل و جـان و  ، بوى خویش را استشمام مى کند  آن حضرت از اویس 
  . بوى بهشت و عطر محمدى نهفته است، گفتار و رفتار اویس

استشمام بوى خوش اویـس  ،  جاى شگفتى نیست که حضرت مصطفى
ساخته و بـا  چرا که اویس بوهاى متعفن را از خویش دور ، قرنى را اشتیاق دارد

البته اویس نیز با تمـام  . پاسدار گشته است  بوى بهشت را در خویش ، جد تهجد
  : مشتاق سید ابرار و احمد مختار بود که به قول مولوى، وجود

ــد  ــان را جاذینـ ــر ناریـ ــان مـ   ناریـ

ــد        ــان را طالبن ــر نوری ــان م )152(نوری
  

   
با خبرنـد و بهـره    در عرفان جایگاه مهمى دارد که اهل دل از آن» مشام دل«
  : حافظ مى گوید؛ مند

  عمریست تا زلف تو بـویى شـنیده ام  

)153(زان بوى درمشام دل من هنوز بوست     
  

   
حضـرت رسـول   ؛ رایحه غنى تر مى طلبد، و هر قدر که مشام دل قویتر باشد

  : حضرت زهرا بتول مى فرمود، درباره پاره تن خویش  خدا
آن بـوى را از فاطمـه استشـمام مـى     ، مشتاق بوى بهشت مى شوم هر وقت«
  )154(» .کنم
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  حکمت یمانى:  فصل سوم
  و پـس  . باشد و گرنـه شـیطان آن را مـى ربایـد    » سپید«و » سالم«دل باید 

اگر گوهر درون از سیاهى و . گرفتن دل از شیطان دشوارتر از پاسدارى آن است
بـه  ، رار مى یابد و حکمت نـورى از آن حاکمیت نور استق، تباهى محافظت شود
اگر آدمى دل را سالم و سـپید نگهـدارد و در آن از شـجره    . جهان برون مى تابد
گفتارش حکمت آمیز و رفتارش حکمت آموز مى شـود و  ، طیبه عشق را بکارد

داراى یک نظام فکرى قوى و غنى مى گردد و از لرزش و لغـزش بـه دور مـى    
. ان را در راهیابى و رسیدن به کامیـابى کمـک نمایـد   ماند و حتى مى تواند دیگر

و در ، زندگى سراسر محنت آلود خواهد داشت، کسى که به حکمت نرسیده است
  . سرمایه عمر را به هدر مى دهد، غافل و بى حاصل، کویر کوردلى

و » ؟ سر چشـمه حکمـت کجاسـت   «در این جا دو سوال مطرح مى شود که 
پاسخ هر پرسش را در سخن حکیمانه » ؟ استروش به دست آوردن آن کدام «

  : مى یابیم  نبى اکرم
ما اخلص عبدالله عزوجل اربعین صاحبا الاجرت بنابیع الحکمه من قلبه علـى  

  ؛ )155(لسانه 
، به مدت چهل روز خالص نمـى کنـد  ، هیچ بنده اى خویشتن را براى خداوند

  ». به سوى زبانش جارى مى شودمگر آن چشمه هاى حکمت از قلبش 
دل آدمى است و آن گاه چمشه هاى حکمت بر آن ، سر چشمه حکمت، آرى

آن هم نـه یـک روز و دو روز و   ، جارى مى شود که انسان راه اخلاص را بپوید
خـود را از  ، اگر چهل در راه بنـدگى ؛ بلکه دست کم چهل روز متوالى، چند روز

ر حکمت زبانش جارى شده و سـخنانش  چشمه هاى زلال ب، آلودگى نگهداشت
گرفتـار  ، حکمت آمیز مى شود و بسیار بعید است که پـس از ایـن همـه تمـرین    
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خداونـد حکـیم دربـاره    . لذا این پاکى و صفا استمرار مى یابد، شیطان پلید شود
  : ارزش و اهمیت حکمت مى فرماید

ا یـذکر الا  یوتى الحکمه من یشاء و من یوت الحکمه فقد اوتى خیرا کثیرا و م
به هر که خواهد حکمت عطا کند و به هر که حکمـت عطـا شـده    ؛ اولوا الالباب

  ». نیکى فراوان داده شده است و جز خردمندان پند نپذیرند، است
و این به دست نمى آید مگر با ، پس حکمت خیر کثیر و منشاء آن قلب آدمى

در یکـى از دیـدارهاى خـویش یـا       پیامبر رحمـت . استمرار در اخلاص
  : گروهى از اهالى یمن فرمودند

؛ و الحکمـه یمانیـه  ، الایمان یمان، و ارق افئدة، اتاکم اهل الیمن هم الین قلوبا
آنان قلبهایى بسیار نرم و دلهـایى سرشـار از   ، اهل یمن بر شما وارد شده اند )156(

  ». است» حکمت یمانى«ایمان یمنى و ، مهربانى دارند
اهـالى یمـن را مـورد تکـریم و     ، در این روایت  حضرت خاتم الانبیاء

نکتـه  ، ایمان را یمنى و حکمت را یمانى دانسته اند. تعریف خویش قرار داده اند
. بسیار مهم این است که ابتدا مردم یمن را مهربان و رقیق القلب معرفى کرده انـد 

  . قلب رووف است داشتن، پس محور حکمت یمانى
حال این سؤ ال مطرح مى شود که آیا اهالى یمن به طور کامل و صد در صد 

این چنـین نیسـت   . به طور قطع جواب منفى است؟ داراى چنین ویژگى بوده اند
که وقتى قومى و یا اهالى شهرى و روستایى را به صفتى نسبت مـى دهنـد همـه    

چرا کـه وقتـى   . ک مرتبه باشندایشان متصف به آن صفت باشند و همه هم در ی
به این معنى نیست کـه  ، را اذیت نمودند  مى گوییم اهالى مکه پیامبر اسلام

بلکه برخى چون سمیه و یاسر تـا پـاى   ، حمایت نکردند  کسانى از پیامبر
. صـبر و مقاومـت ورزیدنـد   ،  بر عهد و پیمان خویش با رسول اکرم، جان
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، استقبال و حمایت نمودنـد   همچنین وقتى مى گوییم مردم مدینه از پیامبر
 باید توجه داشت که از اهالى مدینه منافقینى هم بودنـد کـه قلـب پیـامبر اسـلام     

ه و یـا اهـالى منطقـه اى را بـا     پس اگر گرو. و دلهاى مسلمین را آزردند 
فضاى حـاکم و یـا جـو غالـب بـر آن      ، صفتى زشت و یا زیبا توصیف مى کنیم

  . اجتماع مورد نظر است
البتـه  . بر اهـالى یمـن حاکمیـت و غلبـه دارد    ، روح ایمان و حکمت، بنابراین

از ایمـان و  ، داراى مراتب بوده و خواص این سـرزمین ، ان و حکماى یمنىمؤمن
را در   حال اگر سـخنان پیـامبر اکـرم   . ترى برخوردار بوده اندحکمت بیش

به خوبى مى توانیم نتیجه بگیریم که یکـى   )157(، مورد اویس قرنى در نظر بگیریم
  . است» اویس قرن«، درباره اهالى یمن  از مصادیق بارز روایت پیامبر

. را تبیـین نمـوده اسـت   » حکمت یمانى«همت کرده و  اویس قرنى یک عمر
نسـیم حکمـت از   . حکمت یمانى را به ما آمـوزش مـى دهـد   ، رفتار و گفتار او

  روش و مـنش  ، جانب یمن در وزش است و اگر خود را در مسیر آن قرار دهیم
  . ما دگرگون خواهد شد

کـه بـه    او چه راهى رفته؟ شده است» حکیم یمانى«حال ببینیم اویس قرنى 
و آیا ما نیز مى توانیم راه او را پیمـوده و بـه درجـه و    ؟ روشن بینى رسیده است

  ؟ مرتبه او برسیم
، پاسخ این است که اویس شخصى تقوا پیشه است و اندیشه پاك و تابناك او

، اگر تقـواى الهـى پیشـه کنیـد    : کما این که قرآن مى گوید. میوه درخت تقواست
  : خشدخداوند به شما فرقان مى ب
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و ، یا ایها الذین آمنوا ان تنقوا االله لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفرلکم
اگـر تقـواى الهـى پیشـه     ، اى کسانى که ایمان آورده اید )158(؛ االله ذوالفضل العظیم
  کنید خداوند به شما

، و گناهانتان را مى پوشاند، روشن بینى و قوه تشخیص حق از باطل مى دهد
اگـر    پس » . که خداوند صاحب فضل و کرمى بزرگ است، ى آمرزدو شما را م

صاحب نظـر  ، خدا در نظر بگیرد، احوال و اعمال خویش، انسان در تمامى اقوال
  : حافظ چه زیبا مى سراید که. خواهد شد

  وجه خـدا اگـر شـودت منظـر نظـر     

)159(ظر شوىنزین پس شکى نماندکه صاحب     
  

   
زیرا تقوا به معناى ؛ اشتباه کرده ایم، بدانیم» هیزکارىپر«البته اگر تقوا را تنها 

صیانت و مصونیت و پرهیزکارى است و اگر به معناى تـرس آمـده بـه    ، حفاظت
نـه بـى   ، باید خائف و فکور بـود ، این دلیل است که براى حفاظت در برابر گناه

لازمه متقى شدن هم انجام واجبات است و هـم محرمـات و هـم    . باك و جسور
، در برابر دستورات خداونـد ، تقوا در یک کلام این است که متقى. محرماتترك 

از نفـس خـویش   ، در تمـام حـالات  ، متقـى . با تمام وجود منقاد و مطیع گـردد 
فرقـان میـوه شـیرین و     )160(. پاسدارى کرده و احترام خالق خود را نگه مى دارد

ین واژه فرقان چنـین  در تبی) رحمه االله( علامه طباطبائى. دلنشین درخت تقواست
  : مى نویسد

فرقان جـدا نمـودن حـق از باطـل     ، فرقان تشخیص دادن بین دو چیز است«
است که گاهى در مسایل اعتقادى است و بین ایمان و کفر و یا به بطور کلى بین 

بین طاعت و ، و گاهى فرقان در میدان عمل، هدایت و ضلالت مرز بندى مى کند
تمـایز  ، داوند رضایت دارد و یا زشت مـى شـمرد  معصیت و همه کارهایى که خ

و گاهى فرقان در راى و نظر است که فاصله درسـت و نادرسـت   ، ایجاد مى کند
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، و در آیه یاد شـده . و همه اینها میوه هاى درخت تقواست، را مشخص مى نماید
و تمـامى خیـر و   ، فرقان به طور مطلق به کار رفته و مقید و محدود نشده اسـت 

و تشـخیص  ، به حساب آورده است، در آیات پیشین متذکر شده بود شرى را که
  ». مى باشد )161(» فرقان «همه اینها محتاج به 

اویـس قرنـى را از نظـر    » از شـهادت تـا ولادت  «حال اگر یک بـار دیگـر   
به راحتى و به درستى مى توانیم نتیجه بگیریم که اویـس در گلسـتان   ، بگذارنیم

اویس تا آن . شته و میوه فرقان از آن برداشته استدرخت تقوا کا، ضمیر خویش
عمل نموده و از  -است » اتقوا االله«که  -جا که مى توانسته به دستور خداوندى 

نایل گشته است و گوارا باد او را  )162(» یعلکم االله«جانب حضرت حق به پاداش 
حـال  خوشا بـه  . و خداوند معلم او شد، که در کلاس وحى و الهام حضور یافت

  . اویس که رب العالمین و معلم المعلین او را تعلیم داد
هر کـس قـدم بـر    . اویس راه تقوا را رفت و به فرقان و حکمت یمانى رسید

اگر کسـى مـى   . به حکمت یمانى مى رسد، جاى پاى او گذاشته و تقوا پیشه کند
، دگرامى و ارزشمند باش، خواهد به حقیقت کرامت برسد و در نزد خداوند بزرگ

البتـه هـر   . طریـق تقواسـت  ، باید به مدرسه فرقان در آید و تنها راه این مدرسه
جایگاه و . شاگردى در مرتبه اى خواهد بود که نیروى تقوایش او را بالا مى برد

» ان اکرمکم عنداالله اتقیکم: پایگاه هر کس با میزان تقواى او سنجیده مى شود که
  در حالى کـه نبـى مکـرم اسـلام    . دو اویس این گونه حکیم یمانى ش )163(

تقوا و تواضع او در تاریخ ثبت است و . اما او راه غرور نپیمود، بارها او را ستود
 اگر توفیق شهادت در رکاب علـى . کسى از او فسق و فجور و کفر و نفاق نکرد

  . را یافت شگفتى نیست 
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انـى  : فرمـود   ت کـه حضـرت مصـطفى   آن چنان که شگفت انگیز نیس
مـن روح رحمـانى را از جانـب یمـن مـى      ؛ لانشق روح الرحمن من قبل الـیمن 

  »!بویم
  : مى فرماید  پیامبر. سلمان از این شخص سوال مى کند

یـدخل  ، یحشر یوم القیامه امه وحـده ؛ »اویس قرنى«ان الیمن شخصا یقال له 
در یمـن   )164(؛ فلیقـراه عنـى السـلام   ، فى شفاعته مثل ربیعـه و مضـر الا مـن راه   

روز قیامت به عنوان یک امت ، شخصى است که به او اویس قرنى گفته مى شود
آگاه باشید کـه  ، به اندازه دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت مى کند، حضور مى یابد

  ». او سلام برسانداز جانب من به ، هر کس از شما او را ببیند
قرنـى    از عبارات یحشر یوم القیامه امه وحده مى توان استفاده کرد که اویس 

و اگـر شخصـى فردیـت    . از حد یک فرد بالا رفته و وارد مرز امت شـده اسـت  
مى تواند به عنوان الگو و اسوه مطـرح  ، خویش را پشت سر بگذارد و امت شود

یکـى از  ، براى گفتار و کـردار اویـس  که عنوانى است » حکمت یمانى«و . باشد
» حکمت یونـانى «شایسته است که به جاى ، و اینک. گنجینه هاى اسلامى است

به زندگانى سراسر بندگى و به دور از آلـودگى  . روى آوریم» حکمت یمانى«به 
  . و به کلمات خالصانه او دقیق و عمیق نگاه کنیم، او بیندیشیم

  اویـس  . از مورخان شیعه و سنى است شایستگى اویس مورد اتفاق بسیارى
او از اولیاء االله و از صادقین مى باشد  )165(مورد اطمینان و ثقه است ، در نقل خبر

زهاد «او را از ، اکثر نویسندگانى که پیرامون زندگانى اویس مطلب نوشته اند )166(
اراتى شـده  بدان اش ـ، که در مباحث دیگر، دانسته اند)167(» زهاد ثمانیه«و » اتقیاء
  . است
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و همه ایـن  ، است  و از اصحاب امیرالمومنین على» خیر التابعین«اویس 
بر گرفته از تعالیم تعالى بخـش  » حکمت یمانى«نکات به ما بشارت مى دهد که 

 چرا که اویس شیفته پیـامبر ، اسلام و قلب نورانى و صفا بخش اویس قرنى است
حکمت یمانى آموزش مـى دهـد کـه در برابـر     .  و شیعه حیدر است 

  . شیاطین درون و برون باید تیز هوش و زره پوش بود
، »چگونه نگریسـتن «راه و روش ، به راستى و بدون کاستى» حکمت یمانى«
البتـه  . را روشـن کـرده و نشـان مـى دهـد     » چگونه مردن«و » چگونه زیستن«

یکـى  : مایه مـى گیـرد  ، ه استوار شده و از دو سر چشمهحکمت یمانى بر دو پای
به آن توجه و » از ولادت تا شهادت«زندگانى با برکت اویس است که در فصل 

  . اشارت شد
که در ایـن فصـل   ، شیرین و شیواى اویس است، دیگرى سخنان کوتاه و گویا

و همنوا همصدا » شیخ روزبهان بقلى شیرازى «به آن گلواژه ها مى پردازیم و با 
  : مى شویم که

یـا آن نـور کـه در میـان چشـم      ، یا اویس قرنـى ، یا حکمت یمانى، یا کعبه«
  )168(» . جبرئیل است

دچـار خسـتگى و کـوفتگى مـى     ، و از آن جا که روح آدمى همانند جسم او
، باید به حکمت پرداخـت ، براى رهایى از کسالت و رسیدن سراسر لطافت، گردد

  : وصیت مى کند  ىعل، که امیر علم و حکمت
جانهـاى  ؛ )169(فانهـا تکـل کمـا تکـل الابـدان      ، روحوا انفسکم ببدیع الحکمه
زیرا آنها نیز همانند بدنها خسته مـى  ؛ روح ببخشید، خویش را به حکمتهاى بدیع

  ». شوند



73 

 

امیـد  ، به سخنان حکمت آمیز و عبرت آموز اویس قرنى مى پردازیم، و اینک
  . و خود را بسازیماست که به سان ا

  چلچراغ حکمت یمانى
  پند پذیرى: چراغ اول

 )170(قد خالط الشک هذه القلوب فما تنفع معها موعظـه  : اویس قرنى مى گوید
  ». سودمند نیست، بنابراین در آنها پند و اندرز، این دلها با شک آمیخته اند

یقـت آدمـى را   و اگر حق، اگر انسان را مساوى دل بدانیم راه به خطا نرفته ایم
و اگر انسان در ارتباط بـا حضـرت   ، سخن به گزاف نگفته ایم، قلب معرفى کنیم
  . این ارتباط ممکن مى شود، بدون شک از طریق دل، حق معنا مى کند

از طرفى قلب بشر همانند صفحه اى سفید و لوحى پاك است که مى توان بـا  
گناه سیاه مى کنند و مبتلا گروهى این لوح سفید را با : آن دو گونه بر خورد کرد

همه هسـتى و قلبشـان   ، مى شوند و قساوت» سیه دلى«یعنى ، به بدترین بیمارى
چنـین کسـانى   ؛ را متعفن مى کند و دل را به ویرانه و خرابه اى مبدال مى سـازد 

  . بزرگترین سرمایه خویش را در پیش پاى شیطان قربانى مى نمایند
نگاه عمیق مـى افکننـد و نگهبـانى    ، سفیدگروه دیگرى هستند که به این لوح 

اینان پاکـدلانى خسـتند   . دقیق پاسدارى از دل وظیفه اصلى خویش مى شمارند
پذیراى سخن حقند و از علم و یقـین  ، که دلهایشان را مبهط وحى قرار مى دهند

غفلت نمى ، هیچ گاه از آبادانى دل و عمارت قلب، اینان، خویش بهره مى جویند
و از کوثر علـم و معرفـت سـیراب    ، شان سرچمشه حکمت مى شوددلهای، ورزند

  . مى گردند
و معـدن  ، را سان شجره طیبه اى در گلستان دل مـى کارنـد  » یقین«، پاکدلان

و ، این است که موعظه بر دلهایشـان اثـر مـى گذارنـد    ، علم و کمال را مى کاوند
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سیر و سلوکشـان  و با پند و اندرز به دفع آفات ، قلبشان را مى گدازد، عشق حق
دلهاى آنها را به کویر شـوره  » شک«، بر عکس پاکدلانند، سیه دلان. مى پردازند

تعفن درونى آنها را افـزون مـى کنـد و    ، زارى بدل ساخته که حتى باران موعظه
  . همگان را آزار مى دهد، بوى مشمئز کننده آن

مـت در او  باید موعظـه و حک . اویس معتقد است که انسان باید پندپذیر باشد
مگر با قلبى کـه از شـک پاکسـازى و بـه     ، تاءثیر داشته باشد و این میسر نیست

چـرا کـه   ، »عبادت«مگر با ، یقین بازسازى شده باشد و آدمى به یقین نمى رسد
  : در سخن وحى آمده است

تـا  ، و همـواره پروردگـارت را بپرسـت    )171(و اعبد ربک حتى یایک الیقـین  
  ». هنگام یقین فرا رسد

زیـرا  ؛ بى جهـت نیسـت  ، ابراز انزجار مى کند» شک«این که اویس قرنى از 
آن گاه که فردى از خوارج را مى بیند کـه بـه   ،  مولایش امیر المومنین على

نوم على یقین خیر من صلاة : مى فرماید، نماز و تهجد ایستاده و قرآن مى خواند
  نماز خواندن با شک و تردید است بهتر از، خوابیدن در حال یقین )172(فى شک 

  دلپرورى: چراغ دوم
  ». پاسدار قلب خویش باش؛ )173(» علیک بقلبک«: اویس مى گوید

انسان از ابعاد گوناگون آفریده شده است و مفاسد مختلـف او را تهدیـد مـى    
آدمى از دو بعد جسم و جان تشـکیل یافتـه و بـدن او داراى دسـتگاههاى     . کند

اگر دست و پاى . اعضا و جوارح بسیارى دارد، انسان. است متفاوت و هماهنگى
، به ویژه آن گاه که عضوى را در راه خـدا . از انسان بودن نمى افتد، او قطع شود

عامل افزایش در جـان  ، کاهش در جسم، ایثار مى کند و راه جانبازى مى پیماید
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بـرایش  ، جسمانى ادامه حیات، اما اگر قلب و یا مغز او از کار بیفتد. او مى شود
  . غیر ممکن مى شود

، قـوه عاقلـه  : در روح آدمى نیز دستگاهها و ابعاد گوناگونى مشاهده مى شود
نیروى کسب علم و دانش و بایگانى و حافظه معلومات ، قوه استدالال و استنباط

ابعـاد گونـاگونى روح انسـان را    ، اینهـا ... حب و بغـض و ، عواطف، و اطلاعات
ن جلوه هاى روح و ابعاد جان نیـز بایـد سـالم و هماهنـگ     ای. تشکیل مى دهند

  . باشند
این ؟ اصلى و اساسى است، مهم این است که دریابیم که کدامیک از ابعاد روح

مراقـب قلـب   ؛ عیلـک بقلبـک  «: جا اویس به کمک ما آمده و توصیه مـى کنـد  
  ». خویش باش

و ! یچ نـدارد ه، کسى که دل ندارد. فرماندهى روح انسان به دل و قلب اوست
  ! ؟چه ندارد، آن کس که دلى آباد دارد

، اگر کسى را با چیزى مبادلـه کنـد  . بزرگترین سرمایه انسان است، قلب و دل
شخصى کـه ینمـک عمـر بـه مراقبـت از بعـد جسـمانى و        . حتما زیان مى بیند

و اگـر بـه   . نـه دلپـرورى  ، کـرده اسـت  » دامپرورى«، حیوانیت خویش پرداخته
دل . کرده است نه دامپرورى» دلپرورى«، سم و جان بپردازدپرورش هماهنگ ج
خانه دل نیز ، همان طور که خانه خدا باید از بت پاك باشد. به کعبه شباهت دارد
  . و از محبت یار سرشار شود، باید از اغیار بیزار
این است که هیچ گـاه نبایـد دسـت از مراقبـت دل     » دلپرورى«نکته مهم در 

بایـد تـلاش   . وت هر مرحله را به امید مرحله بعدى چشـید کشید بلکه باید حلا
بـاز بایـد   ، هم کـه باشـد  » ابوذر زمان«زیرا اگر کسى ؛ کرد و هرگز توقف ننمود

  : مى فرماید  و امام سجاد، شود» سلمان زمان«جهد و کوشش کند که 
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  و االله لو علم ابوذر ما فى قلب سـلمان لقتلـه و لقـد آخـار رسـول االله     
مـى  ، به خداوند سوکند اگر ابـوذر آنچـه را کـه در دل سـلمان بـود      )174(؛ بینهما
میـان آن دو پیمـان     در صورتى که رسـول خـدا  ، او را مى کشت، دانست

  ». برادرى برقرار کرد
بایـد مراتـب   پس ابوذر باید تلاش کند که به مرتبه سلمان برسد و سلمان نیز 

قلـب  «در مقایسه ابوذر و سـلمان بـه     امام سجاد. علم خویش را بالا ببرد
اگـر  . مبهط علم و منبع نور معرفت اسـت ، زیرا قلب؛ اشاره مى فرمایند» سلمان

او پاسخ مـى  ، بپرسیم  و طریق کمال را از اویس ، بخواهیم به علم و کمال برسیم
چگونـه  «سـوال کنـیم کـه      اگر از امام سـجاد و » . علیک بقلبک«: دهد که

قلب سـلمان  «و ! ؟سلمان به علمى رسیده است که اگر ابوذر بداند او را مى کشد
حضرت زیـن العابـدین و   » ! ؟در مسیر کدام نسیم حیات بخش قرار گرفته است

  : مى فرمایند  سید الساجدین
و سلمان در زمـره  ؛ )175(امرومنا اهل البیت  و انما صار سلمان من العلماء لانه

  ». چرا که فردى است از اهل بیت ما، علما قرار گرفت
تذکرى عرفـانى  ، »علیک بقلبک«: از سوى دیگر سفارش اویس که مى گوید

نه معرفت قالبى و اگر عرفـان  ، معرفت قلبى کارساز است، زیرا در عرفان؛ است
از این رو هر . اشتباه نکرده ایم، ى معنا کنیمرا به مراقبت دل در لحظه لحظه زندگ

هـا  »دل خـوش کنـک  «بایـد از  ، کس مى خواهد به پرورش دل خویش بپردازد
و به سوى دلارام حقیقى بشتابد و براى سیر و سلوك در این مسیر باید ، بپرهیزد

مگر آن که ، علم و دانش آن را بیاموزد و این علم به دست نیاید و به دل ننشیند
 ر چشمه حکمت خیز و دل انگیـز معـارف اهـل بیـت عصـمت و طهـارت      از س
  . باشد 
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همان گونه که سلمان قلب خویش را پرورش داد و دلش را بـه نـور علـم و    
  . شد  معرفت روشن ساخت و فردى از اهل بیت

عرفان اویسى و به طور کلى عرفان را مى توان در این کلام اویـس خلاصـه   
  : هنمون
  ». علیک بقلبک«

  انس با خدا: چراغ سوم
ما کنت ارى ! سبحان االله: فقال، و قال له رجل ارید ان اصحاب لاستانس بک

مـى خـواهم هـم    : شخصى به اویس گفـت  )176(احدا یعرف االله یستوحش مع االله 
در شگفتم از کسى که ! سبحان االله: اویس گفت. سخنت باشم و با تو انس بگیریم

  »! و از بودن با خدا وحشت دارد، ى شناسدخداوند را م
انسان نیازمندیهاى بسیارى دارد که در طول تاریخ تلاش کرده اسـت آنهـا را   

آدمى . یکى از نیازهاى ضرورى او احتیاج به همدم و همدل است. برآورده نماید
از دلتنگى و تنهایى مى گریـزد و دیـدار یـار و    . نیازمند انیس و مونس مى باشد

دلدار را مى پذیرد که این ماتمکده را به جاى انس تبدیل کند و ضعفهاى انس با 
ایـن اسـت کـه بـه زنـدگى      . خویش را با مونسى عزیزتر از جان تکمیل نمایـد 

لحظه شمارى ، و یا در انتظار فرزند. مشترك پناه مى برد و همسر اختیار مى کند
ر و همکیش خویش تا همدمى بیابد و یا به همسایه و دوست و همکا، مى نماید

تا لختى سختى و دلتنگى و تنهایى را فرامـوش کنـد و بـا مونسـى     ، پناه مى برد
یکى ، ولى افسوس و صد افسوس که از یار. سخن بگوید و یا سرا پا گوش شود

یکى را سیل جدایى و فراق با خـود  ، یکى را دست اجل مى رباید. پایدار نیست
گاهى یکـى را سـفر از   . مى کند  موش مى برد و به این وسیله چراغ انس را خا

، بـه هـر حـال همـه ایـن یـاران      . انسان مى گیرد و دیگرى را شیطان مى فریبد
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انسانند و زمانى دیگـر فـراق     یعنى در زمانى مونس ؛ هستند» مونسى موسمى«
  . است و فراق

آدمـى در  . موسمى و مقطعى نیسـت ، موقتى، اما نیاز انسان به انیس و مونس
اساسـا انسـان از   . ت خویش نیازى همیشگى به همدل و همدم داردزوایاى فطر

تـرس  ، چون انس که نباشد؛ انسان نیست، است و آن گاه که انیس ندارد» انس«
و وحشت جایگزین مى شود و انسان وحشت زده با انسانیت فرسـنگها فاصـله   

  . دارد
پس انسان نیازمند یک مونس همیشگى است که هرگـز دسـت مـرگ بـه او     

و ایـن کسـى   . یار و دلدار و دوستدار آدمى باشـد ، د و رد هر زمان و مکاننرس
انسان را از بیابان وحشت افزا بـه  » او«. »وحدة لا اله الا هو«: »او«نیست جزء 

انسان را دوست مى دارد و مـى  » او«. فرا مى خواند» و ادخلى جنتى«گلستان 
سان گنهکـار را بـه سـراى    حتى ان» او«. خواهد که انسان نیز او را دوست بدارد

مهربـان  » او«. تا توبه کند و به سـزاى عمـل خـویش نرسـد    ، خویش مى خواند
همین قدر مى دانیم که از همـه  . اما نمى دانیم چقدر مهربان و رووف است، است

  ؟ انسان چه مى خواهد، دیگر. او ارحم الراحمین است. مهربانتر است
مومن واحد لاستغنیت به عن جمیع لو لم یکن فى الارض الا : مى گوید» او«

اگر در روى زمین جز ؛ )177(خلقى و لجعلت له من ایمانه انسان لایحتاج الى احد 
و از ایمـانش مـونس و   ، به او از همه مخلوقم بى نیازى جویم، نباشد مؤمنیک 

  ». همدمى براى او سازم که به هیچ کس نیازمند نباشد
ن مونس انسان است و اگر سوال شـود  بهترین و بزرگتری، زیباترین» او«پس 

بـا  : اویـس قرنـى پاسـخ مـى دهـد     ، دست یافت. که چگونه مى توان به انس او
با او سخن گفت و با او بـودن مایـه نجـات از    ، مى توان با خدا بود» معرفۀ االله«
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بنابراین اویس تعجب مى کند از شخصى که مى خواهد . وحشت و دلتنگى است
  : لذا مى گوید، قرار دهد اویس قرنى را مونس خویش

در شگفتم از کسى که خداوند را مـى شناسـد و از بـودن بـا او     ! سبحان االله«
  »! وحشت دارد

  خداشناسى: چراغ چهارم
کسى کـه خداونـد را   ؛ )178(من عرف االله لایخفى علیه شى ء : اویس مى گوید

  ». چیزى برایش پوشیده و پنهان نخواهد ماند، شناخت
با نگاهى سطحى زمین و آسمان را تماشا مى کنـد و یـا بـه    آن گاه که آدمى 

در ایـن  . به نتیجه اى کم ارزش دست مى یابد، تعبیر دیگر نگاهش سطحى است
هر چیز شکل و وضعى دارد و جاى تعجب و شگفتى نیست که اگر انسان ، تماشا

، و از طبیعـت بیـرون نمـى رود   ، به جایى نمى رسد، در رهگذر این نظر ظاهرى
که براى پرواز به عالم بالا و جهان ماوراى طبیعت باید عمیق بـود و دقیـق   چرا 
  . دید

بـه معرفـت   ، ژرف اندیش باشد و به ژرفاى حقیقت سفر کند، حال اگر انسان
بلکه فقـط  ، نمى بیند، دیگر زمین و آسمان و آنچه را در آنهاست، دست مى یابد

خود و جهـان را  ، ى شناسدو کسى که خدا را م. را مى بیند و دیگر هیچ» خدا«
على الاطلاق   همان فیاض ، چرا که منشاء وجود و منبع حیات، نیز شناخته است

  . است
البته این بدان معنـا  . شناخت همه هستى است، شناخت خدا: اویس مى گوید

بلکه مفهوم آن ایـن اسـت   ، نیست که دیگر زمین زمین و یا آسمان آسمان نیست
چیزى جز نور حضرت حـق نیسـت کـه االله    ، سمانکه حقیقت وجودى زمین و آ

  )179(. نور السموات و الارض
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ان االله اجل و :  قلت لا بى عبداالله: این است که منصور بن حازم مى گوید
 به امام صـادق  )180(؛ صدقت: قال؛ بل الخلق یعرفون باالله، اکرم من ان یعرف بخلقه

، بزرگوارتر از این است که به خلقش شناخته شـود همانا خدا برتر و : گفتم 
یعنـى معرفـت   ؛ راست گفتى: حضرت فرمود. بلکه مخلوق به خدا شناخته شوند

همه چیز را شـناخته  ، اگر خدا را شناختى، پایه و اساس همه معارف است، حق
  . نیرنگ و فریب است، همه شناختها، و اگر خدا را نشناختى، اى

هـیچ چیـز بـرایش پنهـان و     ، خـدا را شـناخت   کسى کـه «: اویس مى گوید
او مى خواهد بگوید که شناخت خـدا رکـن اصـلى همـه     » . ناشناخته نمى ماند

  . شناختهاست
همان گونه که محراب همه مساجد . همه معرفتها به معرفۀ االله چشم دوخته اند

اساسا مگر مساجد بـه کعبـه و مسـجد    . به کعبه و مسجد الحرام چشم دوخته اند
  ! ؟اساسا مگر غیر از او وجودى هم هست. ام چشم دوخته اندالحر

او مغـز اسـت و   ، هر چه هست اوست و هر چیز از اوسـت و جلـوه اوسـت   
کدام ممکـن الوجـود را مـى    . هیچ است، و این پوست از مغز، موجودات پوست

  ! ؟وجودش از خودش سرچشمه گرفته باشد، شناسى که به اندازه یک سر سوزن
فضایى است بـه ابعـاد هـیچ در    ، نهاى عنایت خداى مهربانپس همه جهان م

» هیچ شناسـى  «و کدام عارفى است که هیچ را به حساب آورد و ! هیچ در هیچ
نگاهى ژرف و کلامى شـگرف  ، این جا که اویس عارف! ؟را علم و معرفت بداند

مشـاهده خلـق را   ، به انسان، از نظر او مشاهده حق، دارد» معرفه االله«نسبت به 
هرگز شایسته نـام معرفـت   ، صد البته که نگاهى سطحى و ظاهرى. هدیه مى کند

  . نیست
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زیـرا  ؛ جلوه بیشترى مى یابد، این جاست که کلام بزرگان درباره وحدت حق
وجود حقیقـى از آن حضـرت حـق اسـت و سـایر موجـودات داراى وجـودى        

ناخت همـه  پس ش. مجازیند و اگر بهره اى از وجود دارند از آن حق تعالى است
و ، چرا که جلوه و پرتوى جداى از خورشید خداوندى نیسـتند ، موجودات است

این ، امواجى هستند که جداى از دریاى پروردگار عالم واقعیتى ندارد، موجودات
  . حتما امواج را نیز شناخته اى، اگر دریا بشناسى: است که اویس مى گوید

  معرفت حقوق خدا: چراغ پنجم
بـه  ؛ )181(ن معرفه المومن بحقوق االله لم تبق له قضۀ و لاذهبا ا: اویس مى گوید

  ».طلا و نقره اى برایش باقى نمى گذارد، درستى که علم مومن به حقوق خداوند
انسـانیت  ، زراندوزى یکى از بیماریهاى روحى است که به طور شـبانه روزى 

ى بـه شـرك و   این بیمار، انسان را تهدید به نابودى مى کند و در برخى از افراد
آنهـا  ، هنگامى که افراد در باتلاق زرپرستى فـرو مـى رونـد   . منجر مى شود، کفر

کرامت خویش از با طـلا و  ، در یک تجارت زیانبار. غلام زر خرید سیم و زرند
زرق و برق دنیا آن چنان چشمانشان را . معاوضه کرده اند، نقره و اموال و املاك

  . ه خدا مى بینند و نه بندگان خدا راکه ن، خیره و تیره و تار کرده است
کلام اویس سرود رهایى از زراندوزى و زرپرستى است و دعوت براى ورود 

بـه   مـؤمن : او مـى گویـد  . در مسیر انفاق و ایثار و پرستش حضرت پروردگـار 
از خداست و بایـد  ، علم و معرفت دارد و مى داند که هر دارد، حقوق خداوندى

غنـى و بـى نیـاز اسـت و     ، مى داند کـه خداونـد   منمؤ. در راه خدا صرف شود
عبادت و انفاق و ایثار و صدقات براى خداوند سبحان سود و زیانى ندارد بلکـه  

  . این انسان است که نیازمند پرستش خدا و دستگیرى از خلق خداست
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او مکلـف  ، مى داند که خداوند بر او حقوقى دارد و در برابر این حقوق مؤمن
باید مردم ، مى داند که اگر بخواهد حقوق الهى را ادا نماید منمؤ. و موظف است

  . و به پاى ایشان زربیفشاند، را دوست بدارد و درد و رنج خویش بداند
مى داند که باید دل مالال عشق به حق باشد و زرپرستى با حق پرستى  مؤمن

، صـانه بـا انفـاق خال  ، مى داند که از و زر و بال و منـال  مؤمن. قابل جمع نیست
مى داند که اگر مى خواهد در راه خـدا جانبـاز و پاکبـاز     مؤمن. رهایى مى یابد

نـوعى دل کنـدن   ، مى داند که قرض دادن مؤمن. باید دست و دل باز باشد، باشد
. و البته براى زراندوزان نوعى جان کندن تلقى مى گردد، از ثروت اندوزى است

این البته یداالله است که آن را مـى   ،ى مى داند که اگر قرض الحسنه مى دهدمؤمن
لبیک مى ، او به این آیه قرآنى، حضرت احدیت مخاطب اوست، گیرد و در اصل

  : گوید
کیست کـه   )182(؛ من ذا الذى یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم

  »؟ و مزدى نیکو یابد، تا براى او دو چندانش کند، خدا را قرض الحسنه دهد
به مـا تعلـق   ، ثروتهایى که اندوخته ایم«: سؤ ال مطرح مى شود که این، حال

پاسـخ خیلـى روشـن    » ؟ دارند و یا اموالى که در راه خدا انفاق و ایثار کرده ایم
در معرض نابودى و زمینه ساز گناهنـد و  ، زیرا اموالى که ما انبار دار آنیم. است

پـس  . ول و مقصر هستیمما مسؤ ، حتى اگر گرسنه و یا برهنه اى در عالم هست
از دسـت  ، داریـم و آنچـه را کـه در انبـار داریـم     ، آنچه که در راه خدا مى دهیم

  . خواهیم داد
، را آن گونه مى بیند که رعایت حقوق الهى و توجه بدان مؤمنو اویس قرنى 

براى آخرت ، و به جاى اندوختن سیم و زر، برایش سیم و زرى باقى نمى گذارد
  . مى کندخویش ذخیره سازى 
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  بت شناسى: چراغ ششم
شخصى است کفن پوش و سـى سـال اسـت کـه در گـورى      : به اویس گفتند

آن گاه که اویس او . مرا نزد او ببرید: اویس گفت. نشسته و شبانه روز مى گوید
بـه گـور و   ، سى سال است که تـو «: گفت، را زار و نزار و گریان و پریشان دید

، آن مرد به نور کـلام اویـس  . »بت راه تواند، دوکفن از خدا باز ماندى و این هر 
  )183(. بت خویش شناخت و به سراى باقى شتافت

این قصه حکمت آمیز و عبرت آموز را بـه  ، شیخ فرید الدین عطار نیشابورى
  : چنین سروده است، زبان شیرین و دلنشین شعر

ــانى  ــاك ج ــس آن پ ــید از اوی   بپرس

  که مى گوینـد سـى سـال آن فلانـى         

   
  رو بـر دسـت گـورى خویشـتن را    ف

ــن را        ــا کفـ ــه آن جـ ــرو آویختـ   فـ

   
ــور پیوســت  ــر آن گ ــر س ــته ب   نشس

  ز گریه مى ندارد یـک زمـان دسـت        

   
  به روز آرام و شب خوابش نماندست

  نماندسـت  به چشم اشک ریـز آبـش       

   
  به خوف و تـرس او در دروزگـارى  

  نیفتادســـت هرگـــز تـــرس کـــارى     

   
ــ   اك رهبــر؟تــو او را دیــده اى اى پ

ــر       ــاه بـ ــرا آن جایگـ ــا مـ   و را گفتـ

   
  چو رفت آن جایگه او را چنان دیـد 

ــد       ــیم جــان دی ــغ مــرگش ن ــیم تی   رب

   
  بـــزارى و نـــزارى چـــون خلالـــى

  رخ چــون بــدر کــرده چــون هلالــى     

   
  زهر چشمش چو سیلى خـون روانـه  

  دلى چون پر تف زبـانى چـون زبانـه        

   
  کفن در پیش و گـورى کنـده در بـر   

  بــه ســان مــرده اى بنشســته بــر ســر     

   
ــامحرم راز: اویســـش گفـــت   اى نـ

  بدین گور و کفـن مانـدى زحـق بـاز         

   
ــال خویشــتن را مــى پرســتى      خی

ــتى        ــى پرس ــن را م ــور و کف ــه گ   هم

   
ــرده    ــغول ک ــن مش ــور و کف ــرا گ   ت

ــرده        ــزول ک ــق مع ــالت زح ــى س   بس

   
  ترا سى سال بـت گـور و کفـن بـود    

ــود        ــزن بـ ــدایت راهـ ــه راه خـ   کـ
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  چو آن آفت بدید آن مرد در خویش

ــداده درویــش        برآمــد جــان از آن دل

   
ــاد    ــور افت ــت ک ــر حقیق ــو از س   چ

ــاد         ــور افت ــره و در ک ــک نع ــزد ی   ب

   
  چنین کـس را زهـد بـى حسابسـت    

)184(چو ازگور وکفن چندین حجابست     
  

   
بـت شناسـى   «انسان را به حقیقت هدایت مى کند که ، عنایت به این حکایت

به ناگاه شیطان معلم اخـلاق  ، و اگر انسان غفلت ورزد» . مه بت شکنى استمقد
بـدل مـى سـازد و    ، او مى شود و دانشکده جان و دل را به بتکده گناه و رذایـل 

  . توان بت تراشى او را بالا مى برد
همواره خویشتن خویش را به پناگـاه  ، و آنان که هشیارند و به هشدار آگاهند

اعـوذ بـاالله مـن الشـیطان     : با تمام وجود زمزمه مى کنند حضرت حق مى برند و
  . الرجیم

  دین پرورى: چراغ هفتم
یا رب اینها به بهانه دین من : اویس قرنى چون چیزى به دست گرفتى گفتى«

  )185(» . مگردان
و آتش ، در معرض تعرض و تهاجم قرار گرفته، اویس نگران است که دین او

  . عه ایمانش آتش بزندوسوسه ها و تردیدها بر مزر  
چون هـر چیـز ایـن اسـتعداد را     ؛ اویس از همه چیز احساس نگرانى مى کند
البته بستگى به نگاه و دیدگاه انسان . دارد که عسل ایمان را با زهر مسموم سازد

آنها را بزرگتر از آنچـه  ، اگر او از بالاى قله معرفت به پدیده ها نظر بیفکند، دارد
ى اگر از پایین و از دره رذالت و باتلاق جهالت به امور نگـاه  ول. هستند نمى بیند

دین و ایمان در نظرش حقیر مى نماید و شیاطین و جاذبـه هـاى   ، بى تردید، کند
حتى پدیده هاى نیک نیـز بـه   ، پر جاذبه و عظیم مى گردد و از این رو، شیطانى

، مـالات حتـى علـوم و معـارف و ک   ، لطمه و صدمه مى زند، سلامت دینى انسان
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پست و مقام و هـر  ، همسر و اولاد، و اموال و املاك، آدمى را مغرور مى گرداند
  . آدمى را مى فریبد، به حساب آید» داشتنى«چه که 

زیـرا انسـان بـادى یکـى از ایـن دو روش را      ؛ نگرانى اویس بیسار بجاسـت 
» ! دین فداى مـن «: است و روش دوم» من فداى دین«: روش اول: انتخاب کند

پاسـخ  ! ؟کن است این سؤ ال مطرح شود که چگونه دین فداى انسان مى شودمم
دین را در پاى هوا ، در این است که اگر کسى خود را ارزشمندتر از دین دانست

هنگامى که بیمـارى نیـاز بـه معالجـه و عمـل      . و هوس خویش قربانى مى کند
این دلیـل   به؛ مال و ثروت را فداى صحت و سلامت خود مى کند، جراحى دارد

عقـل حکـم مـى کنـد کـه همـواره       ، که ثروت از ارزش کمترى برخوردار است
راه ایمان و کفـر از  . یعنى گیاه فداى دین ایمان شود؛ شود» عالى«فداى » دانى«

یکـى از ویژگیهـاى امـام را      حتى حضـرت رضـا  . همین جا جدا مى گردد
ه امام باید دین پـرور باشـد و از دژ   بر مى شمارند چرا ک )186(» حافظا لدین االله«

  . مستحکم دین پاسدارى نماید
همـان گونـه کـه    ؛ بایـد بـه دیـن یـارى رسـاند     ، نیز به پیروى از امـام  مؤمن

بیـان مـى    )187(» ناصر للدین«را  مؤمنیکى از ویژگیهاى   امیرالمومنین على
، یش محفوظ اسـت نمى تواند ببیند که صحت و سلامت ظاهر مؤمنپس . فرماید

فرد بـا  . تعرض قرار گرفته است  اما سلامت دینى ندارد و حریم دین در معرض 
تا ناصر و نگهبان دین باشـد و در هنگـام   ، ایمان خود را به آب و آتش مى زند

 مـؤمن لحظـه لحظـه زنـدگى انسـان     . جان خویش را فداى دین نماید، ضرورت
و ایـن حقیقـت پرتـوى    . »دیـن من فداى «تفسیر و تصویر این حقیقت است که 

  : که مى فرماید  است از کلام مولاى متقیان و امیر المومنان على
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اعلموا ان القرآن هدى اللیل و النهار و نور اللیل المظلم على ما کان من جهـد  
و اذا نزلت نازله فـاجعلوا  ، فاذا حضرت بلیه فاجعلوا اموالکم دون انفسکم، وفاقه

؛ و الحریب من حـرب دینـه  ، اعلموان الهالک من هلک دینه؛ ینکمانفسکم دون د
براى هر سختى و ، نور شب تاریک است، بدانید که قرآن هدایت شب و روز )188(

و چـون  ، اموال خـود را سـپر جانتـان سـازید    ، پس چون بلایى فرا رسد؛ نیازى
کـه  و بدانیـد کـه کسـى    ، جان خویش را فداى دینتان کنید، حادثه اى پیش آید
و غـارت زده کسـى اسـت کـه دیـنش را      ؛ هلاك شـده اسـت  ، دینش تباه شود

  ».بربایند
است هنگامى که چیزى بـه دسـت     و از آن جا که اویس پیرو امام على

  . یا رب اینها را بهانه دین من مگردان: مى گفت، مى گرفت

  همنشینى با قرآن: چراغ هشتم
هـو  ، ن احد الا قام عنه بزیادة او نقصانلم یجالس هذا القرآ: اویس مى گوید

هـیچ کـس همنشـین     )189(شفاء و رحمۀ للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسـارا  
بـه او چیـزى افـزوده شـده و یـا      ، مگر هنگامى که بر مى خیزد، قران نمى شود

و ستمکاران را ، شفا و رحمت است، انمؤمنقرآن براى ؛ چیزى از او کاسته است
  ». ن مى افزایدزیان و خسرا

ان عامل رشـد  مؤمنقرآن براى . قرآن کتابى بى تاءثیر و حتى کم تاءثیر نیست
زمینه ساز ضعف و تباهى و شکست مى ، و قوت و کمال است و براى ستمکاران

  . شود
یعنى بیمار دلان ، قرآن کشتى نجات است براى گرفتاران در گردابهاى روحى

  . و معصیت کاران
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است براى تاریک دلان فرو رفته در مرداب خود پرستى قرآن فانوس هدایت 
  . و نفسانیت
آیین سیر و سلوك است براى بیـدار دلان فـرارى از مـنجلاب کفـر و     ، قرآن
  . عصبیت

  . قرآن گروهى را ماءنوس تر و عده اى را سالوستر مى نماید
هم براى مفسر پاکباخته و هم بـراى مقصـر   ، قرآن مؤ ثر و حیات بخش است

  . ساختهجهنم 
  . عطر و در لجنزار تعفن بر مى انگیزد، قرآن همانند باران است مکه در گلزار

برخى را از سرمازدگى مى رهانـد و گروهـى را   ، قرآن مثل آتش و گرماست
  . دچار گرمازدگى مى کند

دهان عده اى را ضد عفونى مى کند و براى دهانهاى ، قرآن همانند نمک است
  . نمک روى زخم است، زخمى

ولـى اگـر   ، قرآن همانند آب گوارایى است که کام تشنگان را سیراب مى کند
کسى از آن نا به جا استفاده کند همانند این است که آب حیـات بخـش را وارد   

  . به ناچار دچار خفگى مى شود، ریه خود کند
امـا  ، قرآن مثل برق است که زندگى فردى و جمعى را نور و گرما مى بخشـد 

  . گروهى را گرفتار برق گرفتگى مى کند، و مؤ ثرهمین برق مفید 
غواصان را لولو و مرجان هدیه مـى کنـد و خناسـان را    ، قرآن شبیه دریاست

  . سرمایه حیات را از دست مى دهند، عده اى در دریا، زیان و خسران مى افزاید
غیر فقیه و مناطق را  مؤمنفقیه و  مؤمن«: اویس قرنى در این زمینه مى گوید

آن گاه که باران از آسمان به زمین فـرود مـى   ، نیا مى توان را باران مثال زددر د
برخورد مى کند و شاخ و برگ و میـوه آن را  ، به درخت سر سبز و کم میوه، آید



88 

 

آن را ، پرورش و افزایش مى دهد و اگر به پاى درخت سر سبز و بى میوه برسد
اما . درخت قبلى مى نماید و این درخت را شبیه، پر شاخ و برگ و میوه مى کند

آن را مـى  ، اگر درخت پوسیده و خشکیده اى در مسیر جریان باران قرار گیـرد 
  : سپس اویس این آیه را مى خواند )190(» . شکند و با خود مى برد

 )191(و ننزل من القرآن ما شفاء و رحمۀ للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا 
ولى ، نازل مى کنیم، راى مومنان شفا و رحمت استو با این قرآن چیزى را که ب
  ». کافران را جز زیان نیفزاید

بـه تناسـب   ، پس انسان در هر مرتبه علم و معرفـت یـا ایمـان و کفـر باشـد     
آدمى باید مسیر رشـد  . از قرآن بهره مى برد و یا زیان مى بیند، وضعیت خویش

اویـس  . آور باشـد  تا قرآن برایش شفا بخـش و رحمـت  ، و تعالى را پیش گیرد
زیرا آن گاه که رسول خـدا محمـد   ؛ قرنى در این زمینه الگو و اسوه خوبى است

  : چنین مى فرماید، نشانه هاى اویس را بر مى شمرند  مصطفى
  اویس قرآن مى خواند و بـر خـویش   ؛ )192(... یتلو القرآن بیکى على نفسه... 

  ». مى گرید
  ات نورانى قرآن را بر خود تطبیق مى دهد و به تطهیر خویش آرى اویس آی

اشک همان گونه که گونـه را  . نشانه این سیر و سلوك است، و اشک، مى پردازد
روح و جان انسان را نیز لطیـف  ، غبار زدایى مى کند و چشم را شفاف مى سازد

  . و نورانى مى نماید
میـوه باورهـاى   ، این اشـک بلکه ، براى ظاهر سازى نیست، البته اشک اویس

همانند دانه هاى شبنم بر ، بر چهره عارفى چالاك، اشکى است پاك. قلبى اوست
  . صورت گل
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سالها در جسـتجوى  ، هرم بن حیان که از عارفان و زاهدان زمان اویس است
در فرازى از گفتگو خـویش بـا او   ، هنگامى که به وصال اویس مى رسد، او بود

  : چنین مى گوید
: اویـس گفـت  . آیاتى از قرآن برایم بخـوان ، خداوند تو را رحمت کند :گفتم«

پروردگارم پـاك و منـزه و منـزه و بلنـد مرتبـه اسـت و سـخن او صـادقترین         
  سـپس اویـس   . و گفتار او راست ترین گفتار، سخنهاست و کلام او برترین کلام

. حـم : من الرحیمبسم االله الرح. اعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم: گفت
تلاوت آیات را  )193(. »انا انزلناه فى لیله مبارکه انا کنا منذرین *والکتاب المبین 

  . با این آیه به پایان رساند
ناگهـان  ، این آیه را که تـلاوت کـرد   )194(الا من رحم االله انه هو العزیز الرحیم 

زمـانى  . تگمـان بـردم کـه مـرده اس ـ    ، سپس بیهوش بر زمین افتاد، فریاد کشید
  )195(. طولانى در آن حالت بود

  قانون رشـد و تکامـل اسـت و نسـخه شـفابخش      ، قرآن کتابى است جاودان
داروهایش تاریخ مصرف ندارد و انسان در هر زمان ، دردها و بیماریهاى روحى

راه اویـس  ، و همگان نى توانند در زنـدگانى . و مکان مى تواند با آن انس بگیرد
و همنشین ایـن کـلام دلنشـین باشـند و عرفـان شـیرین آن را        قرنى را بپیمایند

  )196(. بچشند

  معجون خوشبختى: چراغ نهم
چه نیکوسـت  ! . که او را بیاراید علم، چه نیکوست ایمان: اویس قرنى گفت«
و فـراز  ! که او را بیارایـد حلـم  ، و چه نیکوست عمل! که او را بیاراید عمل، علم

  )197(» . لم به علمنیارند چیزى به چیزى مانند ح
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، هر انسانى شور و شوق زندگى دارد و از سنگلاخ گمراهى و چنگال تبـاهى 
لازم است که عوامل بسیارى کنـار یکـدیگر قـرار    . به پناهگاهى روى مى آورد

تـا  ، باید مجموعه اى از زیباییها به طرزى مناسب و متناسب ترکیب شوند. گیرند
به ویژه اگر هـدف آدمـى رسـیدن بـه     . خوشبختى و سعادت انسان تاءمین گردد

وسیله نیـز بایـد تعـالى    ، سعادت دنیا و آخرت باشد که هر قدر هدف متعالى شد
بیشترى داشته باشد و مسائل خوشبختى دنیوى و نیکبختـى اخـروى حـل نمـى     

  . مگر این که وسائل مورد نیاز آن فراهم گردد، شود
  . دست یافت» بختىمعجنون خوش«پس براى رسیدن به خوشبختى باید به 

سخنى حکمت آمیز دارد و ترکیبات سازنده آن را بـدین  ، این جا اویس قرنى
  : گونه طبقه بندى مى کند

  . حلم و علم - 4؛ عمل و حلم - 3؛ علم و عمل - 2؛ ایمان و علم - 1
  »! که او را بیاراید علم، چه نیکوست ایمان« - 1

ج اولیه هر یک چنـدان دشـوار   کسب مدار. ایمان و علم داراى مراتبى هستند
نـاگزیر از  ، اما اگر کسى طالب مراحل پیشرفته ایمـان و یـا علـم باشـد    ، نیست

مجموعه اى ، ایمان و علم. ترکیب ایمان و علم و تلفیق باور و دانش خواهد بود
را تشکیل مى دهند که یار و یاور یکدیگر شده و انسان را در طى طریق کمـک  

آدمى را در رسیدن بـه بهتـرین مراحـل ایـن گونـه      ،  پیامبر اکرم. مى کنند
  : راهنمایى مى فرماید

  ! چه وزیر خوبى است علم براى ایمان )198(نعم وزیر الایمان العلم 
اما هر سـلطانى نیازمنـد   . ایمان در کشور جان سلطان است و باید حکم براند

وزیـر و  ، حقیقتا علـم . بع حقایق باشدوزیرى است لایق که دقایق را دریابد و تا
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وارسته و وزین مـى  ، و ایمان با داشتن این وزیر، معاون زیبایى است براى ایمان
  . گردد

یعنى ایمان بدون علـم و یـا علـم    ، حال اگر مفهوم مخالفت را در نظر بگیریم
یـک  ، یک دلبستگى کور است و علم بدون ایمـان ، ایمان بدون علم. بدون ایمان

نور على نور خواهـد بـود و چـه دل    ، و مجموعه ایمان و علم، بدون نورآگاهى 
که اللهـم انـى اسـالک ایمـان العلمـاء و        انگیز است این نیایش امام صادق

  ». ایمان و فهم دانشمندان را درخواست مى کنم، از تو! پروردگارا )199(. فقههم
  »! چه نیکوست علم که او را بیاراید عمل« - 2

شیرینى علـم را در  . چه زیباست دانشمندى که به دانش خویش عمل مى کند
ایمان و علم بـه او کشـش   . عمل مى چشد و دیگران را نیز به این راه مى کشاند

عـالم عامـل هماننـد    . اما با کوشش به کشش کمـال مـى بخشـد   ، هدیه مى کنند
ن جـارى  و به سان چشـمه اى کـه آب گـوارا در آ   ، درختى است تناور و بارور

  . و همانند گلى با عطر و بویى دلپذیر، است
چه زشت است چهره دانشمندى که مرد عمل نیست و علم و عمل را بـا هـم   

او ؛ عجین نکرده و کردارش گفتارش را تکذیب مى نماید و نه تصـدیق و تاییـد  
درختى است که آب و خاك و نور را ضایع کرده بى آن که اثـر و ثمـرى در بـر    

نه مردم از ، کوزه اى است قیمتى که از آب گواراى آن خبرى نیست ؛داشته باشد
او گلى است که از دور جلوه اى زیبا ؛ او راضى اند و نه خداوند و حتى خود او

او سـرابى اسـت کـه    . ولى از نزدیک بى رنگ و بو و بى خاصـیت اسـت  ، دارد
و چـه   .تشنگان را به خویش مى خواند و همگان را بى بهره از خود مـى رانـد  

  : که مى فرماید  على، زیباست کلام امیر بیان و مولاى متقیان
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فـان اجابـه و الا   ، و العلم یهتـف بالعمـل  ؛ فمن علم عمل، العلم مقرون بالعمل
عمـل  ، هر کس که دانست، معلم نزدیک و پیوسته به عمل است )200(. ارتحال عنه
که درنگ مى کند و ( او بپذیرد اگر، عمل را به سوى خویش مى خواند، کرد علم
  ». در غیر این صورت به جایى دیگر کوچ مى کند) مى ماند

  »! و چه نیکوست عمل که او را بیاراید حلم« - 3
، مـردم از او گریزاننـد  ، ولى بردبار و شکیبا نیسـت ، کسى که اهل عمل است

ش بـا  اما کـار ، مردى که بسیار کار مى کند. حتى خود نیز از خویش متنفر است
عجله و ناشکیبایى همراه است و همواره مورد سرزنش قلبى و یـا زیـان   ، تندى

بلکه از ، کسانى که خلق و خوى آتشفشانى ندارد، بر عکس. دیگر قرار مى گیرد
هم کارشان مطلوب اسـت و هـم خودشـان    ، درجه و نشانى دارند، صبر و متانت

بردبارى بیشـترى از  ، برسدالبته هر کس به مقام بالاترى از علم و عمل . محبوب
و گناهنکاران را به راه ، این شکیبایى انسانها را به راه سعادت. او انتظار مى رود

  . هدایت مى کند، ندامت
امام بـه دنبـالش   ، او دیر کرد، غلامى را در پى کارى فرستاد  امام صادق

و را بـاد مـى   بالاى سرش نشست و ا، رفت و مشاهده نمود که او خوابیده است
به خدا قسم تو این حق ! اى مرد«: را او فرمود  امام صادق. زند تا بیدار شد

  )201(» . شبت از آن تو و روزت از آن ماست، را ندارى که شب و روز بخوانى
  »و فراز نیازمند چیزى به چیزى مانند حلم به علم« - 4

بلکه آمیختن علم و حلم بـه   ،انسان را کفایت نمى کند، آموختن علم و دانش
اویس مـى گویـد ترکیبـى بهتـر از     . یکدیگر است که به آدمى فضیلت مى بخشد

نیـز یکـى از     امـام علـى  ، اسـتاد و مـولاى او  ؛ ترکیب علم و حلـم نیسـت  
  : ان را چنین بیان مى فرمایندمؤمنویژگیهاى 
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  . آمیزد بردبارى را با دانش مى، مؤمن )202(یمزج الحلم بالعلم 
کـه  » معجون خوشبختى و سـعادت «انسان به سعادت نمى رسد مگر با ، آرى

از به هم آمیختن ایمان و عمل و حلم و علـم فـراهم مـى آیـد و اویـس قرنـى       
  . زیرا او مردى بود با ایمان و اهل عمل و شکیبا و دانشمند؛ خوشبخت زیست

  ره توشه: چراغ دهم
آه از بـى زادى و درازى  «: گفـت » ؟ کارى تو چگونه است«: به اویس گفتند

  )203(» ! راه
که در پاسخ به سـوال  ، جان و روح اویس را خوشبو کرده است، عطر عرفان

از دنیا و آرزوهاى دنیوى و از خانه و انبار و از شغل و » ؟ کار تو چگونه است«
از ، دلشوره و دلواپسى اویس در چیزهاى دیگـرى اسـت  . اموال پاسخ نمى دهد

  . »! آه بى زادى و درازى راه«: مى گویداین رو 
برخـى  ، برخى کوتاه و بعضى طولانى است، مسافرتهاى انواع گوناگونى دارند

ویژگیهـاى هـر   . بى خطر و بعضى پرخطر و از میـان دریاهـاى طوفـانى اسـت    
هر سفرى مقدار معینى توشه سفر . مسافرتى نیازها را نیز تعیین و تبیین مى نماید

  . مى طلبد
براى هر مسافرتى فرق مى ، ه نقلیه و وسائل مورد نیاز و امکانات مجازوسیل

  . کند
باید ، اگر راه امنیت ندارد و احتمال مى رود راهزنانى در راه کمین کرده باشند

سلاح مناسب و روش دفاع متناسبى تدارك دیده شود و جوانب امـر بـه دقـت    
  . بررسى گردد

بـراى  . سفر آخرت است، اده آن باشندیکى از مسافرتهایى که باید همگان آم
این سـفر داراى داهـى اسـت طـولانى و بـراى      . هیچ کس راه فرار وجود ندارد
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یکى راه : هر انسانى همواره دو راه در پیش رو دارد. گمراهان طوفانى و ظلمانى
ولى راه ، راه راست روشن است و نورانى. و دیگرى راه کج و باطل، است و حق

زیرا به بیراهه زیادى منشعب شده و انسان در برابر ایـن  ؛ یستباطل اساسا راه ن
راه حـق واحـد اسـت و خداونـد     . گمراه و سرگردان مى شود، همه راه انحرافى
  . هدایتش را به راه یافتگان هدیه مى کند، به طور لحظه لحظه، متعال و مهربان

اسـت و   شیطانى در کمـین ، در هر گوشه، اما در بیابان بى حد و مرز گمراهى
، انسانى که رهرو راه راست و درست اسـت . خسته و ناتوان، گم گشته بى توشه

دایما به سوى خدا تقرب مى یابد و هر چه بیشتر تلاش مـى کنـد تـا از خـرمن     
  . خوشه خداپرستى بچیند و توشه سفر تدارك ببیند، عمر خویش

دنیـا   آن جـا کـه تکلیـف خـویش را بـا     ،  حضرت علـى ، مولاى اویس
  : مى فرماید، مشخص کرده و دنیا را سه طلاقه مى کند که بازگشتى در آن نیست

  ! آه از کمى توشه و درازى راه )204(؛ آه من قله الزاد و طول الطریق
و لابد اویس نیز درس خویش را در مکتب علوى آموخته کـه همـین گونـه    

  . سخن گفته است

  مرگ آگاهى: چراغ یازدهم
  : حیان مى گویداویس به هرم بن 

آن گـاه  ! اى هرم )205(؛ توسد الموت اذا نمت و اجعله امامک اذا قمت! یا هرم
مـرگ  ، مرگ را بالش خویش گردان و هنگامى که بر مى خیـزى ، که مى خوابى

  . را پیش روى خود قرار ده
. مـرگ اسـت  ، یکى از پدیده هاى آفرینش که بر همه چیز سـایه گسـترانیده  

رگ مى تواند زندگى را به سمت و سویى هدایت کند کـه  شناخت و آگاهى از م
آدمى را به تفکـر دربـاره زاد و   ، توجه به مرگ. نیازهاى فطرى را تاءمین نمایند
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از : انسان را آماده پاسخ به این پرسشها مى کند، مرگ آگاهى. توشه او مى دارد
  ؟ و به کجا خواهم رفت! در کجا هستم؟ کجا آمده ام

خـویش را در  ، د خود را از این سوالات به دور نگهـدارد هیچ کس نمى توان
زن ، پیر و جوان، و از آن جا مرگ. محصور نماید» ! ؟به من چه«چهار دیوارى 

، رهبر و رهرو و سیاه و سـفید نمـى شناسـد   ، فقیر و غنى، عالم و جاهل، و مرد
یـاد   یعنى با؛ اویس قرنى پند و اندرز مى دهد که همواره با یاد مرگ زندگى کن

  ! به مرگ بیندیش و به یاد مرگ آرام و قرار گیر، مرگ بخواب و بیدار شو
حتى شنیدن واژه مرگ آنان را بـه  ، البته افرادى هستند که از مرگ مى ترسند

چـرا کـه مـرگ    ؛ آگاهى دستى از مرگ ندارد، چنین افرادى. وحشت مى اندازد
یـا زشـتیهاى   . زیباییهـا ، هرکس که در آیینه نگاه مى کنـد ، است» آیینه«همانند 

این است که آیینه براى زشت رویان ترسـناك اسـت و   . خویش را نظاره مى کند
  . مرگ هم این گونه است. براى زیبا رویان طربناك

وضو ساخته و خود را ، کس که خود را در حمام توبه شسته و از جویبار نور
» چهـره ملـیح  « از دیـدار ، به نماز آراسته و عطر مناجاتش همه جا آکنده اسـت 

شادمان مى شود و شاکر نعمتهاى حضـرت  ، در آیینه مرگ لذت مى برد، خویش
مى کند که همـواره    ذکر خدا مى گوید و راه وصال مى پوید و تلاش ، حق است

چرا که سپید رویان اگر نقطه و یا لکه اى سـیاه و کثیـف در   ؛ در این آیینه بنگرد
خود سازى مى پردازند و تمیز و نظیـف   فورا به پاکسازى و، چهره خویش ببینند

  . مى نماید
و سـیاهى  ، و در لجنزار معصیت غلتیده، اما کسى که در باتلاق گناه فرو رفته

» چهـره کریـه  «از دیـدن  ، و در آتـش شـهوت سـوخته   ، چهره اش را فرا گرفته
هراسان مى شود و از زیبایى بر باد رفته ، خویش در آیینه مرگ وحشت مى کند
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خداونـد  . اك شده و نه از مـرگ بلکـه از خـویش ترسـناك اسـت     خویش غمن
  : را هنگام مرگ این گونه اعلام مى فرماید» سیاه رویان«وضعیت 

ذلک بانهم اتبعوا مـا   *فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوهم و ادبارهم 
چگونه اند آن گاه کـه فرشـتگان    )206(اسخط االله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم 

این به کیفـر آن اسـت کـه از    ؟ ا را میرانند و بر صورت و پشتهایشان مى زنندآنه
پیروى مى کرده اند و از آنچـه خشـنودش مـى    ، آنچه خدا را به خشم مى آورد

  . خدا نیز اعمالشان را نابود کرد، کراهت داشته اند، ساخته
ن بـا شـکنجه و درد از ایـن جهـا    ، کسانى که رد دنیا اهل کفر بوده انـد ، آرى

  ! منتقل مى شوند و این چه صحنه چه وحشتناك و غم انگیز است
را هنگام مرگ بدین صورت بشارت مـى  » سپید رویان«اما خداوند وضعیت 

  : دهد
جنات عدن یدخلونها تجرى من تحتها الانهار لهم فیهـا مـا یشـاوون کـذلک     

ادخلـوا  الذین تتوفهم الملائکه طیبین یقولون سـلام علـیکم    *یجزى االله المتقین 
کـه در آن  ، به بهشتهاى جاویـدان داخـل مـى شـوند     )207(؛ الجنۀ بما کنتم تعلمون

خدا آنان را این چنـین پـاداش   . هر چه بخواهند برایشان مهیا. جویها روان است
مـى سـتانند مـى     -در حالى که پاکند  -جانشان را ، آنان که فرشتگان، مى دهد
  . ه مى کرده اید به بهشت درآییدبه پاداش کارهایى ک، سلام بر شما: گویند

و ، تقوا پیشه در سراسـر زنـدگى بـه یـاد مـرگ هسـتند      » سپید رویان«آرى 
این   و به پاداش ، همیشه خویش را در آیینه نگاه مى کنند تا سپید و سالم بمانند

فرشتگان آنان را با سلام و صـلوات بـه بهشـت فـرا مـى      ، هنگام مرگ، مراقبت
  : حیاتبخش و نجاتبخش است که مى گوید، ویسپس این کلام ا. خوانند
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و هنگـامى کـه بـر مـى     ، مرگ را بالش خویش گـردان ، آن گاه مى خوابى«
  . مرگ را پیش روى خود قرار ده، خیزى

  مرگ باورى: چراغ دوازدهم
بـه درسـتى کـه     )208(. ان الموت و ذکره لم یدع لمومن فرحا: اویس مى گوید

  . انى باقى نمى گذاردسرور و شادم، مؤمنمرگ و یاد آن 
شـادمانیهاى دون و  . تیشه به ریشه نهال زندگى مى زننـد ، شادیهاى بى ریشه

اساسـا  . آدمى را دچار غفلت کرده و او را از سیر و سلوك باز مـى دارد ، دنیوى
دنیا هنگامى فرح بخش است که سکوى پرش به سوى آخرت و نردبان آسـمان  

  . باشد
محنـت  ، نوش و نیش، در عالم دنیا. زودگذرند زوال پذیر و، شادیهاى دنیایى

شادمانى هر انسانى در معـرض  . و عشرت و مرارت و حلاوت همراه یکدیگرند
و ؛ دو مرگ قرار دارد یکى مرگ آن شادمانى و جانشینى غم و اندوه و نگرانـى 

دیگرى مرگ همان کسى که پاى کوبى مـى کنـد و شـادمانى را جـاودانى مـى      
  . پندارد

در هر آن امکان مرگ وجود دارد و این حقیقت را همگـان مـى    براى انسان
ان همواره به یاد مرگ بـوده و آمـاده   مؤمن. اما پارسایان به آن ایمان دارند، دانند

  . رفتن هستند و از این درخت بارور و میوه هاى باور همیشه بهرمند مى گردند
ایم سـخنى بگـو کـه از آن    بر«: مى گوید  به امام باقر» ابو عبیده حذاء«

  : مى فرمایند  و باقر العلوم» سود ببرم
؛ فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فى الـدنیا ؛ اکثرب الموت! یا ابا عبیدة

، زیرا هیچ کس از مرگ بسیار یـاد نکنـد  ؛ بسیار یاد مرگ کن! اى ابا عبیدة )209(
  . جز آن که به دنیا بى رغبت شود
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مسافرانى که در قهوه خانـه هـاى بـین راه    ، دنیا میوه یاد مرگ است زهد در
هرگز به سر منزل مقصود نخواهد ، اقامت مى کنند و به عیش و نوش مى پردازند

و به مسافر یـادآورى  . این جا یاد مرگ مى بخشد و ذاکر را زاهد مى کند. رسید
  . ردى باز مى داردتو را از رهنو، غفلت و شهوت، خوابیدن، مى نماید که ماندن

گفتار و رفتار خود را با یکدیگر هماهنـگ  ، اویس قرنى در زندگانى خویش
او ذاکر مرگ بود و بـا تمـام   . او از شادیهاى بى ریشه دورى مى کرد. نموده بود

به درستى کـه مـرگ و یـاد آن بـراى     «: وجود مرگ را باور مى کرد و مى گفت
  » .سرور و شادمانى باقى نمى گذارد، مؤمن

، شادیهاى حقیر را تحقیر مى کنـد ، همواره با یاد مرگ، مرگ باور مؤمنآرى 
و در سـایه رضـوان الهـى    ، به زندگى بى سر و سامان مـى دهـد  ، و هنگام مرگ

دشـمن رهگـذاران راه   ، که دلبسـتگى بـه شـادیهاى زودگـذر    ، شادمان مى گردد
  . دنیاست

  مرگ پدیده همگانى: چراغ سیزدهم
و یوشک ان تموت انـت  ، مات ابوك حیان! هرم بن حیانیا : اویس مى گوید

و ! یابن حیان، و ماتت امک حوا، و مات ابوك آدم، فاما الى الجنه و اما الى النار
و مـات داود  ، و مات ابراهیم خلیل االله و مات موسى نجى االله، مات نوح نبى االله
پدرت ! اى هرم بن حیان )210(؛ نبیاءجمیع الا ، و مات محمد، خلیفۀ الرحمن

یا به سوى بهشت خواهى رفت و یا ، و نزدیک است که تو نیز بمیرى، حیان مرد
نـوح  ! اى پسـر حیـان  ، مادرت خواهم مـرد ، پدرت آدم نیز مرد، به طرف جنهم

داود ، موسـى نجـى االله نیـز مـرد    ، ابراهیم خلیل االله هم مـرد ، پیامبر خدا نیز مرد
نیز  -که درود خدا بر او و تمامى پیامبران باد  -و محمد ، یز مردخلیفۀ الرحمن ن

  . مرد
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عمـر جـاودان   ، مرگ پدیده اى همگانى است و هیچ کـس در ایـن خاکـدان   
حتـى  ، )211(همه ذایقه ها طعم مرگ را مى چشند که کل نفس ذائقۀ الموت . ندارد

تقـوا پیشـگان بـه    . ستبلکه مرگ وسیله انتقال ا، انبیا و اولیا را نیز فرا مى گیرد
واسطه مرگ از زمین به بهشت برین پرواز مى کنند و کفر پیشکان به وسـیله آن  

  . از بهشت زمین به جهنم آتشین سقوط مى نمایند
مـرگ  ، امکان فرار از چنگال مرگ وجود ندارد و اگر کسى اقدام به فرار کند

ا مـرگ رو در رو  ب، بلکه به هر طرف که روى آورد، او را از پشت سر نمى گیرد
  : خواهد بود

بگو مرگى کـه از  ! اى پیامبر )212(؛ قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقیکم
  . آن مى گریزید شما را ملاقات مى کند

و از همه چیز اعجاب انگیزتر این آدمى مرگ را فرامـوش مـى کنـد و بـاده     
نـدان دنیـا   در ز، سرمست مى گردد، خیالى خلود سر مى کشد و از سراب توهم
  . و از تلاوت قرآن مهجور مى ماند، محصور و از سرچشمه زلال ایمان به دور

صفاى عمل صالح و لـذت خـدمت بـه خلـق     ، خویش را از حلاوت عبادت
  . محروم کرده و مغضوب خدا و خلق مى شود

، پرده ها مى افتد و خورشید حقیقت مى درخشد، و آن گاه که مرگ مى رسد
و روى به سوى ذات اقدس الهى مى کند و ندا مى دهـد کـه    آگاه مى شود، ناگاه

اما حالا دیگـر  ! مرا بار دیگر به دنیا باز گردان تا کار نیک انجام دهم! پروردگار
 : »هرگز«بسیار دیر شده است و پاسخ مى شنود که 

لعلى اعمل صالحا ترکت کلا  *حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون 
چون یکى از آنها را  )213(؛ ا و من و رائهم برزخ الى یوم یبعثونانها کلمه هو قاتله
شاید کارهـاى شایسـته   ، مرا باز گردان، اى پروردگار من: گوید، مرگ فرا ترسد
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هرگز این سخنى است که او مى گوید و . اى را که ترك کرده بودم به جاى آورم
  . پشت سرشان تا روز قیامت مانعى است که بازگشت نتواند

حکایت از ایـن حقیقـت مـى کنـد کـه مـرگ       ، اویس به هرم بن حیان سخن
مگر نه ایـن اسـت کـه خداونـد بـه      . همگانى و بر همه انسانها سایه گستر است

الله صلى محمد مصطفى، حبیب خویش سلم وآله عليه ا انـک  : خطاب مى کند کـه  و
  . تو مى میرى و آنها نیز مى میرند )214(؛ میت و انهم میتون

  قیامت ترسى: مچراغ چهارده
اویس بـه هـرم بـن     )215(؛ احذر لیله صبیحتها القیامۀ: قال اویس لهرم بن حیان

  . از شبى بترس که بامداد آن قیامت است: حیان گفت
، یک ریشه آن از جهل و نادانى تغذیه مى کند و آن: ترس دو نوع ریشه دارد

ود و ریشـه در  و دیگر بر مبناى علم و دانایى بنا مى ش ـ. است» ترس جاهلانه«
  . است» ترس عالمانه«، عرفان و معرفت دارد و آن

و از ، شـود » تـرس جاهلانـه  «اویس قرنى از این مى ترسد که آدمى گرفتار 
. دنیا محل گـذر اسـت  . امورى هراسان باشد که حتى ارزش فکر کردن را ندارد

مـى   گرفتار ترسهاى کـاذب ، اگر کسى این گذرگاه را با اقامتگاه اشتباهى بگیرد
خود را بـراى  ، اما شخصى که تکلیف خویش را با دنیا مشخص کرده است. شود

به خوبى مى دانـد کـه کـدام    ، عبور از گمرك مرزى دنیا و آخرت آماده مى کند
اما ، و چه کالایى را باید این جا بگذارد، کالا مجوز ورود به برزخ و قیامت دارد

  . حساب و کتابش را با خود ببرد
آن روز بـراى  . قیامت به دنبالش شـبى طـولانى فـرا مـى رسـد     بامداد ، آرى

  . حسرت آفرین، نوید بخش است و براى منافقان و کافران، انسانهاى پیروز
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تمام تلاش اویس در این است که انسان از چنین روزى هراسان باشد تا سـر  
و از رویـت نتیجـه اعمـال    ، رضایت خـاطر بیایـد  ، انجام از طلوع آفتاب قیامت

و از این که در دنیا به عاقبت اعمال اندیشیده ، خوشحال و سرحال شود ،خویش
و آدمى باید بترسد از ایـن آفتـاب قیامـت    . مسرور و شادمان گردد، نه به اموال

برایش ناخوشایند جلوه کند و باید عرق در تاءسف شود که چرا در دنیا آن همه 
رشته تعلقات دنیـوى را   چرا. اما به یاد رستاخیز نبوده است، جست و خیز کرده

  ! ؟شرمندگى و درماندگى شده است، نبرده است که گرفتار تشنگى و گرسنگى
تهیـه  ؛ خریدار و خواسـتار آن اسـت  ، و چرا کالایى را که حضرت پروردگار

حساب و کتاب حق ، اویس مى خواهد بگوید که قیامت حق است! ؟نکرده است
چـرا کـه   ، ضرت حـق را پرسـتید  است و از آن باید همچنان ترسید و پیوسته ح

 : انسان را این گونه از قیامت مى ترساند، خداوند در قرآن کریم

یوم ترونها تذهل کـل مرضـه عمـا    . یا ایها الناس اتقوا ان الساعۀ شى ء عظیم
ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارى و ما هم بسـکارى و  

کـه زلزلـه قیامـت    ، پروردگارتان بترسـد از ! اى مردم )216(؛ لکن عذاب االله شدید
هـر زن شـیر   ، چون هنگامه آن روز بزرگ را مشاهده کنیـد . حادثه بزرگى است

دهنده اى شیر خواره اش را از یاد ببرد و هر آبستنى بار خود بر زمین گـذارد و  
بلکـه عـذاب خـدا شـدید     ، حال آن که مست نیستند، مردم را چون مستان بینى

  . است

  تواضع: چراغ پانزدهم
رفعت و بزرگوارى را  )217(؛ طلب الرفعه فوجدتها فى التواضع: اویس مى گوید

  . پس آن را در تواضع یافتم، طلب کردم
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انسان فطرتا کمال طلب است و داشتن جایگاه بلند و پایگـاه رفیـع یکـى از    
انسان در مجموعه هستى بالا نشین بوده و آرزوى بلنـد  . کمالات مطلوب اوست

آسـمانى و نـورانى   ، حقیقت انسان. جامعه و فرزانگى همه جانبه دارد پایگى در
روح آدمى ، و حقایق آسمانى همواره انسان را به سوى خویش مى خواند، است

بـه  ، داراى این روحیه است که از پستى و پرتگاه تنفـر دارد و بـه همـین جهـت    
 ـ . عشق و علاقه نشان مى دهد، نردبان آسمان ام هسـتى  او مى خواند بر پشـت ب

برتـرى    اگـر حـس   . بایستد و افق دیدى وسیع و مکان بس رفیع داشـته باشـد  
انسان همیشه در زمین همنشین حیوانات مـى مانـد و   ، جویى و تفوق طلبى نبود

  . به سوى آسمان بال و پرى نمى زد و پرواز نمى کرد
شیفتگى به رفعت در وجودش غوغـا  ، اویس قرنى نیز هم آواز با همه انسانها

  ؟ این انسان بى تاب را چه چیز کامیاب مى کند. مى کند و او به وجد مى آورد
» تواضـع «آن را در ، آن گاه که اویس به جستجوى رفعت رفعت مى پـردازد 

، شان و مقامى رفیـع دارد :  اویس حقیقتا نزد پیامبر عظیم الشاءن. مى یابد
اما این ، هى بالا و پایگاهى والا برخوردار استاز جایگا، او در بین امت اسلامى

، چرا که انگیزه او الهـى اسـت  ، مقام بلند او را گرفتار و گفتار غرورآمیز نمى کند
بلکه او محصـول شـیرین   ، گردن فرازى و گردن کشى نیست، رفعت براى اویس

  . رفعت را از سرزمین حاصل خیز تواضع برداشت مى کند
و هر کس رفعت طلب است ، تواضع شکوفا مى گرددروح رفعت در ، بنابراین

  : مى فرمایند  چرا که رسول اکرم، باید تواضع کند
هر کس بـراى خـدا تواضـع     )218(؛ من تکبر خفضه االله، من تواضع الله رفعه االله

خداوند او ، و کسى که خود را بزرگ پندارد، خداوند او را رفعت مى بخشد، کند
  . پست و خوار گرداندرا 
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و کسى که براى مردم تواضع مى کند از مقام بالایى برخوردار بـوده و مـردم   
جایگاهش در قلـوب انسـانها   ، و هر کس متواضعتر است. مرام او را مى ستایند

و فرمانروایى ، حکومت بر دلهاست، و بالاتر مقام براى انسان تشنه مقام. متعالیتر
رفتار و گفتار اویس قرنى ایـن  . مگر از طریق تواضع ،بر قلبها به دست نمى آید

  : حقیقت نورانى را اثبات مى کند که
  )219(. فوجدتها فى التواضع، طلب الرفعۀ

  پندآموزى: چراغ شانزدهم
ریاست را طلـب  ؛ )220(و طلبت الرئاسۀ فوجدتها فى الخلائق : اویس مى گوید

  پس آن را در نصیحت مردم یافتیم، کردم
انسـان در معـرض لغـزش در    ، همواره آدمى را تهدید مى کنـد  ،خطر سقوط

یکى از پرتگاههاى خطرناك و لغزشهاههاى ترسناك . پرتگاههاى گوناگون است
سرنگون مى ، کسى که مى خواهد براى مردم سرورى کند. است» ریاست طلبى«

ریاست طلبى هلاکت فرد را به . شود و با سر به قعر دره گمراهى سقوط مى کند
  : مى فرمایند  کما این که امام صادق، بال دارددن

  . به هلاکت مى رسد، هر کس ریاست طلبد )221(؛ من طلب الرئاسه هلک
ولى آن را در ، اگر چه اویس به گفته خویش به جستجوى ریاست مى پردازد

، طلب ریاست براى او نه تنهـا عامـل هلاکـت نیسـت    . پند آموزى مردم مى یابد
  اویس آن گاه که خود را رئـیس  . سیله نجات خود او و دیگران مى باشدبلکه و

مردم مى پردازد و با دست » نصیحت«اجتماع و در راس جامعه احساس کند به 
پس ریاست ارشادى وى از نوع حکومت حق . انسانها را نوازش مى دهد، ارشاد

  . استبر قلبها و راهنمایى دلها به سوى حق کام او را حلاوت بخشیده 
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دسـت افتـاده اى را در   ، یکى از زیباترین کارها این است که شخص هدایتگر
در آب رحمـت شستشـویش   ، او را به چشمه سار توبه ببـرد ، باتلاق نفس بگیرد

بپوشاند و با عطـر    لباس تقوى بر اندامش ، با غسل هدایت تطهیرش نماید، دهد
وت ریاسـت را در  حـلا ، اویـس ، از ایـن رو . دل انگیز اخلاص معطـرش سـازد  

او با زبان رفتـار و  ، او طعم ارشاد مردم را چشیده است، هدایت انسانها مى داند
البته کمتر سخن مى گویـد و بیشـتر   ، مردم را به سوى خدا دعوت مى کند، گفتار

بهترین دستورالعمل براى تبلیغ دین . عمل مى کند که زبان گویاتر و شیواتر است
  : جستجو کرد  مام صادقرا یم توان در این کلام ا

فـان ذلـک   ؛ کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم الورع و الجتهاد و الصلاة و الخیر
و   مردم باید تقـوا کوشـش   ، با غیر زبان خویش مردم را دعوت کنید )222(؛ داعیۀ

  . خود دعوت کننده است، چرا که این امور، نماز و خیر شما را ببینند
 )223(مى یابد » نصیحت مردم«است که ریاست طلبى را در  بزرگمردى، اویس

  . نه برده ساختن آنان

  صداقت: چراغ هفدهم
مــروت و  )224(؛ و طلبــت المــروة فوجــدتها فــى الصــدق: اویــس مــى گویــد

  . پس آن را در صداقت یافتم، جوانمردى را جستجو کردم
و ، مانـده اسـت  از قافله و انسانیت جـا  ، کسى که از جوانمردى بى بهره مانده

به شخصیت والاى انسانى دست مى ، شخصى که از مکتب فتوت پیروى مى کند
  . یابد

  ؟ اما فتوت و مروت به چه معناست
همـت و سـخاوت بـه    ، عبارت است از آیین و مرامى کـه در آن ، جوانمردى

لذت خـدمتگزارى  ، جوانمردى. درجه اى مى رسد که فرد را فداى جمع مى کند
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نثار کردن مال و : به نثار و ایثار کردن اشتیاق دارند، اهل فتوتندکسانى که ، است
  جان به پشیگاه خدا و ایثار آنچه که دارند به درگاه بندگان خدا

کسانى که نـامردى وجودشـان را   ، جوانمردى برعکس نامردان عمل مى کنند
آنـان نـه تنهـا دسـت     ؛ نسبت به شرارت و شقاوت اشتیاق دارند، فرا گرفته است

، تادگان را که نمى گیرند بلکه از زمین خوردن دیگران غرق لـذت مـى شـوند   اف
.. و بلکه همه آدمیان شاد مى شـوند ، ناجوانمردان آنانند که از رنج زنان و مردان

شاد و از غم آنان انـدوهیگین و غمگـین   ، حال آن که جوانمردان از شادى مردم
اند که اسیر لذت و رنج عهد مروت بسته ، اهل فتوت با خداى خویش. مى شوند

  . آنان افق دید و نگاهى والا و بالا دارند. فردى خود نباشند
او بـه دنبـال   ، در شخصیت اویـس قرنـى متجلـى اسـت    ، جوانمردى مطلوب

و یم خواهد که ، به سیر و سلوك مى پردازد، منزل به منزل مى گردد، جوانمردى
را به ما   تلاش خویش  پس از جستجوى نتیجه. روح حقیقت جوانمردى را بیاید

  . فوجدتها فى الصدق، طلبت المروة: هدیه مى کند که
چگونـه مـى   ، این چنین است که اویس صداقت را جوهر جوانمردى مى داند

  ! ؟توان به فتوت رسید و حال آن که از صداقت و صمیمیت بى بهره بود
گـر  دی، یکى آن که انسان با خویشتن صادق باشـد : صداقت جلوه هایى دارد

و دیگـر از  . آن که با خداى خویش از در راستى و راسـت کـردارى وارد شـود   
ظاهر و باطن او هماهنـگ  ، جلوه هاى صداقت این است که با مردم صادق باشد

. دل و زبـانش یکـدیگر را تاییـد نمایـد    ، قول و فعل او با هم مطابقت کند، باشد
، ى و اجتمـاعى صداقت را در هر شان که هست و در تمام شـوون زنـدگى فـرد   

روح صداقت در کلیه جوانب جامعه مى تواند امیدبخش ، زنده و سازنده نگهدارد
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ریشه در با باتلاق جهالت و حماقت ، چه در وزارت و صدارت: و راهگشا باشد
  )225(. دارد و نتیجه اى جز ندامت به دنبال نخواهد داشت

  قناعت: چراغ هجدهم
شـرافت را طلـب    )226(؛ فى القناعـه و طلبت الشرف فوجدته : اویس مى گوید

  . پس آن را در قناعت یافتم، کردم
یکى به سوى آسمان و دیگـرى  : دو نوع نردبان موجود است، در برابر انسان
شریف و شریفتر مى ، اگر آدمى عروج و بالا رفتن را انتخاب کند. به سوى زمین

  . تر مى شودضعیف و ضعیف، و اگر سقوط و پایین رفتن راه انتخاب کند، شود
بلند پایگان کسانى اند که شرافت را در کانون زندگى خویش قرار داده اند و 

خیانت کـرده و ذلـت را بـه زوایـاى     ، دون پایگان آنانند که به شخصیت خویش
انسانهاى شریف از درخشش ویـژه اى برخوردارنـد و   . وجودشان رخنه داده اند

گرفتار گمراهـى شـده   ، تاریکى شرافت خویش را بردار کشیده و در، افراد پست
، شرافت را جستجو مـى کنـد  ، او با تمام وجود. اویس دلباخته شرافت است. اند

  . تا تشنگى خویش را با شرافت بر طرف نماید
و » قناعـت «اویـس شـرافت را در   ؟ اما شرافت در چیست و شریف کیسـت 

کـارى و  اسـراف  ، اگر انسان از کسالت و سسـتى . شریف را انسان قانع مى داند
خود پرستى دورى گزیده و راه قناعت را پیش گرفت و سازگارى با نعمتهایى را 

  . بدون شک شرافت نیز یافته است، پیشه خویش کرد، که دارد
اسراف و تبذیر برایشان مطلوب و ، فرومایگان هرگز راه قناعت را نمى پویند

 ـ، دلپذیر است وهم مـى  اسراف کارى را براى خود سرمایه شخصیت و تشخص ت
هنگامى که وارد بازار زندگى مى شـوند و بـه داد و سـتد مـى     ، از این رو. کنند

از ، سرمایه شرافت خویش را مى دهند و ثـروت و قـدرت مـى گیرنـد    ، پردازند
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از صـعود  . و در آتش شخصیت کاذب مى گدازند، حقیقت خود مایه مى گذارند
انـدگار را بـا مظـاهر    شـرافت م ، بازمانده و به پرتگاه انحطاط سقوط مـى کننـد  

و زیانکاران واقعى . فریبنده دنیا تعویض نموده و گرفتار زندگى اسفبار مى شوند
و آنـان کـه بـه بـه جـز ایـن قناعـت         )227(ان انسان لفى خسر ، همینانند والعصر

شخصـیت حقیقـى   ، هرگز فقیر و علیل و خوار نمـى گردنـد  ، دسترسى مى یابند
به ثروتى دست یافتـه انـد   ، بادله مى کنندخویش را با ثروت و قدرت مجازى م
القناعـه  : هرگز پایان نمـى پـذیرد  ،  که به قول امیر بیان و امین رحمان على

  . قناعت دارایى است که نیست و نابود نمى شود )228(؛ مال لاینفد
در زنـدگانى  ،  این جاست که اویـس قرنـى شـاگرد امیرالمـومنین علـى     

قناعت مى پوید و در سخنان خود از قناعت مى گوید و شـرافت را   خویش راه
مگر این که بر سر سفره قناعت ، و کسى به قله شرافت نرسد، در قناعت مى داند

  : به قول حافظ. بنشیند
  قناعت کوش وز دنیى دون بگذررچو حافظ د

)229(که یک جو منت دونان صدمن زر نمى ارزد     
  

   
  زهد: چراغ نوزدهم

آسایش و آسـودگى   )230(؛ و طلبت الراحه فوجدتها فى الزهد: مى گوید اویس
  . آن را در زهد و پارسایى یافتم، را جتسجو کردم

در جستجوى آسودگى و آسایش بـه ایـن در و آن   ، انسان راحت طلب است
در مى زند و به این جا و آن جا مى رود و استراحت او را سـر حـال نگـه مـى     

و از طـرف دیگـر نـاآرامى او را    ، ن و آرامش تمایـل دارد او قلبا به سکو، دارد
  . مطلوب او نیست، و تب و تاب و رنج و تعب، عصیانى مى کند

و خوابیدن را بر دراز ، دراز کشیدن را بر نشستن، آدمى نشستن را بر ایستادن
کشیدن ترجیح مى دهد و توجیه مى کند که براى جهد و کوشش باید اسـتراحت  
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گرفتـار نـاراحتى و   ، اما انسان افسرده و بـى قـرار  . حى داشتکرد و آرامش رو
  . نارضایتى است

او نیز قلبا ، طالب راحتى و آسایش است، اویس قرنى نیز همانند همه انسانها
  . تمایل به آسایش و آرامش دارد

؟ یـا در کمتـر داشـتن   ؟ آیا در بیشـتر داشـتن اسـت   ؟ اما آسایش در چیست
و خرسـندى درونـى بـا    ؟ دل را تاءمین مى کنـد  کدامیک از فقر و غنا خشنودى

او مـى  ، اویس سوالات ما را در یک کلمه پاسخ مى دهد؟ چیز به دست مى آید
و آن را در زهـد و پرهیزکـارى   ، من به دنبال راحتى و آسـودگى گشـتم  «: گوید
  ». یافتم

هرگـز  ، انسانى که تشنه و طالب نیسـت ، تشنگى کاشت، باید مزرعه دل، آرى
آدمى باید تشـنه راحتـى باشـد و دشـنه بـر قلـب       ، کامیاب نمى شود در زندگى

البته باید توجه داشت که زهد . و این ممکن نیست مگر با زهد، ناراحتى فرو برد
بلکـه زهـد   ، نپوشیدن نیست، نیاشامیدن، نخوردن، نداشتن، عبارت از کار نکردن

، کسـب کنـد  نعمتهاى خداونـدى را  ، آن است که انسان کوشش و مجاهده نماید
ولى بـه دسـترنج خـود دل    ، حتى بیشتر از نیاز خویش کار و درآمد داشته باشد

و از ، تمایل به دنیا و تعلق به مال و منال نداشته باشـد ، نبندد و گنج فراهم نکند
لا زهـد  : مى فرماید  امیرالمومنین على، حرام دورى گزیند که امام الزاهدین

، زاهـد . هیچ پارسایى همانند بى رغبتى در حرام نیسـت  ) 231(؛ کالزهد فى الحرام
، اما همه را براى خود نگه نمـى دارد ، کسب و درآمد دارد، افزون بر نیاز خویش

بلکه از آنها به اندازه نیاز استفاده مى کند و باقیمانده را در راه خدا انفاق کرده و 
  . ذخیره آخرت مى نماید



109 

 

زاهـد  ، پرهیز و ستیز با نعمتهاى الهى نیسـت ولى ، زهد بى رغبتى به دنیاست
او در کمال آزادگى و وارسـتگى زنـدگى مـى    ، اسیر دنیا و دیناپرستان نمى شود

  )232(. کند و به قول اویس او آسایش را در زهد یافت

  فقر: چراغ بیستم
فخر و افتخار را  )233(؛ فوجدته فى الفقر، و طلبت الفخر: اویس قرنى مى گوید

  . پس را در فقر و افتخار یافتم، طلب کردم
عده اى را به وجد مـى  ، داشتن مقام قدرت و ثروت. داشتن مایه افتخار است

داشتنى ها گروهى ره سرمست مى کند ، آورد و آنها ره به باتلاق فخر مى اندازد
ایـن اسـت   : به طور تخیلى برترى مى بخشد، و آنان را به خاطر آن چه که دارند

ایـن اسـت نـوکران و    ! این است ثـروت مـن  ! تجارتخانه مناین است ! خانه من
ثـروت و مکنـت داشـته    ، تجارتخانه، خانه، و کیست که همانند من! چاکران من

  ! ؟باشد
، هرکس که به داشتنیهاى خود مغرور و به ثروتهـاى خـویش مسـرور باشـد    

این جاست کـه مـال و ثـروت بـر     . لحظه به لحظه از خدا دور و دورتر مى شود
  . سلطه مى یابد و آدمى در بیراهه فخر فروشى گرفتار و سرگردان مى ماندانسان 

، او تشنه برترى است و طالب فخر، اویس نیز به دنبال فخر و افتخار مى دود
او یک چیز را از خود مى دانـد و آن  ، ولى او داشتنى ها را از آن خرد نمى داند

او خـود را حقیقتـا   افتخار اویـس بـه ایـن اسـت کـه      . است» فقر و بى چیزى«
قرار مى دهـد و آرام و قـرار مـى     )234(. مخاطب یا ایها الناس انتم الفقراء الى االله

  . وجود حقیقى را از آن حق مى شناسد، او همه چیز را از خدا مى داند، گیرد
در ، اسـت  )235(» الفقـرء فخـرى  «مفتخر به   در جایى که حضرت محمد

به فقر خویش فخر مى نماید اویس نیز ، ت و ریاست بر جامعه بشرىمقام حکوم
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چرا که اویس شـاگرد مکتـب   . طلبت الفخر فوجدته فى الفقر: زمزمه مى کند که
از نظر . مى گذارد  پا جاى پاى پیامبر، او در کردار و گفتار، محمدى است

اما اگر بـر  . عه پسندیده استکوشش و تلاش براى معاش خویش و جام، اویس
این نداشتن مایه افتخـار  ، کسب حلال او به تهیدستى انجامد، اثر ایثار و نثار مال

  . است و افتخار و افتخار همآغوش و همآواز یکدیگرند

  تقوا: چراغ بیست و یکم
نسبت به خویشاوندى  )236(فوجدتها فى التقوى ، طلبت النسبۀ: اویس مى گوید

  . پس آن را در تقوا و خویشتن دارى یافتم، را طلب کردم
زیـرا  ، او مى خواهد کـه فامیـل دار باشـد   ؛ اویس طالب قوم و خویش است

او بهترین خویشاوندى ، اما رابطه را در ضابطه مى یابد. نیازمند این ارتباط است
امـا  ، نگهدانـده آدمـى نیسـت   ، چرا که قوم و خویش، را خویشتن دارى مى داند

به انسان در برابر گناه مصـونیت نمـى   ، فامیل. گهبان انسان استتقوى حافظ و ن
هسـتند کسـانى کـه    . اما تقوى براى او دژ و قلعه مسـتحکم الهـى اسـت   ، بخشد

تقـوا را بهتـرین     امـا اویـس   ، شخصیت را در داشتن فامیل فراوان مـى پندارنـد  
  . او شخصیت را در تقوا جستجو مى کند، خویشاوند مى داند

شخصـیت از درونشـان مـى جوشـد و     ، با شخصیت هسـتند ، تقواانسانهاى با
ولى نبست ظاهرى نمى توانـد آدمـى را از   . همواره بر شیطان باطن مى خروشد

  . گزند گزندگان درونى و برونى رهایى و ایمنى ببخشد
امـا ایـن یـک جنبـه     ، پرهیز از هر کار خبیث و ستیز بـا ابلـیس اسـت   ، تقوا

  . آن است که متقى را کامیاب و سیراب مى کند جنبه ایجاب، تقواست بعد تقوا
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» کشتى نجـات «تقوا براى متقیان . تقوا پیشگان هم پرهیزکارند و هم نیکوکار
حضرت موسى بن جعفر در این باره مى ؛ است در یک دریاى طوفانى و ظلمانى

  : فرماید
عـالم  قد غرق فیهـا  ، ان الدنیا بحر عمیق! یا بنى: ان لقمان قال لابنه! یا هشام

پسـر  : لقمان به پسرش گفـت ! اى هشام )237(؛ فلتکن سفینتک فیها تقوى االله، کثیر
باید کشتى تـو  ، دنیا دریاى ژرفى است که خلقى بسیار در آن غرق شدند! عزیزم

  . تقواى الهى باشد، در این دریا
متقـى  ، این است که اویس خویشاوندى را در تقوا و خویشتن دارى مى یابـد 

چرا که از دریاى طوفانى زنـدگى  ، و با تقوا به شهادت مى رسد، زندگى مى کند
  )238(. به گشتى تقوا پناه برده و در برابر امواج خطرناك گناه معصونیت یافته بود

  سخن حق: چراغ بیست و دوم
به درسـتى کـه گفـتن     )239(؛ ان قول الحق لم یترك لى صدیقا: اویس مى گوید

  . ى نگذاشته استبرایم دوست و رفیقى باق، سخن حق
اساسـا  . اظهار حق و اقرار به حقانیت اسـت ، یکى از وظایف ایمان آوردگان

حق و حقیقت را در دل ، حقیقى مؤمن. یکى از ارکان ایمان نیز اظهار زبانى است
و همه زندگى خود را بر مـدار حـق   ، و زبان و عمل خویش حاکمیت مى بخشد

حـق  «یب نـداده و همـواره مکتـب    او را فر، مصلحت اندیشى. استقرار مى دهد
کوشـا  ، جدى، براى انجام دستورات خداوند. را کیش خویش مى داند» محورى

هـر جـا   ، احکام الهى را نکته به نکته و مو به مو انجام مى دهد. و علاقمند است
ببیند که معروفى ترك شده و یا به منکرى عمل مى شود ابر عطوفت او باران امر 

مـلاك او رضـایت   . حتى بر یـاران ، نکر را فرو مى فرستدبه معروف و نهى از م
او رعایت حال دوست و رفیق . او اسیر خویشاوند نیست. حق است و دیگر هیچ
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او . آن جا که پاى حق در میـان اسـت  . را خیانت به حق و ضد حقانیت مى داند
بر اساس همین اصـول اسـت کـه    . بى ملاحظه به تکلیف الهى خود عمل مى کند

چهـره اى مقبـول و مطلـوب    ، مع مصلحت اندیشان و فرصـت طلبـان  وى در ج
سخن حق را به صورتى گویا و شیوا و کاملا نرم و لطیف بیـان   مؤمنالبته . ندارد

امیـر  . و باطل سهل و آسان اسـت ، سنگین و گران، حق، اما به هر حال، مى کند
   :این اصول اساسى را چنین مطرح فرموده است  على، بیان

حق سنگین و ، به داستى )240(؛ ان الحق ثقیل مرى ء و ان الباطل خفیف وبى ء
  . سبک و نابود کننده، و باطل، گوارا است

روى ، متمایل به باطلند و از حـق ، بدیهى است کسانى که راحت طلب هستند
دوستى خویش ، و اگر اهل حق و حقانیت به آنان سخن حقى را برسانند. گردان

قربان حق محورى و حق مدارى خویش ، اویس قرنى. ر هم مى زنندرا با آنان ب
در ، امر بـه معـروف و نهـى از منکـر مـى کنـد      ، زیرا سخن حق مى گوید؛ است

لذا خود چنین مى ، اهل صلح و سازش با باطل نیست، دوستى بى ملاحظه است
  : گوید
  ». براى من دوستى باقى نگذاشته است، گفتن سخن حق«

  چهره حق: چراغ بیست و سوم
صـانع وجهـا   : اویس مى گوید ما سمعت کلمه للحکماء کانت انفع لى من قوله

سـخنى از ایـن سـودمندتر بـراى     ، از حکیمـان  )241(؛ یکفیک الوجود کلها، واحدا
تو را از تمامى چهـره  ، یک چهره براى خود بساز: خویش نشنیده ام که گفته اند

  . ها بى نیاز مى کند
بـر عکـس یکـى از    ، به دور بودن از دو رویـى اسـت  ، یکى از ابعاد اخلاص

نـه فقـط   ، انسانهاى صادق و بى غل و غش. ناخالصى مى باشد، ویژگیهاى نفاق
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نـه  ، امـا اشـخاص دو رو  . بلکه محبوب خدا و تاریخنـد ، محبوب مردم خویشند
آدمهاى پـاك و  . بلکه مغضوب خدا و تاریخند، فقط منفور جامعه زمان خویشند

بى غل و غشند که جامعه تشنه را از خلوص خـویش  ، ب زلالهمانند آ، صادق
اهـل  ، از آن جا که حضرت حق یگانه و بى همتاست، سیراب و کامیاب مى کنند

زبان و عمـل  ، زیرا دل؛ نورانى و یگانه دارند، حق و فضلیت نیز چهره اى حقانى
 از حکیمـان سـخنى از  «: مى گوید  این است که اویس . موحدان آیینه حق است

، یک چهره براى خـود بسـاز  : این سودمندتر براى خویش نشنیده ام که گفته اند
  ». تو را از تمامى چهره ها بى نیاز مى کند

اویس این پند حکمت آموز را آویزه گوش خویش نمود و یک عمر در رفتار 
زیرا اویس بر وجـود  ؛ البته جاى شگفتى نیست، رو راست و صادق بود، و گفتار

  . بود  ن عشق مى ورزید و سرمست عطر ولایت محمدخاتم پیامبرا
هنوز که هنوز است آن گاه کـه کـلام مـؤ ذن    ، راستى چرا پس از پانزده قرن

و چرا ! ؟اشهد ان محمدا رسول االله دلها به شوق او مى تپد: نورافشانى مى کند که
  ! ؟کلام اوست، نام او و گویاترین کلام، زیباترین نام

قبل ،  این است که رسول االله، یکى از دلایل این گرایش و عشق پرشور
فقـط و فقـط یـک    ، و بعد از بعثت و قبل تو پس از به قدرت و حکومت رسیدن

در این دریاى زلال یک قطره ناخالصى نبـود  ، »چهره حق«آن هم ، چهره داشت
امـا  ، زندگى پیامبر داراى ابعاد گوناگون بـود . و انگیزه غیر الهى بدان راه نداشت
  . با همه رو راست و صادق بود، در همه شئون حیات فردى و جمعى
اگر کسى به پست و مقـام و علـم و ثـروت و    ، انگار انسانها نفاق سنج دارند
از سـوى دیگـر   . بلافاصله مردم بدان پى برند، موقعیتى برسد و چهره عوض کند
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یم هوا حس مى کنند و دوست دارنـد دریچـه هـاى دل    مردم اخلاص را مثل نس
  . خویش را به روى مخلصان باز کنند

براى خویش به صورت مصنوعى چهـره  ، کسانى که این در و آن در مى زنند
یـک چهـره     و به قول اویس ، سخت در اشتباهند، هاى دروغینى دست مى کنند

اینان از تعفن نفاق . کندآدمى را از سایر چهره هاى رنگانگ بى نیاز مى ، حقانى
چهره اى واقع نمـا  ، راه یافتگان حقیقت و دلباختگان فضیلت، خویش در عذابند

ظاهر و باطن آنان با یکـدیگر  . و به دور از نفاق دارند و غرق در نور و سرورند
دیگران را نیز در مسیر تکامل ، تطابق دارند و با چهره پر از صدق و صفاى خود

آنان مـرز  . م خودشان از عطر توحید مسرورند و هم دیگرانه. یارى مى رسانند
و مکان را مى شکنند و نور وجودشان در همه زمانها و همه مکانها جارى مـس  

یک چهره حـق نمـا داشـت و      همان گونه که حضرت سیدالمرسلین. شود
  )242(. شایستگى صفت رحمه للعالمین یافت

  بیمارى دلنشین: چراغ بیست و چهارم
چونست این که تـو را همچـون   : او را گفت، مردى بنگریست به اویس القرنى

که بیمار طعـام خـورد و اویـس    ، چرا بیمار نباشد اویس: گفت؟ بیمارى مى بینم
  )243(بیمار بخسبد و اویس نخسبد ، نخورد

، هر لحظه که از عشـق خـالى باشـد   . آدمى با عشق و محبت زندگى مى کند
  : جانش پوك و زندگى اش پوچ خواهد شد و به قول حافظروح و 

  اى دل مباش یکدم خـالى از عشـق و مسـتى   

  و آن گه برو کـه رسـتى از نیسـتى و هسـتى         

   
از دغدغه هست و نیست رهایى ، اگر لحظه لحظه انسان سرشار از عشق شود

 ـ  » او«و هرگز بازنشست نشده و همواره به کار ، مى یابد ه مشغول مـى شـود و ب
  : قول حافظ

  گر جان بـه تـن ببینـى مشـغول کـار او شـو      

ــر ز خودپرســتى       ــى بهت ــه بین ــه اى ک   هــر قبل
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و تا . مگر آن که از زندان نفس خویش آزاد گردد، نمى رسد» او«و انسان به 
طعم روى آوردن به ، زمانى که قبله اش خودپرستى است و گرفتار شیطان درون

ین رو بایـد حصـار خودپرسـتى را بشـکند و     از ا. قبله دوست را نخواهد چشید
تـا شـیرینى خداپرسـتى را دریابـد و بـه قـول       ، جان خویش را نثار دوست کند

  : حافظ
  با ضعف و ناتوانى همچون نسیم خوش بـاش 

  بیمـــارى انـــدرین ره، بهتـــر زتـــن دســـتى     

   
رضاى دوست ، ضعف و ناتوانى و درد و بیمارى مطرح نیست، در راه دوست

آن گاه کـه  ، سلامتى جسمانى براى آدمى چه لذتى دارد. مهمتر استاز همه چیز 
  ! ؟به چه کار آید پوست، که بدون مغز، خداوند از او ناخشنود است

  : رنج آور نیست و به قول حافظ، دردآور و رنج، و در این راه درد
  خار ار چه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهـد 

)244(سهلست تلخى مى در جنب ذوق مسـتى       
  

   
او بـه  ، نگران جسـم و سـلامت جسـمانى نیسـت    ، اویس قرنى عاشق اوست
لباس ، و حتى اگر لاتزم شود، و به عشق او مى کوشد، رضاى دوست مى اندیشد

خـواب و  ، و این است کـه اویـس عاشـق   . زبر و خشن بیمارى را نیز مى پوشد
  ! خوراك ندارد و مردم او را بیمار مى پندارند

  جهد و کوشش :چراغ بیست و پنجم
در امـر خداونـد آن    )245(؛ کن فى امر االله کانک الناس کلهـم : اویس مى گوید

  . گونه باش که انگار همه مردم هستى
: تـا آن جـا کـه مـى گویـد     ، اویس براى امرالهى ارزشى چشمگیر قائل است

انسان باید حصار فردیت را شکسته و شخصیت خود را معـادل شخصـیت همـه    
و ، این صورت به اندازه آنان جهـد و کوشـش خواهـد نمـود     که در، مردم بداند

و بـه  ، پیشگام و پیشقدم گشـته ، بلکه در امور، منتظر اقدامات آنان نخواهد ماند
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شاید این کـلام اویـس   . الگو و اسوه دیگران خواهد شد، عنوان یک فرد مجاهد
  : رمایدمى ف  بى شباهت با کلام حق نباشد که درباره حضرت ابراهیم

همانـا ابـراهیم    )246(؛ ان ابراهیم کان امه قانتا الله حنیفا و لم یک من المشـرکین 
  . و هرگز از مشرکان نبود، امتى بود مطیع و فرمانبردار خداوند

، در کفر و گمراهى، اگر چه دیگران، به تنهایى بک امت بود  ابراهیم، پس
. ما او شخصیتى داشت همطـراز یـک امـت   ا، زندگانى را به تباهى کشانده بودند

  . بود» امت ساز«شخصیت ابراهیم 
آن گاه که امر خدا را : اویس قرنى نیز با این سخن خود چنین توصیه مى کند

  بلکه خویش را معادل همـه فـرض   ، خود را فردى تنها مدان، در نظر مى گیرى
و دسـتورات  ، یک جامعه را به دوش مى کشى مسئولیتدر این صورت بار ، نما

و همتـى خـواهى   ، الهى را آن چنان عمل مى کنى که گویى تنها تو مکلف هستى
و قلب خویش را بـه وسـعت قلبهـاى انسـانها     ، داشت به اندازه همت همه مردم

به سعى و تلاش در ، آدمى را از تنبلى و سستى، این روش. گسترش خواهى داد
و تا آن جا پـیش  ، مى نماید  و او را پیرو ابراهیم خلیل، راه خدا مى کشاند

  . مى برد که به امتى تبدیل گردد

  بدهکارى به مردم: چراغ بیست و ششم
در کار خدا آن  )247(؛ کانک قتلت الناس کلهم، کن فى امر االله: اویس مى گوید

  ! گونه باش که گویى همه مردم را گشته اى
ا کشته و یا مفسـد فـى   بدون این که او شخصى ر، فردى را بکشد، اگر کسى«

من قتل نفسـا بغیـر   ؛ مثل این است که همه انسان ها را کشته است، الارض باشد
  )248(. نفس او فساد فى الارض فکانما قتل الناس جمیعا



117 

 

و چـه  ، کدام گناه خطرناك را انجـام داده ، حال اگر کسى همه انسان را بکشد
هى و ارتباط خود با خدا آن در امرال: اویس مى گوید! ؟مقدار باید ترسناك باشد

را   خـویش  ، شخص، در این صورت! گونه باش که انگار همه مردم را کشته اى
و مـى پـذیرد کـه هـر چـه در روز      ، مستحق عذاب دنیوى و اخروى مـى دانـد  

راه ، اما خداوند تواب و غفور. حق و عدل است، رستاخیز شکنجه و عذاب ببیند
ه رویى را بـاز نمـوده و گناهکـاران را بـه     توبه و عبور از وادى گنهکارى و سی

  : سوى خویش مى خواند و آنان را بندگان خود مى داند
قل یا عبادى الذین اسرافوا على انفسهم لاتقظـوا مـن رحمـه االله ان االله یغفـر     

و انیبوا الى ربکم و اسلموا له من قبـل ان   *الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم 
اسـراف    بگو بندکان من که بر زیـان خـویش    )249( ؛رونیاتیکم العذاب ثم لاتنص

. زیرا خدا همه گناهان را مى آمرزد؛ از زحمت خدا ماءیوس مى شوید. کرده اید
پیش از آن که عذاب فـرا رسـد و کسـى بـه یاریتـان      . اوست آمرزنده و مهربان

  . به پروردگارتان روى آورید و به تسلیم شوید، برنخیزد
بازگشت و به کرم فضلش چشـم دوخـت و عاجزانـه و    پس باید به سوى او 

چرا که خـود چنـین   ؛ ملتمسانه سوخت و از او درخواست عفو و بخشایش نمود
  . خواسته است

از سوى دیگر شاید اویس مى خواهد بگوید که اگر تـو خـود را قاتـل همـه     
مبتلا به غـرور نخـواهى   ، آن گاه که در جامعه حضور مى یابى، مردم فرض کنى

بلکه همواره خویش را مجبور بـه  ، از کارهاى خویش مسرور نخواهى بودشد و 
و در خدمت به آنان ثابت قدم و قـوى  ، عذرخواهى از پیشگاه مردم خواهى کرد

بـدانى و نـه   » بـدهکار «پـس بایـد خـود را نسـبت بـه مـردم       . دل خواهى بود
ه خـود  کسانى ک. توقع کم و تحمل زیاد مى شود، و اگر این گونه شد، »طلبکار«
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را شناخته اند و نه مردم را بلکه اینان به بیمارى و انحـراف در شـناخت دچـار    
به خطاى بزرگى گرفتار گردیده ، و آنان که بر این انحراف اصرار دارند، شده اند

انصراف از این انحراف است و روشى که اویس قرنى پیشنهاد مى ، راه علاج، اند
، محـال اسـت    اگر چه فـرض  ، انسانهاستبا این فرض که انسان قاتل همه ؛ کند

ولى نتایج درخشانى به دست آدمى مى دهد و این نقیصه بزرگ رل نمـى تـوان   
و مـن احیاهـا   : چرا که خداونـد فرمـود  ، مگر با هدایت و ارشاد انسانها، شست

  )250(. فکانما احیا الناس جمیعا
خود را مقصر  پس اگر در کار خدا آن گونه اى که گویى در برابر همه انسانها

و دست به کار شوى تـا درخـت هـدایت را در دل    ، باید پریشان باشى، مى بینى
  )251(. و نور ارشاد را در تاریکخانه نفس بیفشانى، انسانها بنشانى

  : سخن اویس را بدین گونه مى نویسد، عطار نیشابورى
 باید خوف تو مانند کسى باشد که همـه : قصه اویس که به طالبى گفت: دهم«

این چنین دردى و بیمـى ممکـن اسـت تـو را بـه      ، خلق جهان را به قتل رساند
بـه دلیـل   . که نتیجه آن با نتیجه حکایت سابق نزدیک اسـت  )252(» مقصود رساند

  : اشاره به آن خالى از لطف نیست، ارتباط این مطلب با حکایت نهم
کلیچـه را  ، دیدیافته بود و ماه را بر آسمان  )253(قصه سگ که کلیچه اى : نهم«

ولى دستش به ماه نرسید و بازگشت تا کلیچـه  ، بر زمین انداخت که ماه را بگیرد
نتیجه آن کـه  . دید کلیچه را برده اند و از این سو به آن سو مى تاخت، را بردارد

. مقصود حاصل نمـى شـود  ، تا گمشده اى نباشد و طلب در دل طالب قوت نیابد
)254(  

  : ظم نیز در آورده استکلام اویس را به ن، عطار
ــرد راز  ــى ک ــو طلــب م   طــالبى را ک

ــاز        ــس پاکب ــک روزى اوی ــت ی   گف

   
ــم  ــو در راه بـ ــه تـ   روى آن دارد کـ

  تا که جان دارى، چنـان باشـى مقـیم        
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  کــاین همــه خلــق جهــان را آشــکار

ــار         ــته اى از درد ک ــو گش ــا ت   گویی

   
  تــا نباشــد ایــن چنــین دردى تــو را

)255(ى تـو را  ننگ باشد خواندن مـرد      
  

   
  زمان آگاهى: چراغ بیست و هفتم

: قال. و علیکم: قال، السلام علیکم: فقال، جاء رجل من مراد الى اویس القرنى
ماتسـال  : قـال ؟ کیف الزمان علیک: قال. بخیر بحمداالله: قال؟ کیف انت یا اویس

بـه نـزد    شخصى از قبیله مراد )256(. رجلا اذا امسى لم یرانه یصبح لم یرانه یمسى
شخص . و سلام بر شما: اویس گفت. سلام بر شما: اویس قرنى آمد و به او گفت

شـخص  . حمد خدا را مى کنم، خوب: اویس گفت؟ چگونه اى! اى اویس: گفت
چگونه از فردى سوال مى کنى : اویس گفت؟ روزگار بر شما چگونه است: گفت

خواهـد کـرد    نمـى دانـد کـه صـبح را درك    : که آن گاه که وارد شب مى شـود 
 )258( )257(. وارد صبح مى شود مطمئن نیست که آیا به شب خواهد رسید؟ هنگامى

)259(  
  خوف و رجاء: چراغ بیست و هشتم
  )260(؛ تعال نعمل على الخوف؛ قد عمل الناس على الرجاء: قال اویس ین حیان

بیـا تـا   ؛ مردمان از روى رجا کار مى کنند: اویس قرنى به هرم بن حیان گفت
  ». ما بر اساس خوف عمل کنیم

که خـوف بـه   ، تنظیم و تحکیم مى شود، اعمال انسان بر اساس خوف و رجا
نگرانى اویس قرنى این است که مردم بر . معناى ترس و رجا به معناى امید است

با تکیـه بـه   ، و به همین دلیل کارها را آسان مى گیرند، مبناى رجا عمل مى کنند
ارتکـاب گنـاه چنـان آنـان را     ، فراموش مـى کننـد   عذاب الهى را، رحمت خدا

، زیرا امید صرف به غفران و بخشش خداونـدى بـدون خـوف   ؛ ناراحت نمى کند
  . موجب بى پروایى در عمل مى شود
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اولا انسان را به عمل و اخلاص : و حال آن که رجاى حقیقى دو ویژگى دارد
  : چرا که خداوند مى فرماید، وا مى دارد  

 )261(؛ لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لایشرك بعباده ربه احـدا  فمن کان یرجو
باید کـردارى شایسـته داشـته    ، هر کس به دیدار پروردگار خویش امید مى بندد

  . باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد
امید به ، بدین معنا که سالک. خوف نیز نهفته است، ثانیا در دل رجاى حقیقى

اما همواره خوف فراق و ترس از نرسیدن نیز بـا ایـن امیـد همـراه     ، وصال دارد
  . است

مردم بر مبناى رجا عمل مى کنند لذا مى توان نتیجه گرفـت  : اویس مى گوید
، »ابن حیـان «این است که اویس عارف به ، که آنان به رجا نگاهى سطحى دارند
خـوف عمـل     ر اسـاس  بیا تا ما ب«: مى گوید، که او نیز از عرفان بهره مند است

  ». کنیم
او شیطان برون را هر ، خائف از هواى نفس خویش و شیطان درون مى ترسد

، او از انجام گناه هر قدر که کوچـک هـم باشـد   . لحظه در کمینگاه خود مى بیند
از سوال و جواب و قبـر و قیامـت وحشـت    ، او از مرگ مى ترسد. نگران است

آن گـاه کـه   ، لش را به لرزه در مى آوردتصور عذاب الهى و آتش جهنم د، دارد
در یـک کلمـه   ، مى ترسد و مـى سـوزد  ، خود را در فراق حضرت حق مى بیند

  . است» محتاط«شخص خائف 
آن جا که شخص از آینده مى ترسـد  ، خوف ناپسند و مذهوم نیز هست، البته

 الا ان اولیـاء االله لاخـوف علـیهم و لاهـم    : ولى اولیاى خدا چنین ترسى ندارنـد 
چرا کـه  . آرى اولیاى الهى ترس و بیمى ندارند و غمگین نمى شوند )262(. یحزنون

بلکـه بـر   ، خوف از مشکلات و ترس از مردم براى اولیاى خدا شایسـته نیسـت  
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زیرا آن که از خداوند پروا دارد و خدا ترس ؛ دشمنان از آنان مى ترسند، عکس
  : مى گویدمولوى ، دیگر در میدان هاى نبرد ترسى ندارد، است

  هر که ترسـید از حـق و تقـوا گزیـد    

)263(ترسد از وى و انس و هر که دید      
  

   
خـوف از سـلطه   «و » خـوف از مقـام حـق   «، اما خوف پسندیده و سـنجیده 

  : است» نفسانیت بر خلق
  : خداوند مى فرماید، درباره خوف از مقام حق

 )264(؛ هى الماوى فان الجن *و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى 
بهشـت  ، اما هر کس از عظمت پروردگارش ترسیده و نفس را از هـوا بازداشـت  

  . جایگاه اوست
حاضر و ناظر مى داند و اسب سرکش ، خداوند را شاهد، خائف در این مرتبه

نفس را لگام مى زند و در هر لحظه گامى به سوى حق بـر مـى دارد و از مقـام    
  . حق هراسان است

 مـولاى متقیـان علـى   ، ف از سلطه هواهاى نفسانى بـر مـردم نیـز   درباره خو
و طول ، اتباع الهوى: ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان: مى فرماید 
اى  )265(؛ فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسى الاخـره ، الامل
اول پیروى : سم دو چیز استترسناك ترین چیزى که از آن بر شما مى تر! مردم

شخص را از راه ، اما پیروى از هواى نفس، از هواى نفس و دوم آرزوى طولانى
  ». و آرزوى بى حساب آخرت را از یاد مى برد، حق باز مى دارد

نبایـد بـا جـبن و بزدلـى     ، ترس از مقام حق و ترس از غلبه هوسها بر خلـق 
ندیده و سرچشـمه اعمـال   زیرا این تـرس و خـوف از صـفات پس ـ   ؛ اشتباه شود

: و از این رو سفارش اویس به ابن حیان که بدو مـى گویـد  . سنجیده خواهد بود
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قابل تامل و در خـور عنایـت و اهتمـام    » . بیا تا ما بر مبناى خوف عمل کنیم«
  . است

  گناه شناسى: چراغ بیست و نهم
 ـ، ولکن انظر الى من عصـیت ، و لا تنظر الى صغر ذنبک: اویس مى گوید ان ف

بلکـه بـه کسـى    ، به کوچکى گناه خود نگاه مکن؛ صغرت ذنبک فقد صغرت االله
خداونـد را  ، پس اگر گناهت را کوچک بشمارى، بنگر که او را معصیت کرده اى

  )266(. کوچک پنداشته اى
صالح و سـالم  ، آن گاه انسان به سعادت دنیوى و اخروى مى رسد که سالک

، باشد  مگر آن که گناه شناس ، واهد رسیدو انسان به سعادت و سلامت نخ، باشد
هرگز به کـوچکى  ، حتى گناه کوچک، که در این صورت اگر گناهى از او سر زد

بلکه به ماهیت گناه بنگرد که چه کسى را معصیت کرده و دستور ، گناه نگاه نکند
  . کدام را زیر پا گذارده است

اما اگـر کـوچکى   ، انسان معصوم نیست و به هر روى از وى گناه سر مى زند
طعـم تلـخ    -یعنـى جسـارت    -ایـن گنـاه دوم   ، گناه او را به جسارت او دارد
، ولى اگر کـوچکى گنـاه او را بـه نـدامت رسـاند     ، خسارت را به او مى چشاند

که ، و اینها جمله ساى و خیال پردازى نیست. خداوند برایش در کرامات گشاید
  : بشارت مى دهد  امام صادق

هـیچ بنـده اى    )267(؛ من عبد اذنب فندم علیه الا غفر االله له قبل ان یسـتغفر  ما
جز این کـه پـیش از آن کـه طلـب     ، نیست که گناهى کند و از آن پشیمان گردد

  . خدا گناهش را بیامرزد، آمرزش کند
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پیش از آن که درخواست بخشش ، پریشان و پشیمان شود، پس اگر گناهکار
او را مى بخشد و او به جاى این که بر خاك سیاه و به عزا خداوند مهربان ، کند  

  . بر سفره رحمت و عنایت مى نشیند و درس انسانیت مى آموزد، و ماتم نشیند
و عالما و عامدا دستور خداوند را ، دچار عجب و تکبر شود، و اگر عصیانگر

حتى در گناه کوچک نیز بى احترامـى بزرگـى نسـبت بـه خـداى      ، نافرمانى کند
، آیا این نهایت بدبختى نیست که سلطان انسـان . رحیم و کریم مرتکب شده است

! ؟حال آدمى بر او سجده نمایـد ، شیطانى که بر انسان سجده نکرد! ؟شیطان باشد
 باید پاى سـخن سـید انبیـا محمـد مصـطفى     ، اگر مى خواهیم گناه شناس شویم

  : بنشینیم 
و کـلاه دراز و  ، نشسته بود که ناگاه شیطان سوى او آمـد   زمانى موسى«

کلاهـش را  ، رسـید ) علیه السـلام  ( چون نزدیک موسى، رنگانگى به سر داشت
  . برداشت و خدمت موسى بایستاد و به او سلام کرد

  ». من شیطانم«: گفت» ؟ تو کیستى«: موسى گفت
مـن آمـده   «: طان گفتشی. »خدا آواره ات کند! ؟شیطانى تویى«: موسى گفت

: به او فرمود  موسى» . به خاطر منزلتى که نزد خدا دارى، ام به تو سلام کنم
گویـا  ( ». به وسیله این کلاه دل آمیزاد را مى ربایم«: گفت» ؟ این کلاه چیست«

رنگهاى مختلف کلاه نمودار شهوات و زینتهاى دنیا و عقاید فاسد و ادیان باطـل  
به من خبر ده از گناهى که چـون آدمیـزاد مرتکـب    «: موسى گفت» . بوده است

  »؟ شود بر او مسلط شوى
هنگامى که او ؛ اذا اعجبته نفسه و استکثر علمه و صغر عینه ذنبه: شیطان گفت

را از خود خویش آید و عملش را زیاد شمارد و گنـاهش در نظـرش کوچـک    
  )268(. آید
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مى   که سفارش ، ان حکمت یمانىحقیقا اویس قرنى حکیم یمنى است و سخن
  : کند
بلکه به کسى بنگر که او را معصـیت کـرده   ، به کوچکى گناه خود نگاه مکن«
  ». خداوند را کوچک پنداشته اى، پس اگر گناهت را کوچک بشمارى، اى

او . اخراجى مدرسه محبت است و خارج شده از مسیر فطرت، گناهکار، آرى
یـک عمـر   ، یـک لحظـه هوسـرانى   «چـرا کـه   ، هرگز از گناه لذت نخواهد بـرد 

  . لذت حقیقى در اکتساب حلال است و اجتناب حرام. است» پیشمانى
ولـى  ، راه عبورى از جنهم درون و عذاب برون نیسـت ، براى گناهکار جسور

طعـم  ، حتى اگر گناهکـار و شرمسـار باشـد   ، اگر انسان به ماهیت گناه بیندیشد
چنان که یکى از اصـحاب امـام   ، ى نشیندشیرین و دلنشین بهشت بر ذایقه اش م

  : نقل مى کند که فرمود  صادق
همانا شخص گناه کند و خدا به وسـیله  ؛ ان الرجل لیذنب فیدخله االله به الجنه

  . آن او را به بهشت ببرد
فیرحمـه االله  ، نعم انه لیذنب فلا یزال منه خائفا ماقتا لنفسـه : امام صادق فرمود

هر آیینه او گناه کند و پیوسته از آن ترسان باشـد و بـر   ، آرى )269(؛ فیدخله الجنه
  . پس خداوند بر او ترحم کند و او را به بهشت ببرد، خود خشمناك

  حقیقت عبادت: چراغ سى ام
لمـا    لو عبدت االله عباده اهل السموات و الارض : و عن اویس القرنى انه قال

تکون آمنا بما تکفل االله لک من امر : قال؟ و کیف نصدقه: قیل، منک حتى نصدقه
اگـر تـو خداونـد را    : اویس مى گویـد  )270(؛ وترى جسدك فارغا لعبادته، رزقک

مگر آن کـه بـاورش   ، از تو نپذیرد، همسان پرستش آسمانیان و زمینیان بپرستى
بدانچه که خداوند براى تـو از رزق و  : گفت؟ چگونه باورش کنیم: گفته شد. کنى
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باور داشته باشى و تن خویش را در عبادت او فارغ و ، شته استروزى متعهد گ
  . آسودگى ببینى

همه آفرینش سرخوش از پرستش هستند و همه هستى سرمست از عشـق و  
وصله ناهماهنگ ، پیشانى عبارت بر درگاه کرامت مى ساید، و اگر انسان. مستى

موجـودات و    همـآواز بـا پرسـتش    ، بلکه زمزمه عاشقانه او، عالم خلقت نیست
  . همساز با ستایش آنان است

مـى    اویس ، حال، پس انسان در هماهنگى با آفرینش به پرستش مى پردازد
، گوید که اگر کسى عبادتش همسان و همسنگ اهل زمـین و آسـمان هـا باشـد    

حقیقـت  ، از نظر اویس، مگر آن که خداوند را تصدیق نماید، پذیرفته نخواهد شد
، تصدیق یعنى ضمیر از هـر آلـودگى پسـت و حقیـر     عبادت در تصدیق است و

. تصدیق یعنى تصمیم قاطع براى جلوگیرى از ورود به فضاى فرزنده جـان و دل 
و . تصدیق یعنى پاکسازى هر گونه شائبه از آیینه دل و تصـویب قـانون توحیـد   

. و اقرار بـه حقانیـت حضـرت داور   ، تصدیق یعنى بارور شدن درخت تناور باور
به حدى ارزشمند است که خداوند کریم در قرآن مجید سفارش مى  یقین و باور

  : کند
فسبح بحمـد ربـک و کـن مـن      *و لقد تعلم انک یضیق صدرك بما یقولون 

و مى دانیم که تو از گفتارشان  )271(؛ و اعبد ربک حتى یاتیک الیقین *الساجدین 
  . تا هنگام یقین فرا رسد، به پروردگارت را بپرست. دلتنگ مى شوى

لذا وقتى . میوه شیرین و ثمره و دلنشین عبادت است، یقین و خداباورى، آرى
دستیابى بـه    او روش ، از اویس سوال مى شود که یقین چگونه تحصیل مى شود

  : باور و تصدیق را در دو چیز مى داند
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آدمـى بایـد از تنبلـى و تـن     : داشتن خـاطرى آسـوده از زرق و روزى  ، اول
ولـى نگـران معـاش    ، همواره به کوشش و تلاش بپردازد پرورى دورى گزیند و

خداونـد  ، این سنت الهى است که هر کس تقوا پیشه کند و خداترس باشد. نباشد
، خارهاى راه را دور مى کنـد ، موانع سیر و سلوك را از پیش پاى او بر مى دارد

و به از جایى روزى مى رساند کـه بـه حسـاب    ، بن بست ها را درهم مى شکند
  : آورد و فکرش را هم نمى کند نمى

و هـر   )272( ؛ میرزقه من حسـیث لایحسـب   *و من یتق االله یجعل له مخرجا 
برایش راهى براى بیرون شـدن قـرار مـى دهـد و از     ، کس تقواى الهى پیشه کند
  . روزى اش مى دهد، جایى که گمانش را ندارد

لـذات رازق  خداونـد اولا و با ، اسـت » رزاق«، یکى از اسماى احسناى الهـى 
روزى رسان را فقـط خـدا   ، انسان مجاهد و تلاشگر. تمامى موجودات مى باشد

  . اگر چه ممکن است دیگران واسطه فیض الهى قرار گیرند. مى داند و بس
نکته مهمى در این جا قابل توجه است و آن این که انسان نباید به ایـن نیـت   

بلکه باید به نیت انجام وظیفه ، تلاش کند که روزى خود و خانواده را تاءمین کند
سر تا پا و صبح تا شب یکپارچه غرق شور و نشـاط و تـلاش و   ، و قربه الى االله
رزق و روزى ، البته خداوند رازق نیز از جایى که او کمان نمى برد. کوشش باشد

  : حافظ چه خوش سروده است. بنده اش را تاءمین مى کند
  تو بندگى چو گـدایان بـه شـرط مـزد مکـن     

)273(که دوست، خود روش بنده پرورى دانـد       
  

   
اویس قرنى دومین عامل براى رسیدن به تصـدیق  : عبادت با تمام وجود: دوم

انسـان بایـد تمـام تـوان     . کامل را در پرستش تمام عیار مبدا آفرینش مى دانـد 
هر نیرویى که در غیر طریق حق به کـار  . خویش را در راه دوست مصرف نماید

تمام اعضا و جوارح باید در مسیر اداى فـرایض تکـاپو   . ر رفته استبه هد، رود
  : مى فرماید  چنان که امیرالمومنین على؛ ورزند
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  . و هیچ عبادتى همانند انجام واجبات نیست؛ و لا عباده کاداء الفرائض

  شب زنده دارى: چراغ سى و یکم
و کـان  . فیرکع حتى یصبح، هذه لیله الرکوع: کان اویس القرنى اذا امسى یقول

اویـس قرنـى برخـى     )274(؛ فیسجد حتى یصبح، هذه لیله السجود: یقول اذا امسى
و بعضـى  . و رکوع مى کرد تا صبح شود، امشب شب رکوع است: شبها مى گفت
شـب را بـه صـبح مـى     ، به یک سـجده ، امشب شب سجود است: شبها مى گفت

  . آورد
. جلوه ویژه اى دارد، سانهاى اهل بینشبراى ان، پدیدههاى گوناگونى آفرینش

ولـى  ، اگر چه گروهى از علم و دانش حتى به ذم برخـى پدیـدهها مـى پـردازد    
عارفان به ستایش همه پدیـدهها دلخوشـند و بـه کـرنش در پیشـگاه آفریننـده       

بـا نشـاط و سـر    ، پدیدهها و سخن گفتن با او و بریدن تعلق از هر چـه هسـت  
  : حافظ مى گوید. مستند
  دل بـا تـو گفـتم هـوس اسـت      حال

ــت         ــوس اس ــنفتم ه ــر دل ش )275(خب
  

   
اهل معنا کمر همت مى بندند که پدیده شب ، و آن گاه که شب از راه مى رسد

  : را غنیمت شمرند
  شب صحت غنیمت دان که بعد از روزگار مـا 

)276(بسى گردش کند گردون بسى لیل و نهـار آرد       
  

   
را به جرم فروزندگى و فرزانگى زندانى   امام حسن عسکرى، بنى عباس

بیش   زندانیان مى روند که بر امام» صالح بن وصیف«گروهى نزد ، مى کنند
  : صالح مى گوید. از پیش سخت بگیرد

بـر او  ، دو نفر از نانجیبترین مردانى را که مى توانستم پیدا کنم! ؟من چه کنم«
من بـه آن دو  ! ت و نماز و روزه خیلى کوشا شدندآن دو از لحاظ عباد، گماشتم
چه مى گـویى دربـاره مـردى کـه روز را     : گفتند؟ در او چه خصلت است: گفتم
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نه سخن مى گوید و نـه بـه چیـزى    ! ؟روزه مى گیرد و تمام شب عبادت مى کند
رگ هاى گردان ما مى لرزد و حـالى  ، چون به او نگاه مى کنیم، سرگرم مى شود
  )277(» ! دهد که نمى توانیم خود را نگه داریم به ما دست مى

  پاســبان حــرم دل شــده ام شــب همــه شــب

  گرچه شب )278(تادرین پرده جز اندیشه او نگذارم      

   
تاریکخانه دل را بـه شـمع وجـود یـار     ، ولى عاشقان، تاریک و ظلمانى است

  : نورانى کنند
  شب ظلمت و بیابان، بـه کجـا تـوان رسـیدن    

)279(ع رویت به رهم چراغ دارد مگر آنکه شم     
  

   
همه شب با یار انس مى گیرد و یاد دوسـت  ، و انسان نیازمند همدم و مونس

  : در دل مى پرورد
  از صبا پرس که مـا همـه شـب تـا دم صـبح     

)280(جانست که بود  بوى زلف تو همان مونس      
  

   
عارفان بـه خـوش آمـد گـویى اش مـى      ، آن گاه که شب فرا مى رسد، آرى
و دل مطهر به بوى یاد دوست معطر مى ، و بر سجاده عبادت مى خرامند، شتابند
  : شب قدر است، و تو گویى هر شب وصل، نمایند

  شب وصلست و طى شـد نامـه هجـر   

)281(ســلام فیــه حتــى مطلــع الفجــر       
  

   
به استقبال مى رود و   امیرالمومنین على، هنگامى که شب از راه مى رسد

  )282(. مرحبا باللیل الجدید: ید را خوش آمد مى گویدشب جد
است کـه چـون شـب فـرا رسـد        و اویس قرنى نیز شاگرد امیرالعارفین

شـبى  . و تا صبح به رکـوع مـى پـردازد   ، امشب شب رکوع است: شادمانه گوید
پیشانى به خاك مى ساید و مدام از ، دیگر را شب سجود مى نامد و تا سپیده دم

  : اهل رکوع و محو در سجود است. ست دم مى زنددو
شبان تیره مـرادم      به جانت اى بت شیرین دهن که همچون شمع 

  )283(فناى خویشتن است 
  در میان آب و آتش همچنـان سـرگرم تسـت   

ــارانم چــو شــمع       ــزار اشــک ب ــن دل زار ن   ای
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  در شب هجـران مـرا پروانـه وصـلى فرسـت     

  انم چـو شـمع  ورنه از دردت جهانى را بسـوز      

   
  سرفرازم کن شبى از وصـل خـود اى نـازنین   

)284(تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شـمع       
  

   
و اگر اویس و اویسیان شب را به خضوع و رکوع و تواضع و سجود سر مـى  

خداوند نیز آنان را دوست ، و اگر در چشمانشان دریاى عشق موج مى زند، کنند
  : مى فرماید  که امام باقر، مى دارد

ما من قطره احب الى االله عزوجل من قطره دموع فى سواد اللیل مخافـه مـن   
هیچ قطره اى نزد خدا محبوبتر نیست از آن قطره اشکى  )285(؛ لایراد بها غیره، االله

  . و از آن جز خدا دیگرى مقصود نباشد، که در تاریکى شب از ترس خدا بریزد
، نى است و بشارت مـرغ خـوش الحـان عرفـان    لذت شب زنده دارى چشید

  : شنیدنى
  مرغ خوش خوان رابشارت بـاد کانـدر راه عشـق   

)286(هاى بیداران خـوش اسـت  دوست را با ناله شب     
  

   
  اصالت نماز: چراغ سى و دوم

ان کان لابد : فیقول، کان اویس القرنى اذا راه الصبیان یومونه بالحجاره: و قیل
؛ مونى بالصغار کى لاتدقوا ساقى فتمنعـونى عـن الصـلاه   ان ترمونى بالحجاره فار

سـنگ انـدر   ، چون کودکان را چشم فراوى افتـاد : درباره اویس قرنى گویند )287(
چون از این چاره نیست بارى سنگ خرد اندازیـد  : اویس گفت، وى انداختندى

  )288(. تا پاى من نبشکند از آن سبب از نمازم مانم
ى معمولى و متوسط را نمى پذیرنـد و بـه راه و روال   زندگ، عده اى از انسانها

اینـان خـود دو   . و در جامعه گروه خاصى را تشکیل مى دهند، عادى نمى روند
و ، لقب مـى گیرنـد  » اولیاء الشیطان«گروهى سقوط مى کنند که : دسته مى شوند

  . مى شوند» اولیاء الرحمان«عده اى صعود مى کنند و 
و جمعـى گمنـام و   ، عده اى خوشنام و مشهور: هنداولیاء الرحمن نیز دو گرو

  : آنان که خداوند در حق ایشان فرماید. مستور
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احسن عباده ، ذا حظ من صلاه، رجلا خفیف الحال، ان من اغبط اولیاى عندى
، رشک آورتـرین دوسـتانم نـزد مـن     )289(؛ ...و کان غامضا فى الناس، ربه بالغیب

حـظ و بهـره یـى از نمـاز     ) ات نداردکه قیود و تشریف( شخص سبک حال است
و در میـان  ، عبادت پروردگارش را در نهان و باطن نیکو انجام مـى دهـد  ، دارد

  . مردم گمنام است
آن قدر گمنام و ناشـناخته بـود   ، اویس قرنى با آن مقام بلند معنوى و عرفانى

  : که خواجه نصیرالدین طوسى درباره اش مى نویسد
قرنى   اویس ، آن گاه که کودکان )290(؛ ه الصبیان رموهو کان اویس القرنى اذا را

  . به سوى او سنگ پرتاب مى کردند، را مى دیدند
سـاقهاى  «: اما عکس العمل اویس فقط در این سخن وى خلاصه مى شد کـه 

سنگ کوچکتر اندازید تا پاى من خون آلـوده نشـود و از   . پاى من باریک است
  )291(. نه غم پاى و، نماز نمانم که مرا غم نماز است

بلکه در نـزد او نـزد او اصـالت نمـاز     ، علیل شدن مطرح نیست، براى اویس
سفارش ، است که در بستر شهادت  او شاگرد امیرالمومنین على. اهمیت دارد

  : و اشارت فرمود
  )292(. االله االله فى الصلاه فانها عمود دینکم

خیمه دین بر عمود . و عمود دین استاز عقود الهى ، انمؤمننماز براى عموم 
و کدامین خیمه بدون عمود و چـوب خیمـه بـر پـا     ، پایدار و استوار است، نماز

بشارت مـى  ، این است که خداوند تواضع کنندگان را با این عبارت! ؟مانده است
  : دهد

الذین اذا ذکـر االله و جلـت قلـوبهم و الصـابرین علـى مـا        *و بشر المخبتین 
و تواضع کنندگان را بشارت  )293(؛ قیمى الصلوه و مما رزقناهم ینفقونو ال، اصابهم
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در دل بترسند و بـدان هنگـام کـه بـه آنهـا      ، آنان که چون نام خدا برده شود، ته
انفـاق  ، شکیبایند و نماز مى گزارند و از آن چه روزیشان داده ایم، مصیبتى رسد

  . مى کنند
نه غـم تـن و   ، است که غم نماز دارداز تواضع کنندگان و نماز گزاران ، اویس

البته نمـازى همـراه بـا خضـوع و     . براى او اصالت نماز مهم است. پیکر خویش
که اوست مقصد و مقصود و هم معبد و ، خشوع به درگاه حضرت واجب الوجود

  . معبود

  خشوع در نماز: چراغ سى و سوم
یـر بـه   آن کـه اگـر ت  : گفـت ؟ خشوع در نماز چیست: از اویس پرسیدند که«

  )294(. خبر ندارد، پهلوى وى زنند در نماز
، و گروهى وضو مى گیرند که بدن پـاکیزه شـود  ، طهارت مقدمه عبادت است

اما گروه دیگرى هستند که اگر ، ولى وضوى آنان نور و صفایى به دل نمى تاباند
بـه آب دیـده و خـون جگـر وضـو      ، ولى به قول حافظ، جه تعدادشان کم است

  : سازند
  نماز و نیاز کسى که از سر دردخوشا 

)295(به آب دیده وخون جگرطهارت کرد     
  

   
نماز کسى را که ، حتى حافظ گامى دیگر پیش نهاده است و بنابر فتواى عشق

  : مورد قبول نمى داند، به خون دل طهارت نمى کند
  طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق

)296(به قول مفتى عشقش درست نیست نمـاز      
  

   
، انسان را به آستان خدا نزدیک و نزدیکتر نماید، وضو باید قربه الى االله باشد

وضو باید دل و جان را نورانى و آدمى را بـراى عـرض راز و نیـاز بـه درگـاه      
و عبد را براى عبادت معبود مهیا سازد و اگر عشق ورزیـدن  ، خداوند آماده کند

چرا کـه  ، یز متجلى ساختباید حب حق را در وضو ن، به عبادت حق لازم است
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دلباختگان عبادت را این گونـه بشـارت مـى    ،  سید انبیا و محمد مصطفى
  : دهد

و باشرها بجسده و تفـرغ  ، فعانقها واحبها بقلبه، افضل الناس من عشق العباده
مردم  بهترین )297(؛ على عسر ام على یسر، فهو لایبالى على ما اصبح من الدنیا، لها

و ، کسى است که به عبادت عشق ورزد و آن را در بر کشیده و قلبا دوست بدارد
دل خـویش را بـه کـار    ( با تن خود انجام دهد و براى آن آسـوده خـاطر باشـد   

چنین شخصى باك ندارد که زندگى دنیـایش بـه سـختى    ) دیگرى مشغول ندارد
  . بگذرد یا به آسانى

. است و نغمه اى از نغمه هاى ستایش نماز چشمه اى از چشمه ساران نیایش
وگرنه حرکات او در محضر پروردگار به نـیم  ، باید نمازگزار به نماز عشق ورزد

  . جوى نیرزد
اویس قرنى خشوع در نماز را آن مى داند که اگر تیـر بـه پهلـوى نمـازگزار     

و ایـن سـکون و سـکوت حاصـل     ، و این خضوع و خشوع! خبردار نشود، زنند
به ، او را از این دنیاى دون، عاشق نماز باشد و نماز، که نمازگزار مگر آن، نشود

نمـاز را ایـن     على، سوى عالم قرب الهى به پرواز در آورد که امام العارفین
  : گونه تبیین مى فرماید

  . نماز سبب تقرب و نزدیکى به خداوند است )298(؛ الصلاه قربان کل تقى
، قدس و فضاى قرب الهى در معـراج و پـرواز اسـت    و اگر نمازگزار در عالم

  ! خبردار نشود، اگر تیر به پهلوى او زنند: دیگر به قول اویس
نماز عارفانه و نیاز عاشقانه را این گونه به تصویر ، مولوى این عارف برجسته

  : مى کشد
  چو نماز شـام، هـر کـس بنهـد چـراغ و خـوانى      

  مــنم و خیــال یــارى، غــم و نوحــه و فغــانى     

   
  چــو وضــو ز اشــک ســازم، بــود آتشــین نمــازم

  در مســجدم بســوزد، چــو بــدو رســد اذانــى     
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  عجبا نماز مستان، تو بگو درست هست اسـت آن 

ــانى         ــد او مک ــانى، نشناس ــد او زم ــه ندان   ک

   
  عجبا دو رکعت است این؟ عجبا که هشتمین اسـت 

  عجبا چه سوره خواندم؟ چـو نداشـتم زبـانى        

   
  وبم؟ که نه دسـت مانـد و نـه دل   در حق چگونه ک

  دل و دست چون بردى، بـده اى خـدا امـانى        

   
ــزارم    ــى گ ــاز م ــو نم ــدارم، چ ــر ن ــدا خب ــه خ   ب

  که تمام شـد رکـوعى، کـه امـام شـد فلانـى           

   
  پس از این چو سایه باشم، پس و پیش هر امـامى 

  ســایبانى )299(کــه بکــامم و فــزایم ز حــراك      

   
 ــ ــه قی ــوع ســایه منگــر، ب ــه رک   ام ســایه منگــرب

  مطلب زسایه قصـدى، مطلـب زسـایه جـانى         

   
  چو شـده اسـت سـایبانم، چـو روان شـود روانـم      

ــانى         ــه دک ــه کران ــتم ب ــیند او نشس ــو نش   چ

   
ــایه    ــدیث س ــنم و ح ــه، م ــد مای ــرا نمان ــو م   چ

ــانى          ــت ده ــایه؟ تبعی ــان س ــد ده ــه کن   چ

   
ــرى زآب و آذر    ــو پ ــرادر، چ ــش، ب ــى خم   نکن

)301(که در او کنند یانى  )300(زسبو همان تلابد      
  

   
  دعا براى دوست: چراغ سى و چهارم

یـا  : و لقد ذکر عن هرم بن حیان انه قاپروردگار لاویس القرنى و رحمهمـا االله 
و هـو  ، قد وصلتک بما انفع لک منهما: فقال اویس. صلنا بالزیاره و اللقاء! اویس

از هـرم   )302(؛ التزین و الریاء لان الزیاره و اللقاء یعرض فیهما، الدعاء على الغیب
ما ، با دیدار و ملاقات! اى اویس: بن حیان نقل شده است که به اویس گفته است

من با چیزى سودمندتر از آن دو : اویس گفت. را از دوستى خویش بهره مند کن
زیرا دیـدار و ملاقـات در   ؛ و آن دعاى نهانى است، با تو پیوندى دوستى بسته ام

  . ى ریاکارى استمعرض ظاهرساز
اویس قرنى تلاش مى کند از ریا و تزویـر خلاصـى یابـد و در دوسـتى نیـز      

این است که وقتـى ابـن حیـان از او دیـدارهاى     . اخلاص را شیوه خویش سازد
در معرض ، اویس خاطر نشان مى کند که معاشرت و دیدار، بیشترى را مى طلبد

دعاى خلوت و به عـرض راز و  و او به ، تزیین و تزویر و ظاهرسازى قرار دارد
دوستى عمیـق را در فضـاى   ، و با این روش. نیاز در غیاب دوست مشغول است
  . معنوى مناجات جستجو مى کند
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یستجیب الذین آمنـوا و  : در تفسیر گفتار خداى تبارك و تعالى  امام باقر
 ـ    )303(؛ عملوا الصالحات ویزیدهم من فضله ه ایمـان  خداونـد دعـاى کسـانى را ک
اجابت مى کند و از فضل خویش آنـان را  ، آورده اند و کارهاى شایسته کرده اند

  : افزون مى دهد فرمود
آمین و یقـول االله العزیـز   : هو المومن یدعو لاخیه بظهر الغیب فیقول له الملک

مقصـود   ) 304(؛ و لک مثلا ما سالت و قد اعطیت مـا سـالت بحبـک ایـاه    : الجبار
فرشـته بـراى     پس ، اى برادر خویش در پشت سر او دعا کندى است که برمؤمن

براى تو است دو برابر آنچه : دعاى او آمین گوید و خداوند عزیز و جبار فرماید
آنچه را براى برادرت ، و به واسطه این که او را دوست داشتى، درخواست کردى
  )305( .)و دعایت در حق او مستجاب شد( به تو نیز داده شد، درخواست کردى

دعـا بـراى بـرادران و    ، پس یکى از راههاى تحکیم محبت و تکـریم مـودت  
کـه هـیچ گونـه ریـا و تظـاهرى در آن      ، البته در پشت سر ایشان، دوستان است

  : به قول حافظ، نباشد
ــلام همـــــت آن نـــــازنیم     غـــ

)306(که کار خیر بى روى و ریـا کـرد        
  

   
این شعر حـافظ در  ، ى نگردآدمى آن گاه که به پرونده اعمال خویش م، آرى

  : نظرش ترسیم مى گردد
ــو    ــه ن ــدم و داس م ــک دی ــبز فل ــزرع س   م

  یادم از کشته خویش آمد وهنگام درو گفتم اى بخـت      

   
ــد   ــید دمیــــ ــدى و خورشــــ   بخفتیــــ

  گفـــت بـــا ایـــن همـــه از ســـابقه نومیـــد مشـــو      

   
  گر روى پاك و مجرد چـو مسـیحا بـه فلـک    

  واز چــراغ تــو بــه خورشــید رســد صــد پرتـ ـ          

   
  آتش زهد و ریا خرمن دین خواهـد سـوخت  

ــرو            ــداز و ب ــمینه بین ــه پش ــن خرق ــافظ ای )307(ح
  

   
ایـن اسـت کـه انسـان راه     ، این حکیم یمانى، تمام سعى و تلاش اویس قرنى

پیمانه دوستى و رفاقت سر کشد و سرکشـى و ریـا و   ، اخلاص و صداقت پیماید
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: مـى فرمایـد    لى ابن ابى طالـب چرا که اسداالله الغالب ع، تظاهر از سر بنهد
  )308(. افضل الزهد اخفاء الزهد

  امر به معروف و نهى از منکر: چراغ سى و پنجم
فیتخـذونا  ، و االله انا لنا مرهم بالمعروف و ننها هم عن المنکر: اویس مى گوید

ایم  حتى و االله لقد رمونى بالظائم و، و یجدون على ذلک من الفساق اعوانا، اعداء
به خدا سوگند که مـا آنـان را امـر بـه      )309(. االله لا یمنعنى ذلک ان اقوم الله بالحق

و ، ولى آنها ما را دشـمنان خـویش مـى داننـد    ، معروف و نهى از منکر مى کنیم
تا آن جا که به خدا قسم مرا با استخوان ، فاسقان را علیه ما یار و یاور مى گیرند

بـه منظـور   ، مرا از قیـام بـراى خـدا   ، ین کار آنانو سوگند به خدا که ا، مى زنند
  . دور و ماءیوس نخواهد کرد، کمک و یارى حق

و مى داند که زشـتیها او  ، انسان فطرتا گرایش به زیباییهاى راستایش مى کند
او فریفته خیـر و نیکـى   ، آدمى عاشق حقایق است و شفیته دقیق. را مى فرسایند

انسان مى خواهـد کـه دنیـاى    . وست مى داردزیبایى را د، است و با تمام وجود
پاك و پاکیزه باشد ، درون او و فضاى جامعه و دنیاى برون او همانند عالم هستى

اما افسوس و صد افسوس کـه  ، انگیزههایى پاك و روشن داشته باشند، و همگان
به جنگ زیبایى ، به طور کاملا محسوس، سردمداران کفر و نفاق و ریا و سالوس

نیکى رفته و معروف را منکوب کرده و زشتى و منکـر را بـه جـاى آن    و خیر و 
دنیا پرستان در بازار جامعه کالاى منکر را رواج داده و متـاع معـروف   . نهاده اند

و ، جلوه مى دهنـد   زشتیها را ارزش و زیباییها را ضد ارزش . را تاراج مى کنند
  . بر حقایق سرپوش مى نهند

معروف و نهى از منکر باید همچون ماه بـر سـر    این جاست که فریضه امر به
  : در این باره مى فرماید  امیرالمومنین على؛ مردمان درخشیدن گیرد
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و اما اعمال البر کلها و الجهاد فى سبیل االله عند الامر بالمروف عن المنکـر الا  
امر به   یش در پ، و همه کارهاى نیک و جهاد در راه خدا )310(؛ کنفثه فى بحر لجى

همانند چیزى جـز آب دهنـى در برابـر دریـاى پهنـاور      : معروف و نهى از منکر
  . نیست

و رمز دوام عـزت  ، را از قوام جامعه اسلامى  این کلام امیرالمومنین على
  : مسلمین را به خوبى نشان مى دهد و این است که اویس قرنى مى گوید

بـه  ، و براى بیـان اهمیـت آن  ، منکر مى کنیم ما امر به معروف و نهى از: اولا
ولى امر به ، مؤمنمگر مى شود کسى مسلمان باشد و . خداوند سوگند مى خورد

  ! ؟معروف و نهى از منکر را ترك گوید
، آن گاه که در موقعیت امر به معروف و نهى از منکـر قـرار مـى گیـریم    : ثانیا

آن نهاد اصـولى تـاءثیر دارد   و تا آن جا تاءسیس ، گروهى با ما دشمن مى شوند
که آنان حتى از اهل فسق و فجور نیـز کمـک مـى گیرنـد و در برابـر مـا علـم        

  . مخالفت بالا مى برند
اما من در برابـر آنـان اسـتقامت    ، دشمنان مرا با استخوان کتک مى زنند: ثالثا
در  و به خداوند سوگند که آنان نمى توانند مرا از پیمودن راه حق و قیام، مى کنم

هر کس که مى خواهد پرچم حق و فضـیلت در اهتـزاز   ، آرى، راه خدا باز دارند
باید از هواهاى نفسانى و وسوسه هاى شیطانى احتراز کند و از تحمل رنج ، باشد

نیز باید اهل امر به معروف باشـد و نهـى از منکـر کنـد     ؛ و سختى گریزان نباشد
  . اویس قرنى نیز این گونه بود

چـرا کـه معلـم    ، یها عشق مى ورزید و از زشتى گریـزان بـود  اویس به زبیای
او به رواج معروف مى اندیشد و چـراغ خوبیهـا را در   . فطرت به او آموخته بود

، او با منکر در هر لباسى که بود مبـارزه مـى کـرد   ، جامعه روشن نگاه مى داشت



137 

 

ار امر بـه  البته زیبایى زندگانى اویس در آن بود که با علم و عمل و گفتار و رفت
  مى فرماید  معروف و نهى از منکر مى کرد که مولایش على

 )311(؛ و النـاهین المنکـر العـاملین بـه    ، لعن االله الا مرین بالمعروف التارکین لـه 
خداوند لعنت کند کسانى را که به معروف امر مى کنند و خود آن را به جـا نمـى   

  . مرتکب آن مى شوند و منکر را نهى مى نمایند و خود، آورند

  اجتماعى مسئولیت: چراغ سى و ششم
لى   ولیس ، اللهم انى اعتذر الیک من کبد جائعه و جسد عار: اویس مى گوید

من از تو درباره هر شکم گرسـنه و  ! خداوندا )312(؛ الا ما على ظهرى و فى بطنى
، مو مرا جـز بـالا پوشـم و آنچـه در شـکم دار     ، معذرت مى خواهم، بدن برهنه

  . چیزى نیست
بـه  ، این یکى از میوه هاى شیرین فطرت است که انسان بـه انگیـزه اى الهـى   

درد و رنج آنان را احساس کند و گرسنگى و برهنگى ایشان ، مردم عشق بورزد
در این صورت براى معاش خـود و مـردم   . را گرسنگى و برهنگى خویش بداند

د کار خود را براى خویشـتن  تلاش مى کند و سهم ناچیزى از دسترنج و دستاور
حتى او اهل ایثار اسـت و آنچـه   ، بر مى دارد و باقیمانده را به دیگران مى بخشد

و هرگـز از ایـن حرکـت    ، ایثـار مـى کنـد   ، در راه دلـدار ، که خود احتیاج دارد
بلکه آن گاه غنچه راز و نیاز در دل و جانش مى ، افتخارآفرین مغرور نمى گردد

اگر افراد گرسـنه اى  ، اى پروردگار من: ات ناله مى کند کهدر مقام مناج، شکوفد
  ! مى طلبم  من شرمسارم و پوزش ، هست و یا فرد برهنه اى

این یکى از ابعاد برجسته و انوار تابنده عرفان اویسى است که خود را نه فقط 
تا ، بلکه اهل عمل هم هست، در برابر مشکلات و مشقات مردم مسوول مى داند
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این آب ! دیگر هیچ ندارد، به جز لباس که پوشیده و غذایى که خوردهآن جا که 
  . گواراى عرفان را اویس از چشمه صاف و زلال ولایت علوى برداشته است

از دل اویس چشمه سار محبت مى جوشد محبت خدا تمام وجـودش را فـرا   
محبتش بـه مـردم نیـز    ، گرفته است و اندازه که محبت اویس به خدا شدت یابد

  . زایش مى یابداف
و از خودپرستى رهایى جسته ، اویس به مقام رفیع انسانیت رفعت یافته، آرى

او حتى در مقـام دعـا و نیـایش از    . و به خیل بندگان مخلص خدا پیوسته است
او را ، خود محورى پرهیز کره و از خداوند مى خواهد که بـه سـبب فقـر مـردم    

  : فرماید چنان که سید انبیا و سرور اولیا مى! دشمن
فاحب الخلق الى االله من نفع عیال االله و ادخل على اهل بیـت  ؛ الخلق عیال االله

مردم اعیال خدا هستند و محبوترین آنها نزد خدا کسى است که به عیـال  . سرورا
  . خدا سود دهد و به خانواده اى شادى رساند

  جامعه پذیرى: چراغ سى و هفتم
از جماعت دورى  )313(؛ عه فتفارق دینکو لانفاق الجما: اویس قرنى مى گوید

  . نکن که از دینت دور خواهى شد
. این نداى فطرت و بناى خلقت است که انسان باید در اجتمـاع زنـدگى کنـد   

. خواهـد مـرد  ، همان طور باید در آب باشد و اگـر انـدکى از آب بیـرون بمانـد    
و را به مرگ ا، اجتماعى بودن آدمى نیز سرنوشت محترم اوست و گریز از جامعه

  . محکوم مى کند
، چـرا کـه در پـذیرش جامعـه    ؛ عرفان اویسى با جامعه گریزى در ستیز است

انسان باید همواره آفـرینش خـاص خـویش را در نظـر     . کسى را گریزى نیست
دورى از دیانـت را بـه   ، زیـرا دورى از جماعـت  ؛ و از اجتماع دور نشود، گرفته
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متوسـل و  ،  ه بـه کـلام امـام صـادق    این جا جا دارد ک. دنبال خواهد داشت
  : متمسک شویم که مى فرماید

کسى  )314(؛ من فارق جماعه المسلمین قید شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه
رشته اسلام را از گردن ، که به اندازه یک وجب از جماعت مسلمین دورى گزیند

  . خود جدا کرده است
هایش مبتنى بر فطرت است و یکـى از ایـن   اسلام آیینى است که تمام دستور

در اجتماع زیستن انسان مى باشد و اگر کسـى از جماعـت مسـلمین    ، دستورها
از اسلام و دیانـت خـارج   ، از فطرت فاصله گرفته است در نهایت، دورى گزیند
  . خواهد شد

و . بر همه انسانها لازم و ضـرورى اسـت  ، این پیوند اجتماعى و پیمان فطرى
حتما باید با جماعت مسلمین در ارتباط باشـد و  ، اسلام را مى پذیردهر کس که 

در فرمان خویش به   گوشه گیرى و گوشه نشینى را رها کند و امیرالمومنین
دریچه اى نورانى به جهان انسایت باز مـى کنـد و بـه اسـتاندارش     ، مالک اشتر

زیـرا آنـان یـا در دیـن و     ؛ سفارش اکید مى کند که همه انسانها را دوست بدارد
  : مذهب برادر همند و یا در خلقت برابر هم

علـیهم   و لاتکـونن ، و اللطف بهـم ، والمحبه لهم، و اشعر قبلک الرحمه للرعیه
امـا نظیـر لـک فـى     ، اما اخ لک فى الدین: فانهم صنفان، سبعا ضاریا تغتنم اکلهم

، به رعیت سرشار کن و قلبت را از دوستى و مهربانى و شفقت نسبت )315(. الخلق
چـرا  ، مبادا براى ایشان جانورى درنده خوباشى و خوردنشان را غنیمت شمارى

  . یا با تو برادر دینى اند و یا در آفرینش همانند تو هستند: که آنان دو رشته اند
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هدیه فطرت است و هماننـدى بـا   ، این پیوند با انسانها و عشق به مردم، آرى
گرفتـار  ، ماع مسلمین و جامعه اسلامى دورى گزیندو هر کس که از اجت، خلقت

  . سرسپردگى شیطان انانیت خواهد شد و دچار درماندگى و افسردگى

  تنهایى: چراغ سى و هشتم
لانى کثیر الغم مادمت مع ، والوحد احب الى، انى اکره الشهره: اویس مى گوید

د مـن محبـوبتر   و تنهـایى نـز  ، من شهرت را ناپسند مى شمارم )316(؛ هولاء الناس
  . آکنده از غم و اندوهم، زیرا مادامى که با این مردمم؛ است

آن گاه اجتماع شکل مى گیـرد کـه افـراد در کنـار یکـدیگر قـرار گیرنـد و        
اما تک تک ، نماز جماعت خیلى ثواب دارد. مناسبات خاصى با هم داشته باشند
ش جـان را در  گـو ، هنگـامى کـه بانـگ اذان   . افراد در برگزارى آن نقش دارند
مسلمانان در صفوف به هم فشرده به گرد کعبـه و  ، مسجدالحرام نوازش مى دهد

، ابتدا باید فرد فرد مسلمین، بدون شک. به سوى خانه خدا به جماعت مى ایستد
دلباخته نماز و خیر خواه جماعت مسلمین باشند تا جمعى یک دل و یک صـدا  

  . ام بگویند و به احرام عشق محرم شوندتکبیره الاحر، االله اکبر: فریاد برآوردند
در ، شرایط لازم براى حضور در جامعه را ندارد، اگر کسى اهل خلوت نباشد

و مبـانى اعتقـادى   ، تنهایى است که آدمى به تزکیه نفس و راز نیاز مـى پـردازد  
مـى    این است کـه اویـس   ، و خلق و خوى را تطهیر مى کند، خویش را تحکیم

  الىوالوحد احب : گوید
  اى درد توام درمان در بستر ناکـامى 

)317(وى یاد توام مونس در گوشه تنهـایى      
  

   
سلامت و سعادت ، آن گاه که دل از غیر خدا رست و به حضرت حق پیوست

و عطر توحید را استشمام مى کند و اگر انسان به سـلامت نفسـانى   ، را مى چشد
  )318(. ا مى یابدآمادگى حضور در جامعه و عبور از تنهایى ر، رسید
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منشـاء  ، تنهایى مداوم، اگر آدمى در تنهایى بماند مبتلا به دل مردگى مى شود
بلکه سرچشمه بیمارى روحى و روانى و اخلاقى نیـز مـى   ، سلامتى نخواهد بود

اجتماعى خلق شده و بایـد  ، چرا که انسان، معبر است، تنهایى مقصد نیست، شود
که ماهى در دریا به حیات خـود تـداوم مـى    همان گونه ؛ در اجتماع زندگى کند

  . هم زندگى فردى مطلوب است و هم زندگى جمعى، براى اویس. بخشد
نمـى توانـد جامعـه    ، اسـت   و شیعه سید اوصیا  او شیفته سید انبیا

عنـى  ی )319(الوحده احـب الـى   : این است که مى گوید. گریز باشد و اجتماع ستیز
اما تنهایى را بیشتر دوست مى ، حیات فردى و حیات اجتماعى هر دو من هستند

  . دارم
  ! ؟ما چرا تنهایى براى اویس قرنى محبوبتر است

تنهـایى را بیشـتر   ، من شهرت را زشت مى شمارم«خود او پاسخ مى دهد که 
  ». مادامى که با این مردم هستم آکنده از غم و اندوهم. دوست مى دارم

او . از شهرت فرار مى کنـد ، س بر خلاف عده اى که شهوت شهرت دارنداوی
، درباره او غلو خواهند کرد  مى داند که مردم به واسطه چنان پیامبر اسلام

اویس از این بت تراشى فرار ، بت درست مى کنند، اساسا اکثر مردم از شخصیتها
  )320(» مجنون «حتى او را ، مى کند

ایـن  ، ولى او افسرده نمى شود بلکه بر ایمانش افزون مـى گـردد  ، مى خوانند
براى او خوشایندتر است که در زمان حیاتش مجسـمه اى از او بسـازند و او را   

. مرضى درگاه خداوند سبحان بودن مهم اسـت بـس  ، براى اویس. بت قرار دهند
ت و تنهایى آرام و این است که او از شهرت و خوشنامى فرار مى کند و در خلو

  )321(. قرار مى گیرد
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راهنماى هر سالک صادق است کـه    این جا کلام نغز پر مغز امام صادق
وما علیک الا یثنى علیک النـاس و مـا   ، ان قدرت ان لاتعرف فافعل: مى فرماید

اگـر بتـوانى کـه    ؛ علیک ان تکون مذموما عند الناس اذا کنـت محمـودا عنـداالله   
چه مى شود تو را اگر مردم ستایشـت  ، چنین کن) و گمنام باشى( نشوىشناخته 
در صورتى که ، اگر نزد مردم نکوهیده باشى، و چه مشکلى پیدا مى کنى! ؟نکنند

  )322(! ؟نزد خداوند پسندیده اى

  ولایت: چراغ سى و نهم
  آواز طبلى به گوش ، روزى اویس قرنى بر کنار آب فرات وضو مى ساخت«

آواز طبل سپاه شاه ولایت است که : گفتند؟ پرسید که این چه صداست، او رسید
هیچ عبادت نزد من فاضل تـر از متابعـت   : اویس گفت. به حرب معاویه مى رود

  )323(. آن گاه به متابعت و ملازمت آن حضرت شتافت. على مرتضى نیست
او ، اویس قرنى خلوت و تنهایى را به شهرت و خوشنامى برتـرى مـى دهـد   

مناجـات و  ، او زنـدگیش را بـا دعـا   ، ارزش بالایى قائل مى شود، ى عبادتبرا
و اینک که آواز طبل جبهه امیرالمومنین شنیده مى شود . عبادت زینت مى بخشد
در رکاب کسـى همیشـه در   ، به جنگ معاویه مى رود  اویس در رکاب على

دوگـانگى و نفـاق    جبهه حق شمشیر زده است او اهل یگانگى و فاق است و با
، سـرانجام ، قعود، قیام، فراید، سکوت، رفتار، گفتار، او حجه االله است. مى ستیزد

براى هر آگاه راه یافته و یا گمراه ، لحظه لحظه زندگى او حجت است و دلیل راه
  . گمگشته

همه عبادت ها را با متابعـت  ، اویس که پیر مردى عابد و زاهد است، و اینک
مقایسه مى کند و به دور از هر گونه وسوسه فریاد مى زنـد    از امیرالمومنین

  ». هیچ عبادت نزد من فاضلتر از متابعت على مرتضى نیست«
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 »بـاقرالعلوم «معرفت عمیقى است کـه  ، و درك عظمت ولایت و مقام منبع آن
  : مى فرمود 

و لـم  ، والحج والولایهعلى الصلاه و الزکاه و الصوم : بنى الاسلام على خمس
نمـاز و  : اسلام روى پنج پایه نهاده شده اسـت  )324(؛ یناد بشى ء کمانودى بالولایه
سخن به میـان  ، و هیچ چیزى مانند ولایت از آن، زکات و روزه و حج و ولایت

  . نیامده است
یعنـى  ، یعنى نماز بى رکن و اساس و روزه بى ولایت، آرى نماز بدون ولایت

یعنى حج مـرده ابوسـفیانى و اسـلام منهـاى     ، ل و حج بى ولایتروزه بى حاص
  . یعنى اسلام وارونه و میان تهى، ولایت

،  در روایـت ذیـل از امـام بـاقر    ، »طریقـت «این است که اسـتقامت در  
  : مى کند  حکایت از ولایت على بن ابى طالب
موا على الطریقـه لاسـقینا هـم    والو استقا«: عن ابى جعفر فى قول االله عزوجل

هى و لایه على بن اى طالـب و  : والطریقه. لاشربنا قلوبهم الایمان )325(» ماء غدقا
  )326(الاوصیاء 
، اگر بر این طریقه اسـتقامت ورزنـد  «: در مورد خداى عزوجل  امام باقر

دهـیم و  ایمان را در عمـق دلشـان و رسـوخ    : فرمود، »آبى فراوان به آنان دهیم
  . است) ى دیگر( همان ولایت على بن ابى طالب و اوصیا، »طریقه«

که متابعت از ، پس اویس قرنى راه به خطا نرفته و سخن به گزاف نگفته است
تمـامى    زیرا امیرالمومنین؛ را از هر عبادتى برتر مى داند  على مرتضى

و از آن جـا کـه در ایـن    . مـت را دارد صفات و شرایط لازم براى ولایـت و اما 
اکتفـا    به بیان قطره اى از دریاى فضـایل علـى  ، نوشتار بناى اختصار داریم
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کرده و به پاره اى از اشعار شیرین و شیواى مولوى تحت عنوان ذیل اشاره مـى  
  : کنیم
ضـرت  و انداختن آن ح  خدو انداختن خصم بر روى امیرالمومنین على«

  : »شمشیر را از دست
ــازدان از اهــل کــین    اهــل دیــن را ب

ــین         ــا او نش ــو ب ــق بج ــین ح   همنش

   
  از علـــى آمـــوز اخـــلاص عمـــل 

  شــیر حـــق را دان منــزه از دغـــل       

   
ــت  ــوانى دســت یاف ــر پهل ــزا ب   در غ

ــتافت        ــر آورد و ش ــیرى ب   زود شمش

   
ــى   ــر روى عل ــداخت ب ــدو ان   او خ

ــر ولـــى       ــر نبـــى و هـ ــار هـ   افتخـ

   
  ان انـداخت شمشـیر آن علـى   در زم

ــاهلى       ــزایش کـ ــدر غـ ــرد او انـ   کـ

   
  گشت حیـران آن مبـارز زیـن عمـل    

ــى محــل       ــو و رحــم ب ــودن عف   از نم

   
ــتى   ــز افراش ــغ تی ــن تی ــر م ــت ب   گف

ــتى؟         ــرا بگذاش ــدى م ــه افکن   !از چ

   
  اى على که جملـه عقـل و دیـده اى   

ــده اى        ــه دی ــو از آنچ ــمه اى واگ   ش

   
  کـرد  تیغ حلمت جـان مـا را چـاك   

  آب علمــت خــاك مــا را پــاك کــرد     

   
  راز بگشــــا اى علــــى مرتضــــى

  اى پس سوء القضـاء حسـن القضـاء        

   
  چون تـو بـابى آن مدینـه و علـم را    

  چـــون شـــعاعى آفتـــاب حلـــم را     

   
  بـاز بـاش اى بــاب رحمـت تـا ابــد    

ــد         ــوا احــ ــه کفــ ــاه مالــ   بارگــ

   
  من تیغ از پـى حـق مـى زنـم    : گفت

ــأمور تــ ـ        ــه مـ ــم نـ ــده حقـ   نمبنـ

   
  شـــیر حقـــم، نیســـتم شـــیر هـــوا

)327(فعل من بر دیـن مـن باشـد گـوا          
  

   
  شهادت -چراغ چهلم 

! خداونـدا  )328(؛ اللهم ارزقنى شهاده توجب لى الحیاه و الرزق: اویس مى گوید
  . شهادتى به من عطا کن که زندگى و روزى به دنبال داشته باشد
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امـا  ، شـهادت مـى طلبـد   از حضـرت حـق   ، صادقانه و عارفانه، اویس قرنى
  ؟ شهادت چیست و شهید کیست

  . بیعت با مقام ولایت است تا پاى جان، شهادت
  .  است دلباخته سید اوصیا  دلداده سید انبیا، شهید

  . برنده ترین سلاح در برابر کفر و نفاق و شرارت است، شهادت
  )329(. اللهم اختم بعفوك اجلى: همنوا است که  دبا امام سجا، شهید

و نشستن بر کنـار سـفره تعنـد ربهـم     ، دورى از زرق و برق دنیاست، شهادت
  : هم صدا با حافظ زمزمه مى کند، شهید )330(. برزقون

  بــه تــیغم گــر گشــد دســتش نگیــرم

ــذیرم        ــت پ ــد من ــرم زن ــر تی )331(و گ
  

   
که خداوندى به دوستان خـاص خـویش عطـا     هدیه اى است نفیس، شهادت
  : عاشقانه در اره خدا جانبازى مى کند، شهید. مى کند

نیک ، کان که شد کشته او    زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت 
  )332(سر انجام افتاد 

است نه همچـون بیـدى    )333(مصداق ان الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا ، شهید
و گرنه ادعاى توحید بدون استقامت در مقابل کفر و ، بلرزد که از باد کفر و نفاق
  . نفاق به پشیزى نیرزد

تشـنه  ، شـهید ، بالاترین حسن عاقبت است و والاترین رکن سعادت، شهادت
  : جان خویش را به قربانگاه حق مى برد، وصال است ابراهیم گونه در این راه

  خیال تیغ تو بـا مـا حـدیث تشـنه و آبسـت     

)334(چنانکه تو دانى  گرفتى بکش  اسیرخویش     
  

   
تیـغ  ، شهید. مایه حیات است و سرمایه رزق و روزى، به قول اویس، شهادت

نشـیند    بدان امید که لبخند مقام ولایت بر جانش ، زهرآگین دشمن را مى پذیرد
  : که

  خیال خار ارچه جان بکاهد گل عذرآن بخواهد

)335(سهلست تلخى مى در جنب ذوق مسـتى       
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  جایگاه اویس در نگاه بزرگان:  فصل چهارم
بـه روشـنى در مـى    ، آن گاه که درباره موجودات زنده به مطالعه مى پردازیم
مثلا یک اسب بادپـا  ؛ یابیم که حتى مرگ و حیات آنها سود و منفعت نهفته است

و یا هنگامى که یک گوسفند پروار ، در زندگیش به صاحب خود خدمت مى کند
و ، شکم چندین گرسنه را سیر کرده و برهنگـانى را مـى پوشـاند   ، دذبح مى شو

در نظام آفرینش ، حتى حیواناتى که ما آنها را آزار دهنده و موذى مى دانیم... یا
مثلا حشرات عامل مهمى در گـروه افشـانى   ؛ جایگاهى مخصوص به خود دارند

  ... گلها هستند و زهر عقربها و مارها در داروسازى کاربرد دارند و
افسوس و صد افسوس که انسانهاى هستند که زندگى شـان فاقـد هـر گونـه     
خاصیت مفیدى است و مرگشان نیز همین طور نه حیات چشمگیرى دارند و نـه  

براى چنین افرادى شناسنامه اى صادر مى شـود و پـس از   . ممات قابل توجهى
  ! مدتى باطل مى گردد و دیگر هیچ

کسانى کـه هـیچ گونـه    . را که شناختنى نیستندچ، اینها را نمى شناسد، تاریخ
بیمارى ، و اخبار زندگى! ؟به چه درد جامعه و تاریخ مى خورند، تاءثیرى ندارند

  ! ؟و یا مرگ آنها به چه درد مى خورد
یا ضرر ، افرادى را مى بینیم که در جامعه و تاریخ مؤ ثرند، اما در نقطه مقابل
از ، به هر حال خنثى نیسـتند ، کنند و یا آبادیا ویران مى ، مى رسانند و یا منفعت

گروهـى سـیه دلاننـد و    ، اینها گروهى مایه ننگ تاریخند و جمعى مایـه افتخـار  
  . گروهى روسیاهند و جمعى روسپید، جمعى روشندلان

  سهیل، ستاره اى تابان در آسمان عرفان
ى اویس قرنى یکى از سپید رویان تاریخ است که تاریخ به وجودش افتخار م

در بزرگداشـت و    اویـس قرنـى شخصـیتى اسـت کـه رسـول خـدا       . کند
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او از هوادران پیامبر گرامى اسـلام و  . گرامیداشت او او سخنها گفته و درها سفته
  . است  از حواریان امیرالمومنین

انتظـارش   در جنگ صفین بـه   اویس قرنى کسى است که امیر بیان على
  او عاشق دلباخته اى است که پیشتازان. نشسته و از ستایش مى کند

  . نام و یاد او را گرامى داشته اند، عشق و محبت
اویس قرنى انسانى پاکباخته است که بزرگان علم و ادب و عرفان از او و راه 

سـتاره درخشـنده اى   ، در آسمان عرفان، اویس یمانى. او به بزرگى یاد کرده اند
و ، خیره مانده و در وصفش درمانده انـد ، است که شیعه و سنى در برابر پرتوش

غبـار    اما چرا بر چهره اویس . گنج یاد او را ره ودیعت گذارده اند، در آثارشان
  ؟ غربت نشسته است و حتى مسلمین به ندرت او را مى شناسند

ایـانگر  نم» مظلومیـت اویـس  «براى این که ، پیش از پرداختن به این پرسش
  : به مطالبى از کتاب حافظ خراباتى اشاره مى شود، شود
این شخصیت که در هاله اى از ابهام قرار دارد و در تـذکره  ، اویس قرنى«. 1

در عرفـان ایـران مـورد    . هاى عارفان ایران از او مطالب مبهمى نقل شده اسـت 
ایشـان   احترام و تعظیم و تکریم قرار گرفته و حتـى فرقـه اى نیـز خـود را بـه     

  )336(» . منسوب داشته و خود را اویسى مى شناسند
ضمن اقوال مختلف درباره صوفیان صدر اسلام این سخن نیز گفته شـده  «. 2

قـدیمترین صـوفى اسـلامى    ، هجرى 37است که اویس قرنى در گذشته به سال 
را از   مـى تـوان اویـس    ، لیکن در صحت این سخن جـاى تاءمـل اسـت   . است

او از نظر . لیکن در مسلمان بودن او جاى سخن است، ن دانستصوفیان و زاهدا
  )337(» . تقوا و پرهیزگارى مورد احترام حضرت پیغمبر اکرم بوده است
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اویس قرنى مسلمان نبوده است تا تصوف اسلامى از او سرچشمه بگیـرد  «. 3
» . اویس قرنى از مهر پرستان نجد عربستان بوده است. و او سلسله جنبان باشد

)338(  
  تاءلیف سید عبداالله بن سید نورالدین شوشـترى مـتخلص   ، تذکره شوشتر«. 4

قدس االله سـره   -اویس قرنى : مى نویسد. ه 1173در گذشته به سال » فقیر«به 
از مردم شوشتر است که به نجد رفت و سپس به شوشتر بازگشت و در آن جا  -

بـه نـام او معـروف    از دنیا درگذشت و آرامگاهش نزدیک باغ دهکى است کـه  
  )339(» . است

قرنـى  ، اویس، پس بر اساس تحقیقات مشعشع نویسنده کتاب حافظ خراباتى
  ! بدانیم» اویس شوشترى مهر پرست «بلکه باید او را ، و عارف مسلمان نیست

  : باز مى گردیم به سوالى که مطرح شد
رت چرا بر چهره اویس قرنى غبار غربت نشسته است و حتى مسلمین به نـد 

مهمترین پاسخ این پرسش را باید در روش روحانى و مـنش  ؟ او را مى شناسند
او دلبسـتگى و  ، او همواره از شهرت فرار مـى کـرد  : عرفانى اویس جستجو کرد

او سـخنان  ، او فریفته نام و شیفته نان نبـود ، وابستگى به ریاست و ثروت نداشت
  با هیچ را درباره خودش  رسول خدا

او به صفین آمـد و  ، او نمى خواست که عارفى شهیر باشد، چیز تعویض نکرد
امـا بـدون هیـاهو و غوغـا و هـر گونـه       ، به شهادت رسـید   در رکاب على

به جهت همین علاقه به زندگى در گمنـامى بـود کـه     )340(. تبلیغات و سر و صدا
بته خوشبختانه در منابع و ماءخـذ  ال، اویس به بوته فراموشى و نسیان سپرده شد

ولـى متاءسـفانه دربـاره    ، تلاشـهایى شـده  ، بسیارى براى زدودن این فراموشـى 
شخصیت و مقام و منزلت اویس کار تحقیقى و علمى و تـاریخى انجـام نگرفتـه    

و او را فردى ، افزوده  این کوتاهى و کم کارى بر غبار غربت چهره اویس . است
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جستگى شخصیت او را در هالـه اى از ابهـام فـرو بـرده     گمنام معرفى کرده و بر
  . است

مجال آن نیست که به ذکر همه مطالـب و منـابعى بپـردازیم کـه     ، در این مقام
البته محققـانى کـه شایسـتگى ایـن تتبـع و      . دست یافته ام، پیرامون اویس قرنى

نـد  گوهرهاى بیشـتر و بهتـرى خواه  ، اگر وارد این میدان شوند، تحقیق را دارند
ولى ، نور جلالت اویس را به دلها مى تاباند، و اگر چه ذکر مطالب و منابع. یافت

ایشان را به مطالعه و بررسـى  ، چون موجب کسالت و ملالت خواننده محترم شد
کتاب حاضر و به ویژه پى نوشتهاى آن دعوت مى » از ولادت تا شهادت«فصل 
  . کنم

  اختلاف در وفات و محل دفن
مى توان یقین کـرد کـه اویـس قرنـى بـه      ، بع و ماءخذ موجوداز مجموعه منا

البتـه  . به شـهادت رسـیده اسـت     صفین آمده و در رکاب امیرالمومنین على
به احتمالات دیگـرى  ، تعداد کمى از این منابع در باب وفات و محل دفن اویس

ده و به قوت ولى معمولا به حضور اویس در صفین نیز اشاره کر، نیز پرداخته اند
  . این نظر تصریح کرده اند

  : در صفه الصفوه مى نویسد )341(ابن جوزى . 1
در زمان عمر بـن خطـاب در غـزوه آذربایجـان     : عبداالله بن سالم مى گوید«

او مریض شد و توانـایى  ، در مراجعت، شرکت کردیم و اویس قرنى نیز با ما بود
آماده و آب روان و ، قبر، مدیمپس چون فرود آ، همراهى قافله را نداشت و مرد

کفـن کـردیم و بـر او نمـاز     ، سـپس او را غسـل داده  ، کفن و حنوط حاضر بـود 
، بـر گـردیم و نشـانى بـر قبـر بگـذاریم      : برخى گفتند، خواندیم و حرکت کردیم

  )342(» . نه قبرى بود و نه اثرى از آن، بازگشتیم
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؛ قابل قبـول نیسـت  مرگ اویس در بازگشت از غزوه آذربایجان ، با این حال
زیرا اولا روایت شده است که اویس پس از آن غزوه مدتى طولانى زندگى کرده 

در جنگ صفین شخصـى از  : عبدالرحمان بن ابى لیلى مى گوید«ثانیا  )343(. است
از او چـه مـى   ، بلـه : گفتیم؟ آیا اویس قرنى در جمع شماست: اهالى شام پرسید

اویس قرنى از نظر «: شنیده ام که فرمود  من از رسول خدا: گفت؟ خواهى
سـپس مـرکبش را برگردانـد و در    . »خیـر التـابعین اسـت   ، احسان و نیکوکارى

  )344(» . داخل شد  اصحاب على
بازگشـت  «مرگ اویس را در ، در کتاب الزهد خویش )345(احمد بن حنبل . 2

البته در مطلـب  . مطرح مى کند)) )347() سیستان« و یا در )346(» از غزوه آذربایجان
را ! ناپدید شدن قبر اویـس ، او نیز همانند ابن جوزى، مربوط به غزوه آذربایجان

از طرف دیگر آذربایجان در شـمال غربـى ایـران و سیسـتان در     . مطرح مى کند
  . پس این دو نظریه ناقض یکدیگرند، جنوب شرقى آن واقع است

در کتاب الاصابه فى تمییـز الصـحابه بـه حضـور      )348(ى ابن حجر عسقلان. 3
و در هـر  ، و شهادتین اشـاره مـى کنـد     در صفین و بیعت او با على  اویس 

و سـپس در یـک   . مورد صراحتا شهادت اویس را در صفین مطـرح مـى نمایـد   
به احتمال شرکت او در غزوه آذربایجان و مرگش در بازگشت اشاره مـى  ، مورد
  )349(. دکن

ضمنا ابن حجر عسقلانى در کتاب لسان المیزان نیز به احتمالات مربـوط بـه   
شـهادت او در صـفین و مـرگ او در    : مرگ اویس پرداخته و مسائلى همچـون 

مرگ او بر کوه ابوقیس در مکه یا احتمال مرگ او ، بازگشت از غزوه آذربایجان
داسـتانهایى    مرگ اویس  در: را مطرح مى کند و سپس مى نویسد )350(در دمشق 

و بعضى از دوستان ما وجود او را ، حکایت کرده اند که شباهت به معجزات دارد
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ان مـن  : مـى فرمایـد    و حال آن که رسول خدا، در این دنیا منکر شده اند
  )351(رضى االله عنه ، خیر التابعین اویسا القرنى

الالیاء همانند ابـن جـوزى در صـفه الصـفوه      ابونعیم اصفهانى در متاب حلیه
و به حضور  )352(معتقد است که مرگ اویس در بازگشت از آذربایجان بوده است 

  )353(. او در صفین و سوال مرد شامى از او اشاره مى نماید
ابتدا شهادت اویس در صـفین را  ، در کتاب الکامل فى التاریخ )354(ابن اثیر . 5

گفته مى شود که او در دمشق و یا ارمنسـتان  : ى نویسدمطرح مى کند و سپس م
ابن اثیر جزرى نیز در کتاب اسدالغابه فـى   )355(. و یا در سیستان در گذشته است

شهادت او را در صفین ، معرفه الصحابه ضمن نگارش مطالب مهمى درباره اویس
قتـل  : او مـى نویسـد  . اما اشاره اى به سایر احتمالات نمى کند، یادآور مى شود

  )356(. اویس القرنى یوم صفین مع على
  : در تاریخ گزیده مى نویسد )357(حمداالله مستوفى . 6
گورش بـه کـوه   . او به روایتى در حرب دیلم شهید شد... شیخ اویس القرنى«

در سنه سـت  ، و به روایتى در جنگ صفین شهید شده. قزوین است )358(اعلى تر 
» . ردستان نزدیک کرمانشـاهان مـدفون اسـت   و ثلاثین هجرى و به روایتى به ک

)359(  
دکتر محمد مکرى در کتاب گورانى یا ترانه هاى کـردى در بخـش فرهنـگ    

نام پیرى است در حومه شهر کرمانشاه که : ویس«: مى نویسد) لغات متن( کردى
اخیرا کردان سنى مذهب کرمانشاه و سنندج بر بناى ساده آن افزوده انـد و عـده   

  )360(» . س قرنى مى داننداى او را اوی
امـا  ، اگر چه بسیار بعید است که محل دفن اویس در نزدیکى کرمانشاه باشـد 

اهالى این منطقه آرامگاه مزبور را بهانه اى براى توسل و تمسک به روح متعالى 
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حتى این موضع و عطر اویس در ترانه ، اویس قرنى قرار داده اند و این زیباست
  : براى نمونه به دو مورد اشاره مى کنیم، مى رسد هاى کردى نیز به مشام

ــارى    ــه ک ــى توب ــس پ ــه وی ــوبچیم ن   ب

  توبـــه کـــل بکـــیم غیـــرر دلـــدارى     

   
  بیــا بــراى توبــه، بــه نــزد ویــس رویــم

)361(ازهمه چیز توبه کنیم غیر از عاشقى     
  

   
ــه  ــر و یمانـ ــه ویـــس پیـ ــوبچیم نـ   بـ

  لــه ویــس بپرســیم گنــاى کیمانــه         

   
  ویس پیر خودمانستبیا بنزد ویس رویم 

)362(از ویس بپرسیم گنـاه کداممانسـت        
  

   
  : در سفرنامه خویش مى نویسد )363(ابن بطوطه . 7
دمشق هشت دروازه دارد از آن جمله باب الفـرادیس و  : دروازه هاى دمشق«

مقبره عـده زیـادى از   ، در میان دو دروازه اخیرالذکر. باب الجابیه و باب الصغیره
، رسـتان بـین دو دروازه  . در همین گو... و تابعین واقع شده است صحابه و شهدا

و قبور بـلال مـؤ ذن پیغمبـر و    ... قبر ام حبیبه ابوسفیان که زوجه حضرت رسول
  . اویس قرنى و کعب الاحبار واقع شده است

در کتاب المعلم فى شرح صحیح مسلم تاءلیف قرطبى آمده است که جمعى از 
نى از مدینه به شـام رفتنـد و او در اثنـاى راه در    صحابه در مصاحبت اویس قر

ولى چـون  ، همراهان دچار حیرت شدند. صحراى بى آب و آبادانى وفات یافت
تعجب کردند و او را بعد از غسل ، فرود آمدند حنوط و کفن و آبى در آن جا بود

آیا سزاوار : در بین راه یکى از ایشان گفت. حرکت کردند، و کفن به خاك سپرده
برگردیم و علامتى بر سر خاك ؟ ست قبر اویس را همین طور ناشناس بگذاریما

ابن جـزى مـى   ()364(» . همگى بر گشتند ولى اثرى از قبر نیافتند. وى نصب کنیم
گوید روایت صحیح تر این است که اویس در جنگ صـفین در میـان لشـکریان    

  )365(» . به شهادت رسیده است  امام على
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گشته شـدن اویـس در   ، در دائره المعارف خویش )366(م پطرس بستانى معل. 8
را مطرح کرده و احتمالات مرگ   واقعه صفین و همراهى على بن ابى طالب

ارمنستان و سیستان را نوشته و قول مرجـع را شـهادت اویـس در    ، او در دمشق
  : صفین مى داند

و قیـل  . هجریه 37ى طالب سنه و قتل اویس فى وقعه صفین مع على بن اب« 
  ». بصفین )367(توفى بدمشق و قیل بارمینیه و قیل بسجستان و المرجح انه قتل 

و ، در دائره المعارف تشیع زندگانى اویس قرنى بسیار سطحى مطرح شـده . 9
  : از جمله آمده است

 احتمالا پس از واقعه جمل بـه صـف یـاران حضـرت علـى     ... اویس قرنى«
شرح روشنى از احوال اویس ، روى هم رفته. یوست و در صفین گشته شدپ 

برخى در وجود او شک کرده اند و پاره اى نیز مرگ وى را در ، در دست نیست
  )368(» . جایى غیر از صفین دانسته اند

شهادت اویس در جنگ صفین را نظر اکثـر  ، خیرالدین زرکلى در الاعلام. 10
و شهد وقعه صفین مع على و یرجع الکثیرون انـه  : دمورخان مى داند و مى نویس

  )369(. قتل فیها
» شوشـتر «محل مرگ و آرامگاه اویس را ، دکتر رکن الدین همایون فرخ. 11
تاءلیف سید عبداالله بن سید نورالدین شوشترى متخلص ، تذکره شوشتر«: مى داند
 -س االله سـره  قد -قرنى   اویس : مى نویسد. ه 1173درگذشته به سال ، به فقیر

از مردم شوشتر است که به نجد رفت و سپس به شوشتر بازگشت و در آن جا از 
» . دنیا در گذشت و آرامگاهى نزدیک باغ دهکى است که به نام او معروف است

)370(  
مطالب مبسـووطى  ، در متاب ارزشمند اعیان الشیعه )371(سید محسن امین . 12

ورود اویس ، او به صورت دقیق. س مى نویسددرباره ابعاد گوناگون زندگانى اوی
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و نحوه جهـاد و مبـارزه و شـهادت او و      بیعت او با امیرالمومنین، به صفین
بر پیکر پاکش و دفن او در صفین را مـورد بررسـى قـرار      نمازگزاران مولا

  . مى دهد
و ، دارد مورد بـر شـهادت اویـس در صـفین تاکیـد      21سید محسن امین در 

احتمالات مرگ اویس در غیر صفین را تحت عنوان ماروى فى الشواذ من موته 
او احتمال مرگ اویس در این مکان را نقـل مـى   . مى نویسد )372(. فى غیر صفین

 )373(. راه بازگشت از غزوه آذربایجان و حیـره ، دمشق، کوه ابوقیس در مکه: کند
  : ویش را اعلام مى دارداما در پایان این گونه نتیجه تحقیقات خ
و القول بانه مات بدمشق او ارمینیه او ، و الخبار مستفیضه بانه استشهد بصفین

در صفین بـه    از اخبار استفاده مى شود که اویس  )374(؛ غیر هما شاذ لایلتفت الیه
ارمنستان و یـا غیـر آنهـا در    ، و این نظریه که او در دمشق، شهادت رسیده است

  ». رى شاذ و نادر است که قابل اعتنا نیستنظ، گذشته است
قرنى   این حقیقت نمایان مى شود که اویس ، از مجموعه مطالبى که مطرح شد

و ، مـى رسـد    »خورشید ولایت«ستاره اى تابان است که صفین به خدمت 
و سرمسـت از  ، جرعه جرعه شربت شـهادت مـى نوشـد   ، در رکاب آن حضرت

  . به معراج عشق مى رود، و عارفانه و خالصانه، پوشد آنچه که هست چشم مى

  آرامگاه اویس
آرامگاه اویس قرنى در ، اگر بپذیریم که محل شهادت اویس صفین بوده است

و المرجح . که موضعى است در ساحل فرات و نزدیک صفین، خواهد بود» رقه«
است که بنـابر   آرامگاه اویس رقه سوریه واقع )375(. انه قتل بصفین و قبره بصفین

مزارهـا و  «: توافق رایزن فرهنگى جمهورى اسـلامى و اسـتاندار رقـه نوسـازى    
در استان رقه سـوریه  » کعب انصارى«و » اویس قرنى«، »عمار یاسر«حرمهاى 
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در صورتى که توسعه و ... با همکارى جمهورى اسلامى ایران نوسازى مس شود
م عليه نوسازى مزارهاى این اصحاب امیرالمـومنین  لا بـه نحـوى مطلـوب     السـ

استان رقه در مسیر عبور کاروانها و زوار ایرانـى حضـرت زینـب    ، صورت گیرد
علیهما السلام قرار خواهد گرفت و این امر مى توانـد نقـش اساسـى در رونـق     

  )376(» . اقتصادى و فرهنگى این منطقه داشته باشد
 ین مـع علـى  المشهور و هو الاصح انه قتل بصـف : سید محسن امین مى نویسد

  )377(. و دفن بها 

  شهادت اویس و حقانیت امام على 
از حضور اویس خیرالتابعین در جبهه امیرالمومنین مـى تـوان دریچـه اى بـه     

سید محسن امین این مطلـب را بـه   ؛ باز کرد  حقانیت و ولایت على مرتضى
  : طرزى زیبا و گویا چنین مى نویسد

روى یحى بـن آدم  : قال الکشى؛ وده صفین و شهاده و انه من خیر التابعینشه
خـرج بصـفین   : قال، عن عبدالرحمان بن ابى لیلى، عن ابن ابى زیاد، عن شریک

 سـمعت رسـول االله  : قال. نعم: قلنا؟ فیکم اویس القرنى: رجل من اهل الشام فقال
ثم تحـول الینـا   ، اویس القرنى -خیر التابعین  او من -خیر التابعین : یقول 

  . »انتهى«
لاهل   و یذکرنا هذا الخیر ماجرى لعمار یوم سفین حین روى عمرو بن العاص 

عمار تقتله الفئه الباغیه و سوال جکاعه اهل العراق افیکم عمار بن یاسر و : الشام
ون لمکان على ابـن  عجبا لقوم یرتابون لمکان عمار ولایرتاب: قول ابن الى الحدید

على مع الحق و الحق مع على : حربک و سلمک سلمى: ابى طالب و قد ورد فیه
انهـا لاتعمـى الابصـار و لکـن تعمـى      ، و امثال ذلک مما شاع و ذاع ملا الاسماع

  . القلوب التى فى الصدور
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کشـى  ؛ حضور اویس در صفین و شهادت او و این که او خیرالتـابعین اسـت  «
شده که یحیى بن آدم از شریک و او از ابن ابـى زیـاد و او از   روایت : مى گوید

: شخصى از اهالى شام به صفین آمد و گفـت : که گفت، عبدالرحمان بن ابى لیلى
  از رسـول خـدا  : گفـت . آرى: گفتـیم ؟ آیا اویس قرنى در جمع شماسـت 

سپس به . یرالتابعین استاویس قرنى خیرالتابعین و یا از خ: شنیدم که مى فرمود
این خبر ما را به یاد ماجراى عمـار در روز صـفین   . )پایان روایت( سوى ما آمد
آن گاه که عمرو بن عاص براى اهل شام روایـت کـرد کـه عمـار را     ، مى اندازد

گروهى نافرمان مى کشند و گروهى از اهل شام از اهل عراق سـوال کردنـد کـه    
خبر یادآور سخن ابن ابى الحدید است که مى  و این؟ آیا عمار در جمع شماست

ولـى از  ، تعجب است از قومى که از مقام و منزلت عمار سوال مـى کننـد  : گوید
  . مکانت على بن ابى طالب سوال نمى کنند

جاى تعجب است از قومى که از جایگاه اویس سوال مى : و ما نیز مى گوییم
کانت على بن ابى طالب سوال نمى ولى از مقام و م، کنند که او خیرالتابعین است

جنـگ  ) : که فرمود( نقل شده است) از پیامبر اکرم( و حال آن که درباره او. کنند
على با حق و حق با على است و ماننـد  ، تو جنگ من و صلح تو صلح من است

آن همه جا منتشر شده و جاى بحث و گفتگو باقى نگذاشـته و گوشـهاى را پـر    
بلکه دلهایى که در سینه ، شمها نیستند که کور مى شوندزیرا فقط چ«. کرده است

  )378(. کور مى شوند، ها جاى دارند

  اویس در نگاه بزرگان
مـى    اینک به پاره اى از سخنان بزرگان درباره شخصـیت و منزلـت اویـس    

پردازیم و امید است که هر خوشـه اى از خـرمن عظـیم توشـه اى باشـد بـراى       
از آنان جا که اویـس در نگـاه   . ى به حق پیوستهشناخت عارفى وارسته و سالک
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درباره او بسیار سـخن  ، عرفا و ادبا شخصیتى برجسته است، دانشمندان، بزرگان
ضـمنا  . گفته و مطلب نوشته اند که در این جا به گلچینى از آنها اکتفا مـى شـود  
حضرت ، چون در سایر فصول این نوشتار به جایگاه اویس در نگاه فخر کاینات

  و حضرت موسى بن جعفـر   و امیرالمومنین حضرت على  دمحم
  . در این مقام بدان مقام بدان اشاره نمى کینم، پرداخته شد

  سید حیدر آملى
  : عارف قرن هشتم هجرى مى نویسد، سید حیدر آملى

لاطلاعه على اسـرار االله   -رحمه االله علیه ایضا  -و لجلاله قدر اویس القرنى 
حین کان یستنشـثق مـن طـرف الـیمن     ، فى حقه  قال، تعالى کشفا و ذوقا

انى لانشق روح الـرحمن مـن   : من حیث الباطن او الظاهر، روائح انفاسه الشریفه
و  -رحمـه االله علیـه    -قرنـى    به دلیل قـدر و منزلـت اویـس     )379(؛ طرف الیمن

 آگـاهى کشــفى و ذوقـى او بــر اسـرار الهــى اسـت کــه رسـول خــدا      همچنـین 
رایحـه اى شـریف   ، از طـرف یمـن  ، از جهت ظاهر و یا بـاطن ؟ هنگامى 

من نسیم و رایحه رحمانى را از طرف : چنین مى فرمود، اویس استشمام مى کرد
  ». یمن مى بویم

  ابن اثیر
از اویس قرنى بـه عنـوان   ، هفتم هجرى مورخ و محدث بزرگ قرن، ابن اثیر

  )380(» . یاد مى کند و او را از بزرگان تابعین مى داند» زاهد مشهور«
  روایات و احادیث مهمى را در فضلیت و شخصـیت اویـس   ، مطالب، ابن اثیر

  . مطرح مى کند که به مناسبتهاى گوناگون در این نوشتار به آنها استناد شده است
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  ابن جوزى
حدود پانزده صفحه از ، محدث و واعظ مشهور قرن ششم، متلکم، ىابن جوز

ملاقات ، نشانه هاى او، سخنان او، کتاب صفه الصفوه را به ابعاد شخصیت اویس
براى رعایت اختصار به یک ، اختصاص داده است... او با عمر و هرم بن حیان و
  : جمله از آن اکتفا مى کنیم

ن اذا حدث یقع حدیثـه فـى قلوبنـا موقعـا     عن اسیر بن جابر اویسا القرنى کا
هنگامى که اویـس قرنـى سـخن    : اسیر بن جابر مى گوید )381(مایقع حدیث غیره 

آن چنان سخنانش بر دلهایمان مى نشست که سخن هیچ کـس چنـین   ، مى گفت
  ». دلنشین نبود

  ابن حجر عسقلانى
، لتهذیبدر تهذیب ا، مورخ و فقیه شافعى قرن نهم هجرى، ابن حجر عسقلانى

و در المیزان لسان المیزان و السابه فـى تمییـز الصـحابه بـه تفصـیل      ، به اختصار
. فانه من اولیاء االله الصـادقین : درباره قرنى نوشته و از جمله درباره او گفته است

)382(  
  ابن مسکویه
مـى    درباره اویـس  ، نویسنده و مورخ مشهور قرن پنجم هجرى، ابن مسکویه

  : نویسد
  )383(. ذا من سادات الابرار الزهاد و العلماء الامجادو اویس ه

  ابونعیم اصفهانى
در حلیه الاولیاء مطالب مبسـوطى  ، مورخ قرن پنجم هجرى، ابونعیم اصفهانى

سید العبـاد  : درباره اویس قرنى نوشته است که به عباراتى از آنها اشاره مى شود
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و اوصـى  ، به  بشر النبى، اویس بن عامر القرنى، و علم الاصفیاء من الزهاد
  )384(. به اصحابه

  احمد بن حنبل
رئیس مذهب حنبلى در کتـاب الزهـد جایگـاه    ، ). ه 241. م( احمد بن حنبل

مناسبى به اویس اختصاص داده و ابعـاد گونـاگون زهـد و زنـدگانى اویـس را      
  : او مى نویسد. مطرح کرده است

صیابه حتى یجلس عریانا لایجد ما یروح فیـه الـى   ان اویس القرنى لیتصدق ب
تا آن جا که برهنه مى ماند ، اویس لباسهایش را به دیگران ایثار مى کرد؛ الجمعه

  )385(. و نمى توانست در نماز جمعه شرکت کند
ــدا     ــول خ ــث رس ــى از احادی ــه برخ ــز ب ــند نی ــل در مس ــن حنب ــد ب  احم

نشانه هاى اویـس و دلنشـین   ، تغفار عمر از اویسطلب اس، درباره اویس 
  )386(. بودن سخنان اویس اشاره مى کند

  سید محسن امین
، مورخ و دانشمند مشهور قرن چهـاردهم هجـرى  ، نویسنده، سید محسن امین

تحقیقات ارزنده اى درباره ابعاد گوناگون زندگى اویس قرنى نموده و در کتـاب  
تا آن جا که نگارنده تتبـع  . تحریر در آورده استارزشمند اعیان الشیعه به رشته 

سـید محسـن   ، بهترین و بیشترین مطالب و مباحـث را ، درباره اویس، کرده است
  . امین نوشته است

من الغریب ما ینقل من انکار وجوده و الشک فیه : او درباره اویس مى نویسد
دم معرفته فلـیس  اما ع، مع اشتهاره شهره اخباره المانعه من وقوع الشک فى مثله

عجیـب و  ، آنچه درباره انکار وجود او و شک در وجود او نقل شده )387(؛ بغریب
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با توجه به شهرتى که او دارد و اخبارى که آشکارا از وقـوع شـک   ، غریب است
  . البته نشناختن او چندان غریب هم نیست. در کسى چون او جلوگیرى مى کند

اسـت و او بـه    )388(س مناقب مشهورى علامه امین ثبات مى کند که براى اوی
از همـه  . نائل شده و شک و شبهه اى در او روا نیسـت  )389(» ثقه صدوق«مرتبه 

  ؛ نقل مى کند  زیباتر آن که حضرت مصطفى
  )390(. خلیلى من هذه املامه اویس القرنى

  انورى
 ـ، دانشمند و شـاعر قـرن ششـم هجـرى    ، اوحدالدین انورى   ه زهـد اویـس   ب
  : اشاراتى زیبا دارد

  گـــر تـــرا طبـــع داورى بـــودن   

ــودى       ــرى بـ ــف پیمبـ ــو وصـ   در تـ

   
ــرا  ــدگر اویـــس تـ ــه زهـ ــا همـ   بـ

ــودى          ــدرى ب ــودى قلن ــده ب )391(دی
  

   
  اوحدى مراغه اى
به یقین و ایمان و باطن گرایـى  ، شاعر متصوف قرن هشتم، اوحدى مراغه اى

  )392(: اویس این گونه اشاره مى کند
ــو ــد  نـ ــوذ کنـ ــر نفـ ــى گـ   ر معنـ

ــه زود کنـــد         ــف راز نهفتـ )393(کشـ
  

   
  در دل مــا جــزین امــانى نیســت   

ــت         ــانى نیس ــا یم ــان م ــه ایم   زان ک

   
ــن   ــوى یم ــید س ــان کش ــه ایم ــه ب   ب

ــرن        ــس قـ ــطفى اویـ ــه مصـ   خرقـ

   
ــود     ــار نب ــو ی ــان چ ــا گم   دل او ب

ــود        ــار نب ــه ک ــدن صــورتش ب )394(دی
  

   
  مجیرالدین بیلقانى

در سوگندنامه خـویش بـه   ، شاعر قرن ششم، رالدین بیلقانىمجی، ملک الشعرا
  : سوگند یاد مى کند» آه اویس«

  به صدق و لهجـت نـوذر، بـه حـق آه اویـس     

ــفا          ــروان ص ــه ره ــت، ب ــالکان طریق ــه س   ب
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ــرور      ــم پ ــزین غ ــت گ ــان حقیق ــه عارف   ب

)395(که نیستشان زغم حق به خویشـتن پـروا        
  

   
  تاج الاسلام

در ، عـارف مشـهور قـرن چهـارم    ، لقب به تاج الاسلامابن یعقوب کلابازى م
  : التعرف مى نویسد، کتاب کم حجم و پرمغز خویش

کـه بـه روزگـار حیـات      -رضـى االله عنـه    -و نیز دیگر اویس القرنى بود «
ایمان آورده بود و لیکن بـه خـدمت مـادر     -صلوات االله علیه و سلم  -مصطفى 

و حق تعالى مر جبرئیـل   -الله علیه صلوات ا -سوى مصطفى نیامد ، مشغول بود
و از حـال وى خبـر داد و    -صلوات االله علیه  -بفرستاد تا مصطفى را   را

  )396(» . مر یاران را خبر داد از حال وى -صلوات االله علیه و سلم  -مصطفى 

  جامى
را  شاعر و نویسنده معروف قرن نهم هجرى اویـس قرنـى  ، عبدالرحمن جامى

  : سبب رونق قرن مى داند
  یک خلق خوش زهر که ببینى پسند کـن 

  یمــن ســهیل شــد ســند دولــت یمــن     

   
  یک لحظه هرکه نیک شود مغتـنم شـمار  

  قرن اویـس شـد سـبب رونـق قـرن          

   
  حافظ

 بــا الهــام از حــدیث رســول خــدا، خواجــه شــمس الــدین حــافظ شــیرازى
تـوجهى ویـژه نمـوده و    ، »باد یمانى«و » ى رحمانىبو«به ، درباره اویس 

قدرشناسى نسیم رحمانى را براى سیر و سلوك و تربیت معنـوى ضـرورى مـى    
  : داند

ــت     ــانى دانس ــى راز نه ــو م ــوفى از پرت   ص

  گــوهر هــر کــس ازیــن لعــل تــوانى دانســت     

   
  قدر مجموعـه گـل مـرغ سـحر دانـد و بـس      

  که نه هر کـور ورقـى خوانـد معـانى دانسـت          

   
ــر دل کــار افتــاده    عرضــه کــردم دو جهــان ب

  به جز از عشق تو بـاقى همـه فـانى دانسـت         

   
)397(هر کـه قـدر نفـس بـاد یمـانى دانسـت           سنگ و گل را کند از یمن نظـر لعـل و عقیـق   
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  تا ابد معمور باد ایـن خانـه کـز خـاك درش    

)398(هر نفس با بوى رحمان مى وزد باد یمن      
  

   
به اویس قرنى تلمیح » سهیل یمنى«و » لعل یمانى«یگرى از حافظ ذر غزل د

  : دارد
  دیــده هــا در طلــب لعــل یمــانى خــون شــد

)399(یارب آن کوکب رخشان به یمـن بـاز رسـان         
  

   
  : را این گونه معنا مى کند» باد یمانى«، آقاى حرمشاهى

درباره اویس   ناظر است به حدیث مشهورى از رسول اکرم: باد یمانى«
ایـن حـدیث بـه عبـارات     . انى اشم نفس الرحمن من قبل الیمن: قرنى که فرمود

  . الرحمن تاتینى من قبل الیمن  ان نفس : دیگر هم نقل شده از جمله
هر عنصـر بـى قابلیـت    ، باد یمانى و نفس رحمانى و عنایت الهى: معناى بیت

را به عنصـر  ) شبانى ساده بود، اریا اویس قرن که در آغاز ک، نظیر سنگ و گل«
تبدیل مـى  ) یا اویس قرنى در مرحله واپسین کارش( عالى همچون لعل و عقیق

  )400(» . کند

  حمداالله مستوفى
دربـاره  ، مورخ و جغرافیدان معـروف قـرن هشـتم هجـرى    ، حمداالله مستوفى

 شـیخ اویـس القرنـى از کبـار تـابعین اسـت و رسـول       «: اویس قرنى مى نویسد
و هم از پیغمبـر مـروى اسـت در آخـر     » خیرالتابعین«در حق او فرموده  

ادخلـوا الجنـه و یقـال    : الا وانه اذا کان یـوم القیامـه قیـل للعبـاد    : حدیثى طویل
  )401(. فیشفع فى عدد مضر و ربیعه، قف اشفع: لاویس

  خواجوى کرمانى
براى بیان حقایق عرفانى ، مشهور قرن هشتم هجرى، شاعر، خواجوى کرمانى

  : و دقایق روحانى بوى اویس آه اویس جان اویس و دل اویس کمک مى گیرد
ــدس  ــت روح الق ــه نکه ــالک دل یافت   س

)402(قـرن    چون نبى یثربـى بـوى اویـس         
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  گر به یثرب اتفاق افتد که روزى بگذرید

)403(ناله و آه اویس اندر قـرن یـاد آوریـد         
  

   
  حبیــب حــرم نشــینپیوســته بــا خیــال 

ــود         ــتان راز بـ ــل بسـ ــس بلبـ )404(اویـ
  

   
  یا رب ز باغ وصل نسیمى به من رسـان 

  وین خسته را به کام دل خویشـتن رسـان       

   
ــین    ــرم نش ــب ح ــوال حبی ــبخ ن   از مط

)405(آخر نواله اى بـه اویـس قـرن رسـان          
  

   
  سوى چمن مى آیداست که ازاین چه باد

  مى آیـد وین چه خاکست کزو بوى سخن      

   
  هیچ دانید کـه از بهـر دل ریـش اویـس    

  کیست کز جانب یثرب بـه قـرن مـى آیـد         

   
  آفتابسـت کــه از بــرج شـرف مــى تابــد  

)406(یا سهیلست که از سوى یمن مـى آیـد        
  

   
  به وقت صبح ندانم چه شد که مرغ چمن

ــن        ــبگیر برکشــید چــون م ــه ش ــزار نال   ه

   
  در آن نفس که برآید نسیم گلشن شـوق 

ــه بلبــل یثــرب دم اویــس        ــرن  رســد ب   ق

   
  )407(خاقانى شروانى 
براى بیان ویژگى هاى طبع ، شاعر مشهور قرن ششم هجرى، خاقانى شروانى

  : یمانى و اویس بهره مى گیرد، از حبشى و بلال، در تشبیهات زیبایى، خویش
  یکى دو زاینـد آبسـتنان مـادر طبـع    

  زمن بزاد به یکباره صـد هـزار پسـر        

   
  یمانى اصلن یکان حبشى چهره ویکا

)408(هنر   همه اویس ، همه بلال معانى     
  

   
  دعبل خزاعى
در قصـیده خـویش بـه    ، شاعر معروف قرن دوم هجرى قمـرى ، دعبل خزائى

  : اشاره کرده و به افتخار مى کند» مقام شفاعت اویس«
ــدینا   ــا مـــ ــت عنایـــ   الا حییـــ

ــا         ــان منـ ــفاعه کـ ــس ذوالشـ   اویـ

   
ــافعو   ــن الشـ ــث نحـ ــوم البعـ   نافیـ

)409(و کان اویس مـن خیـار التابعینـا         
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  سلطان ولد
(.  عـارف و شـاعر  ، بهاء الدین بن جلال الدین مولوى معروف به سلطان ولـد 

  : اشارتى دارد» بوى اویس«به ) . -ه  712
ــا  ــر م ــا رهب ــتن، همــره م ــه م ــزن حیل   راه م

ــزن           ــاق م ــرده عش ــن و پ ــاز ک ــرب س ــگ ط   چن

   
ــبا  ــد زص ــو محم ــا ، همچ ــس بین ــوى اوی   ب

)410(سوى صحراى یمناز کش و مى جوى به جان مى     
  

   
  سمعانى

شهاب الدین احمد سمعانى در کتاب روح الارواح فى شـرح اسـماء الملـک    
  : الفتاح درباره اویس مى نویسد

لیکن بـه عـزت همـت    ، باز اویس قرنى در همه قرن از وى باز پستر نیست«
هر چـه در  ، خته اى بزیداین حدیث بود که بر دل سو، یک باد بود از اقبال، نگر

بى قرار گشتند که این بوى از کـدام بنفشـه زار   ؛ هفت آسمان و زمین مقدس بود
این سر بر اهل هفت رقعه کبود مشکل بود لیکن متفق بودند که جز بـدین  . است

یـا روح القـدس مـات در    : همه به یکبار جیرئیـل را گفتنـد  ، خطه خاکى نوزید
. عهد سید قاب قوسین مى آیـد ؛ نشیندم که هفتصد هزار سال بویى بدین خوشى

انـى لاجـد نفـس    : مهتـر گفـت  ، از این قصه پرسـید ، چون جبرئیل مهتر را بدید
از جگر اشـتربانى مـى آیـد کـه در     ، الرحمن این نسیم ریح که نصیب روح است

این قدح مالامال که بر دسـت بریـد اقبـال بـه وى     . ولایت شرع ما قدم وى زند
هـل مـن   «جد نفس الرحمن من قبل الیمن نوش کرد و نعـره  فرستادیم که انى لا

  )411(. مى زند» مزید

  سنایى غزنوى
، بـا طبعـى لطیـف   ، شاعر و عارف معروف قرن ششم هجـرى ، سنایى غزنوى

  : اشعارى ظریف درباره اویس قرنى سروده است
ــمار       آبرویى کان شود بى علم و بـى عقـل آشـکار    ــر ش ــرو از ه ــود آن آب ــش دوزخ ب   آت
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  بى طلعـت نمایـد در یمـن نجـم سـهیل     گو ش

  خلعت گـردد تنـدر دیـار   ، صد هزاران پوست     

   
ــس    ــروز آواز اوی ــنود ام ــا بش ــو ت ــمع ک   س

  خضر کو تا در شـود غـواص وار انـدر بحـار         

   
  نه ازو کـم گشـت یـک ذره غریـو درد دیـن     

  نه درین کم شـد هنـوز آن گـوهر اسـرار دار         

   
ــلال   ــیاهى بـ ــس و از سـ ــپیدى اویـ   از سـ

ــد دا       ــطفى دان ــار  مص ــى کردگ )412(دن ز وح
  

   
  اى همیشه دل به حـرص و آز کـرده مـرتهن   

ــه دســت اهــرمن         داده یکبــاره عنــان خــود ب

   
ــهیل   ــز س ــمان هرگ ــد آس ــو نتاب ــار ت   در دی

  کر همى باى سـهیلت قصـد کـن سـوى یمـن          

   
  تا ترا در دل چون قارون گـنج هـا باشـد زآز   

)413(چند گویى از اویس و چند پویى در قرن      
  

   
  زمـن مایـه مـایى و منـى    عشق تـو بـر بـود    

  خود نبود عشق تـرا چـاره ز بـى خویشـتنى         

   
ــى    ــلال حبش ــو روى ب ــه ت ــت گ ــرده نزه   پ

)414(قرنـى    عود سرا پـرده تـو جـان اویـس          
  

   
  لاف درویشـى مـزن  ، برگ بى برگـى نـدارى  

  جـان چـو نـامردان مکـن    ، رخ عیاران ندارى     

   
  رنگى و بویى پیش گیـر ، یا برو همچون زنان

  آى و گوى در میـدان فکـن   یا چو مردان اندر     

   
  سالها باید که تا یـک سـنگ اصـلى زآفتـاب    

  لعل گردد در بدخشـان یـا عقیـق انـدر یمـن          

   
ــه اى   ــا از پشــت آدم نطف ــه ت ــد ک ــا بای   قرنه

)415(اندر یمـن    با یزید اندر خراسان یا اویس      
  

   
  شیخ حسن بن زین الدین

سـید  « اویـس را ) . -ه  637. م ( شیخ حسن بن زین الدین صـاحب معـالم  
  مى داند» راهب امت اسلامى«و » التابعین

  )416(. سید التابعین راهب هذه الامه اویس القرنى

  شیخ طوسى
از بزرگتـرین  ) . -ه  460. م( ابوجعفر محمد بن حسن ملقب به شیخ الطائفـه 

او به احادیث بسیار مهمى درباره اویس پرداخته که بـه  . علماى دینى شیعه است
  : مى شودیکى از آنها اشاره 

 فقـال النبـى  ، و لم یصـحبه   و کان اویس من خبار التابعین لک یر النبى
ابشروا برجل من امتى یقال له اویس القرنى فانه یشفع : ذات یوم لاصحابه 
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را ندید و بـا    اویس از بهترین تابعین بود و پیامبر )417(؛ لمثل ربیعه و مضر
بشـارت  : روزى به اصحاب خویش فرمود  رسول خدا، او مصاحبت نکرد

او به تعداد ربیعـه  ، مى دهم به شخصى از امتم که به او اویس قرنى گفته مى شود
  . و مضر شفاعت مى کند

  شیخ حر عاملى
. م( ور به شیخ حر عـاملى مشه، ابوجعفر محمد بن حسن بن على جبل عاملى

 فـى معجـزات النبـى   «تحـت عنـوان   ، فقیه و محدث بزرگ شیعى) . -ه  1114
  : نقل مى کند  حدیث مهمى را از رسول خدا) »صلى االله علیه و آله و سلم(

، القرنـى تفوح رائحه من قرن و اشوقاء الى اویس : قال  و روى ان النبى
و یقتـل بـین   ، یومن بى و لایرانـى : الى ان قال، الا و من لقیه فلیقراه منى السلام

روایـت شـده کـه     )418(؛ بصفین  یدى خلیفتى امیرالمومنین على بن ابى طالب
چقـدر دیـدار اویـس    ، بوى بهشت از قرن منتشر مى شـود : فرمود  پیامبر

 -سلام مرا به او برساند ، آگاه باشید که هر کس او را ملاقات کرد! رمقرنى را دا
و در ، او به من ایمان مى آورد در حالى که مرا ندیـده اسـت   -تا این که فرمود 
  . در صفین کشته مى شود،  على بن ابى طالب، رکاب جانشین من

  قاضى نواالله شوشترى
محـدث و از علمـاى بـزرگ شـیعه در      ،فقیه، قاضى، قاضى نوراالله شوشترى
، یکى از مطـالبى کـه او دربـاره اویـس مـى نویسـد      . قرون دهم و یازدهم است

، اسـت   داستان ورود او به صفین و بیعتش تا پاى جان با امیرالمومنین على
و هنگامى کـه بـر پیکـر    ، و این که اویس مى جنگد تا تیرى به قلب او مى رسد

انگار که او زمانى طولانى جان به جان آفرین تسـلیم  ، شوندمطهرش حاضر مى 
  )419(. کرده است
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  علامه محمد تقى شوشترى
) ه 1415. م( دانشمند و نویسنده مشهور، محدث، علامه محمد تقى شوشترى
تحقیقات مهـم و ارزشـمندى پیرامـون شخصـیت و     ، در قاموس الرجال خویش

  : بارت است اززندگانى اویس دارد که عناوین آنها ع
. از زهاد ثمانیـه و از زاهـدان بـا تقواسـت    ،  اویس از اصحاب امام على

. محشور خواهد شـد   در جمع حواریان امیرالمومنین، اویس در روز قیامت
دعبل خزاعى بـه شـفاعت اویـس در روز و بشـارت     ... اویس خیرالتابعین است

جستجوى عمر از . ندن سلام آن حضرت به اویسو امر به رسا، دادن به وجود او
حضور و جهاد و شهادت اویس در صـفین از نطـر   . احوال اویس و ملاقات با او

  )420(اهل سنت و برخى سخنان اویس 

  علامه سید حسین طباطبایى
چنـین مـى   ، فیلسوف و مفسر کبیر قـرآن ، علامه سید محمد حسین طباطبایى

  : نویسد
: ماننـد ،  ه اى از اصـحاب امیرالمـومنین علـى   تاریخ اثبات مى کند عد«
از زنـدگى  ، تحت تعلیم و تربیت آن حضرت، میثم و اویس، رشید، کمیل، سلمان

  )421(» . معنوى برخوردار بودند

  عطار نیشابورى
و عارف معروف قرن ششـم و آغـاز   ، شاعر، شیخ فریدالدین عطار نیشابورى

اء فصلى مفصل به اویس اختصـاص داده و آن  در تذکره الاولی، قرن هفتم هجرى
  : را این گونه آغاز مى کند

آن ، آن قـدوه اربعـین  ، آن قبله تابعین -رحمه االله علیه  -ذکر اویس القرنى «
رحمه االله علیـه   -اویس قرنى ، آن سهیل یمنى، آن همنفس رحمان، آفتاب پنهان
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به زبـان مـن کجـا    ، وصف و ستایش کسى که ستاینده او رحمه للعالمین است -
  )422(» ؟ راست آید

  : سوگندنامه او را چنین مى خوانیم، در دیوان عطار
  به صد هزار نبى و به بیست و چار هـزار 

  بسى و اند هزار اهـل صـفه و اهـل صـفا         

   
  به داغ وجه بـلال و دل چـو بـدر هـلال    

  بــه وجــه زرد صــهیب و بــه درد بــود ردا     

   
  بــه آه ســرد اویــس قــرن ســوى یثــرب

)423(گرم معاذ جبـل سـوى مبـدا     به عشق     
  

   
عطار در منطق الطیر گوشه اى از ملاقات عمر و اویس را این گونه به رشـته  

  : نظم در آورده است
  چون عمر پیش اویس آمده به جوش

ــت را       ــدم خلاف ــت افکن   ز دوش، گف

   
ــود   ــدارى ب ــر خری ــت گ ــن خلاف   ای

ــود       ــارى ب ــه دین   مــى فروشــم گــر ب

   
  چون اویس این حرف بشنید از عمـر 

ــذر       ــارغ درگ ــذار و ف ــو بگ ــت ت   گف

   
ــیفکن ــو ب ــد ز راه ، ت ــه را بای ــر ک   ه

  شــود تــا پیشــگاه  ، بــاز برگیــرد      

   
  آن امیر، چون خلافت خواست افکند

ــر       ــاران نفی ــان برخاســت از ی   آن زم

   
ــوا   ــن اى پیش ــدش مک ــه گفتن   جمل

  خلـــق را سرگشـــته از بهـــر خـــدا     

   
ــرد  ــدیق ک ــت ص ــده اى در گردن   عه

  کـرد کـه بـر تحقیـق    ، آن نه بر عمیـا      

   
  گر تـو مـى پیچـى سـر از فرمـان او     

ــان او        ــد ج ــو برنج ــان از ت ــن زم   ای

   
  چون شنید این حجـت محکـم عمـر   

)424(این حجت برو شد سخت ترکار از     
  

   
  : عطار در پایان تذکره خویش پیرامون اویس چنین مى نویسد

 -رضـى االله عنـه    -چنین گفتند که پیش امیرالمومنین على ، او در آخر عمر
عاش حمیدا و مـات  . موافقت او در صفین حرب مى کرد تا شهید شد و بر، آمد
  )425(» . سعیدا
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  سید حسن غزنوى
به آه ، در قصیده خویش درباره خراسان، شاعر قرن ششم، سید حسن غزنوى

  : اویس و نسیم رحمان اشاره دارد
  هر نسیمى که به من بوى خراسـان آرد 

ــان آرد       ــدم ج   چــون دم عیســى در کالب

   
ــویى از م ــى گ ــر دل آه اویــس قرن   جم

)426(به محمد نفس حضرت رحمـان آرد       
  

   
  ابو حامد محمد غزالى
اویـس را مقتـداى   ، دانشمند مشهور قرن پنجم هجرى، ابو حامد محمد غزالى

  : زهد و قناعت مى داند و درباره عبادت او مطالبى خواندنى دارد
تصار کرده و بزرگان و اهل حزم بدین سبب بوده است که بر قدر ضرورت اق«
که چنان تنگ فرا گرفته ) رض( اویس قرنى بوده است، امام و مقتدا اندر این. اند

  ». است )427(که قوم وى پنداشتى که وى دیوانه ، بود کار دنیا بر خویشتن
چـون فـارغ   ، در نماز بامداد بود، برفتم تا اویس قرنى را ببینم: و ربیع گفت«
صبر همى کردم و وى البته ، بیح فارغ شودگفتم با وى سخن نگویم تا از تس، شد

از ، و چشم وى اندك فرا خواب شـد ، همچنان از جاى برنخاست تا نماز بگزارد
  : خواب درآمد گفت

مرا : گفتم. به او پناهم از چشم بسیار خواب و از شکم بسیار خوار! بار خدایا
  )428(» . باز کردید، این که دیدم از وى بسنده است

  علامه مجلسى
در مجلدات ) . -ه  1110. م( دانشمند بزرگ شیعه، لامه محمد باقر مجلسىع

او اویـس را از اصـحاب   . گوناگون بحارالانوار به اویس قرنـى پرداختـه اسـت   
  از امام على، و در داستان ورود اویس به صفین، مى داند  امیرالمومنین

 : نقل مى کند مى کند که فرمود



170 

 

انى ادرك رجلا من امته یقال له   فانه اخبرنى حبیبى رسول االله! کبراالله ا
یـدخل فـى   ، یمـوت علـى الشـهاده   ، اویس القرنى یکون من حزب االله و رسوله

  )429(. شفاعته مثل ربیعه و مضر
از امـت او   به من خبر داد که من شخصى  دوستم رسول خدا! االله اکبر«

و او از حزب االله و حـزب  ، را درك خواهم کرد که به اویس قرنى گفته مى شود
مرگ او شهادت است و بـه تعـداد ربیعـه و مضـر در شـفاعت او      ، الرسول است

  ». داخل مى شوند

  مدرس خیابانى
ادیـب و دانشـمند مشـهور قـرن     ، علامه میرزا محمد علـى مـدرس خیابـانى   

  : الادب درباره اویس مى نویسد در ریحانه، چهاردهم هجرى
از اکابر تابعین و خیار فقـراى صـابرین و   ، اویس عامر یا انیس مرادى قرنى«

یکى از چهار تن اتقیاى زهاد ثمانیه سالف الذکر بوده و زهـد و ورع و تقـوى و   
و در عبـارت بعضـى از اجلـه بـه     ، وثاقت و مکارم و علو مقام او مسلم فریقین

وف و به موجب اخبار وارده افضـل تـابعین و یـا از خیـار     موص» سید التابعین«
بوده و عهد سعادت حضـرت رسـالت را     ایشان و از حواریین امیرالمومنین

توفیـق سـبحانى و الهـام      غایبانه بدون ارشاد احـدى محـض   ، درك کرده است
 محبت آن حضرت در دلش جاگیر شد و دین مقدس اسلام را قبول کرد و، ربانى

بـه  ، با آن همه عشق مفرطى که به زیارت جمال عدیم المثال آن حضرت داشـته 
بـه شـرف حضـور مبـارك     ، جهت خدمتگذارى دایمى مادر ضعیفه اى که داشته

آن حضرت روزى به اصحاب خود بشارت داد به وجود مـردى  . مشرف نگردید
ربیعـه   قرنى گویند و شفاعت او در مثـل قبیلـه مضـر و     که او را اویس ، از امت
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. پس به عمر فرمود که اگر او را درك کردى سلام مرا بدو برسان. قبول مى شود
 «)430(  

  مولوى
به این کلام ، عارف و شاعر مشهور قرن هفتم، مولانا جلال الدین محمد بلخى

اشـاراتى  ، الرحمن من قبل الیمن  که انى لااجد نفس   دلنشین خاتم النبیین
  : ددار

  گفــت بــوى بوالعجــب آمــد بــه مــن

  همچنــــان کــــه مرنبــــى را از یمــــن     

   
  گفته بر دسـت صـبا    که محمد

  از یمـــن مـــى آیـــدم بـــوى خـــدا         

   
  بوى رامین مى رسـد از جـان ویـس   

ــس        ــم از اوی ــد ه ــى رس ــزدان م ــوى ی   ب

   
ــب   ــوى عج ــرن ب ــس و از ق   از اوی

ــرب         ــر ط ــرد و پ ــت ک ــى را مس ــر نب   م

   
  خویش فانى گشته بود چون اویس از

  آن زمینــــى آســــمانى گشــــته بــــود     

   
  آن هلیلــــه پروریــــده در شــــکر

ــر        ــود دگــ ــیش نبــ ــنى تلخــ   چاشــ

   
ــا و منـــى  ــته از مـ ــه رسـ   آن هلیلـ

ــى       ــم نــ ــه طعــ   نقــــش دارد از هلیلــ

   
  آن کسى کز خود به کلى در گذشـت 

)431(ایــن منــى و مــایى خــود در نوشــت       
  

   
  آن کــه یابــد بــوى رحمــان اى یمــن

ــوى ب       ــد ب ــون بیاب ــن  چ ــل را زم )432(اط
  

   
ــار   ــار ی ــن از انک ــالى ک ــز را خ   مغ

ــا کــه ریحــان یابــد از گلــزار یــار             ت

   
ــن   ــار م ــد از ی ــوى خل ــابى ب ــا بی   ت

)433(بوى رحمان از یمن  چون محمد     
  

   
ــرد بــو از یمــن    همچــو احمــد کــه ب

ــن         ــى م ــن بین ــت ای ــیبى یاف )434(زآن نص
  

   
در کتاب سـرنى  ، در تفسیر برخى از ابیات فوق، دکتر عبدالحسین زرین کوب

  : مى نویسد
از این جمله است آنچه در خبر راجع به اویـس قرنـى آمـده اسـت کـه      ... «

اما به صـحبت   ،را دریافت  صحابى هم نبود و گویند هر چند عصر رسول
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در مثنوى با اشاره به حدیثى که صـوفیه در  . وى فائز نیامد و تابعى محسوب شد
انى لاجد نفـس الـرحمن مـن    : ذکر حال او نقل کرده اند و به عبارتهایى همچون

کشـف  ( اجد نفس ربکم من قبل الیمن«: یا، )5/176صحیح مسلم ( جانب الیمن
را بـه    یاق و علاقـه رسـول  اظهار اشـت ، )3/201و احیاء  126المحجوب 

  . لقاى وى آورده اند
را متضـمن ایـن     فحواى قول منسوب به رسـول ، مولانا در یک موضع

البتـه بـوى   ، نکته مى داند که چون پیغمبر بوى حق را از فاصله یمن در مى یابد
و ، رت وى دور نیستند درك مى کنـد باطل را هم احوال منافقان امت که از حض

کـه   -را از وجود اویـس نـام در یمـن      جاى دیگر این خبر دادن رسول
مولانا مسـتندى بـراى توجیـه     -صوفیه روایت افسانه آمیزى هم در باب دارند 

» . اخبار صوفیه در باب بشارت دادن بایزید بسطامى ابوالحسن خرقانى مى یابد
)436(  

  : دارد  مولوى به نثر نیز مطالبى پیرامون مقام و منزلت عرفانى اویس 
نرسـید در حیـات     به خدمت مصطفى -رضى االله عنه  -اویس قرنى «
، حجاب ها برخاسته بـود ، اگر چه هیچ خالى نبود، به صورت آب و گل، پیغمبر

عمـر را و    و رسول. حق آن هم به اشارت، و عذر او خدمت مادرش بود
، بدو گفته بود که چون بعد از مـن بیایـد  ، بعضى از یاران را از حال او خبر کرده

. ولى با او سخن زیادتى مگوییـد ، سلام مرا به او برسانید، علامت او چنین باشد
 ـ  بعد از وفات پیغمبر ما، آن روز که بیامد آن ، ادر او متـوفى شـده بـود   ک

، زیـارت کـرد    چون بر سر خـاك مصـطفى  . بزرگان صحابه حاضر نبودند
ایشـان  . احوال خود بگفت و عذر خود بنمود. صحابه او را پرستش کردند بسیار

؟ کند تقصیر  گفتند که مادر و پدر چه باشد که کسى در خدمت رسول خدا
چنـان سـهل     کشتن خویشاوندان را جهت محبت مصـطفى ، که ما و یاران
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هر چند او عذر مى گفت که آن هـم بـه   . مى داشتیم که کشتن مگسان و شپشان
البته ایشان او را مجرم بدر ، بود تقاضاى نفس و طبع نبود  اشارت مصطفى

روى بدیشان کرد و گفت که شما چند گاهست . ن دراز مى کردندو سخ، آوردند
، بدان قدر که بـود ؛ هر یکى گفتند چندین سال؟ که ملازم حضرت مصطفى بودید

  »؟ چگونه حساب دهیم، و گفتند که هر روزى از آن هزار سال بیش ارزد
  خود را چو دمى زیـار محـرم یـابى   

  در عمر نصـیب خـویش آن دم یـابى        

   
ــا   ــه ض ــار ک ــى آن دم رازنه   یع نکن

  زیرا کـه چنـان دم دگـرى کـم یـابى          

   
؟ چـه بـود    اکنون نشان مصـطفى : گفت -رضى االله عنه  -اویس قرنى 
ایـن  : گفـت . بالا چنین بود و صورت چنین بود و رنگ چنین بـود : بعضى گفتند
وت سـخا ، تواضـع چنـین بـود   : بعضى گفتند؟ نشان مصطفى چه بود، نمى پرسم
از ایـن  : گفـت . قم اللیل الا قلیلا: گفت. طاعت روز و شب چنین بود، چنین بود

از ایـن هـم   : گفـت . معجزه چنین بود، علم چنین بود: بعضى گفتند. هم نیم پرسم
، او خود هرگز این سؤ ال نکردى، اگر بزرگان صحابه حاضر بودندى، نمى پرسم

  . معانیهو لیس الخبر کال، زیرا در ایشان نشان او دیدى
  رویم جو زر زمانه مى بین و مپـرس 

  وین اشک چو نادرانه مى بین و مپرس     

   
ــب   ــن طل ــه از م ــوال درون خان   اح

  خون بر در آستانه مـى بـین و مپـرس        

   
اکنـون  : گفتند. گفتند که ما جز این نشانها نمى دانیم، چون ایشان عاجز شدند

، دند و بیهوش شدند ناگفتـه هفده کس در رو افتا، دهان باز کرد تا بگوید. تو بگو
و ، و چیزى دیگر دستورى نبود کـه بگویـد  ، و بر دیگران گریه و رقت پدید آمد
  )437(» . خود کسى برقرار نماند که بشنود
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  یغماى جندقى
از شاعران معروف قـرن سـیزدهم هجـرى    ، ابوالحسن بن ابراهیم قلى جندقى
  : درباره اویس به زیبایى مى نویسد

، لسله طریقت عارفان معروف است که چون هـادى سـبل  این حکایت در س«
، شفیع سفید و سـیاه ، و علت غایى آفرینش، نور حدیقه بینش، جناب ختم رسل
بـارى عزوجـل را     جنـاب اقـدس   ، احمد مختـار ، سید ابرار، حبیب حضرت االله

غیـرت  . حبیب و اویس را نیز به مقتضاى فطرت از مهر آن حضرت نصیب بـود 
، فکند که مادر اویس را فرط مهرى که با فرزند پدید آمده بودعشق ازلى اساس ا

و شـیر بسـت پیمانـه    ، چندان رخصت نمى داد که آن جرعه گمار خمخانه صـفا 
  . بزم آراى بساط قاب قومسین او ادنى کامى گیرد... از دولت... ولا

بـه  ، انجمن وصال را حلقه بر در زد، بعد از زمانى دیر باز که به رخصت مادر
بنـابر پـاس میثـاق    . ت عدم حضور آن جناب از فیض وصال کامیـاب نمایـد  عل

مرحله شمار صوت آیات گردیده تـا قیامـت حسـرت دیـدارش در دل و خـار      
 )438(» . شوقش در خاطر مهر مایل ماند
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  : پی نوشت ها
  
  . هجرى 37در سال  -1
ج ، دائرة المعـارف ، ىاعلمى مهرجانى حائر( الیمن بالتحریک سمیت بها لانها اءیمن الارض -2

  . )206ص ، 29
؛ 333ص ، مجمـع البحـرین  ، فخرالدین طریحى؛ 462ص ، 15ج ، لسان العرب، این منظور -3

، 2ج ، سـفینۀ البحـار  ، شیخ عباس قمـى ؛ 206ص ، 29ج ، دائرة المعارف، اعلمى مهرجانى حائرى
ــارى( و 735ص  ــحیح بخ ــازى؛ 98ص ، 9ج ، ص ــلم؛ 64ص ، المغ ــحیح مس ، 72ص ، 1ج ، ص

  . )227ص ، مصابیح السنۀ، فراء بغوى: به نقل از، 52ص ، 87و ج  84الحدیث 
  . 145ص ، گزیده غزلیات شمس، محمد رضا شفیعى کدکنى -4
تـاریخ  ، ابو منصـور عبـدالقاهر بغـدادى   ؛ 529ص ، 1ج ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى -5

  . 18ص ، ءگزیده تذکرة اولیا، عطار نیشاپورى؛ 319ص ، مذاهب اسلام
معجـم  ، حمـوى ( و منـه اویـس القرنـى   ، میقات اهل نجد، بالتحریک، قرن: قال الجوهرى... -6
  . )331ص ، 4ج ، البلدان

والقرن موضع و هو میقات اءهـل نجـد و   : الى اءن قال -بالتحریک  -والقرن : قال فى الصحاح
محمـد معصـوم   ( لـوادى کلـه  و هى قریۀ عندالطائف و اسم ل: و قال فى القاموس. منه اویس القرنى

  . )45ص ، 2ج ، طرائق الحقائق، شیرازى
  . )603ص ، دائرة المعارف تشیع( ». وى در قرن از نواحى یمن پیشه شبانى داشت«
اعیـان  ، سید محسن امین( نسبۀ الى قرن اءبو قبیلۀ، بعدهما نون، بفتح القاف و الراء، و القرنى -7
  . )512ص ، 3ج ، الشیعه

جبـل  : و قـرن ، و غیر الجوهرى یقولـه بسـکون الـراء   ، هو منسوب الى بنى قرن: و قال الغورى
  . )331ص ، 4ج ، معجم البلدان، حموى( معروف کان به یوم بنى قرن على بنى عامر بن صعصعۀ

اءویس بن عامر بن جزء بن مالک بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجیۀ  -8
هکذا نسـبه ابـن   ... ک بن ادد بن مذجح المرادى المعروف باویس القرنىبن مراد و هو یحابر بن مال

فى اءسد الغابۀ عن ابن الکلبى اءنه قال بعد مالک بن عمـرو  . سعد کاتب الواقدى فى الطبقات الکبیر
و یمکن اءن یکون مسعدة بن عمرو سـقط مـن   . بن مسعدة بن عمرو بن سعد الخ المرادى ثم القرنى

   .النساخ فى الطبقات
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اءویس بن عـامر و  : و فى المستدرك للحاکم و حلیۀ الاولیاء و الاصابۀ و لسان المیزان و غیرها
اءویـس بـن عـروة    : قیل عمرو و فى تاریخ ابن عساکر ذکر ابن عیاش فـى اءسـماء اءهـل الکوفـۀ    

سـید  (، و هـو الصـواب  . اءویس هو ابن عمرو: قال و فى تاریخ الهیثم، المرادى و هو اءویس القرنى
  . )512ص ، 3ج ، اءعیان الشیعه، محسن امین

نوشـته انـد و هـم    » اویس بـن عـامر  «اویس را هم . درباره اسم پدر اویس اختلاف شده است
احتمال دارد کـه  . مى دانند» اویس بن عامر«البته مورخان و سیره نویسان او را . »اویس بن انیس«
  : باشد» انیس«عامر و لقب او ، پدر اویس» نام«

و » اویس المرادى القرنـى «به عنوان  156ص ، 1ج : »الشیخ المامقانى فى تنقیح المقال و ذکر«
عـامر  : و یحتمل کون اسمه، والاظهر الثانى، عامر: و قیل، اءنیس: قد اختلف فى اسم اءبیه فقیل: قال

  . )75  ص ، التحریر الطاووسى، الشیخ حسن بن زین الدین( انیس: و لقبه
نیز مى نامنـد و  » مرادى«اویس را ؛ ر مطلب تنقیح المقال مشاهده مى شودالبته همان طور که د

این بدان جهت است که برخى اویس را به قبیله مراد نامى منسوب مى دانند از قبایل یمـن و اولاد  
مراد بن مذجح و یا مراد بن مالک بن داوود بن زیدبن یشحب بن عریب بن زیدبن کهلان بـن سـبا   

  : هستند
  . )445ص ، 4ج ، ریحانۀ الادب، مد على مدرسعلامه مح( 
 نسبۀ الى قـرن بـن ردمـان   ، بعدها نون، بفتح القاف و الراء، القرنى: قال فى التقریب و المغنى -9

  . )707فراز ، 1ج ، تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانى(
حیۀ بن مراد و نسبۀ اءویس القرنى الیه لانه منسوب الى قرن بن دومان بن نا... قال فى القاموس

  . )46ص ، 2ج ، طرائق الحائق، محمد معصوم شیرازى( اءحد اجداه
و آن نام یکى از بطون قبیله مـراد نـامى اسـت از    ) با دو فتحه( اما قرنى منسوب است به قرن«

ایـن کـه   . قبائل یمن که به قرن بن ردمان یا ردمان بن ناحیۀ بن مراد از اجداد اویس انتساب دارند
ى اویس را به موضع قرن نامى که آن را قرن المنازل و قرن الثعالب هـم گوینـد و   در صحاح جوهر

میقات احرام اهل طایف و نجد است منسوب داشته و آن را نیز با دو فتحه ضبط کرده از هر جهت 
اشتباه و مورد تخطئه قاموس و شرح لعمه شهید و دیگر اجله مى باشد که قرن بدین معناى میقـاتى  

در مجمـع البحـرین نیـز    . نه فتح آن و اویس هم بدان منسوب نمـى باشـد  ، راست به سکون حرف
اویس را به همین قرن المنازل نسبت داده و لکن ظاهر کلامش سکن حرف راست و بنابراین فقـط  

، 4ج ، ریحانه الادب، علامه محمد على مدرس( ». در نسبت دادن اویس بدان جا اشتباه شده است
  . )445ص 
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  . 214آیه ) 26( شعرا -10
  . 215آیه ، )26( شعراء -11
  . 92آیه ) 6( انعام -12
  . 19آیه ، )6( انعام -13
  . 53ص ، 1ج ، سفینۀ البحار، شیخ عباس قمى -14
قطـب    اویس به خدمت عم خود عصام قرنى رسید و عصـام در زمـان نبـى   ... « -15

  »... ابدال بوده
 و قطب ابدال در زمان پیـامبر مـا  ... «. )51ص ، 2ج ، طرائق الحقائق، محمد معصوم شیرازى( 
ص ، العـروة لاهـل الخلـوة والجلـوة    ، علاء الدوله سـمناین ( ». عصام قرنى بوده عم اویس 

365( .  
  . 124ص ، 3ج ، اصول کافى، کلینى -16
. شتربانى براى او اشتغالى ننوشته انـد  جز، همه نویسندگانى که به شغل اویس پرداخته اند -17

  : به عنوان نمونه برخى از منابع اشاره مى شود
محمـد هاشـم   ؛ 19ص ، گزیـده تـذکرة الاولیـاء   ، عطار؛ 100ص ، کشف المحجوب، هجویرى
؛ 283ص ؛ 1ج ، مجـالس المـومنین  ، قاضى نوراالله شوشترى؛ 154ص ، منتخب التواریخ، خراسانى

؛ 48و  46  ص ، 3ج ، صـفۀ الصـفوة  ، ابـن جـوزى  ؛ 82ص  2ج ، الاولیـاء حلیۀ ، ابونعیم اصفهانى
؛ 50و  48و  47ص  1ج ، جواهر الاسرار؛ کمال الدین خوارزمى؛ 563ص ، روح الارواح، سمعانى

و قرنــى  311ص ، 1ج ، معــارف و معــاریف، حســینى دشــتى؛ 603ص ، دائــرة المعــارف تشــیع
  . 142و  137ص ، منهاج الدموع، گلپایگانى

  . 19ص ، 1ج ، اصول کافى، کلینى -18
  . 27آیه ) 89( فجر -19
  . 28آیه ، )89( فجر -20
  . 63آیه ) 16( نحل -21
  . 205و  204ص ، 3ج ، اصول کافى، کلینى -22
، هجـویرى ( »... به صحراست به نزدیـک اشـتران مـا   : گفتن. گفت وى را مى خواهم... « -23

  . )100ص ، کشف المحجوب
  . 2117 - 2116ص ، 6و ج  683ص ، 3ج ، فرهنگ معین، محمد معین -24
  . 50ص ، 4ج ، اصول کافى، کلینى -25
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اویس شتربانى کند ، به روز. و به پاى و دست سست شده، همؤمنمادرى دارد نابینا و ... « -26
انمـا منـع   . )19ص ، گزیده تذکرة اولالیاء، عطار( ». و مزد آن به نفقات خود و مادر خرج مى کند

. )87ص ، 2ج ، حلیـۀ الاولیـاء  ، ابـونعیم اصـفهانى  ( بـره بامـه    یسا یقدم على رسول اهللاءو
 ». اویس در یمن شتربانى کردى و از اجرت شتربانى مـادر صـالحه صـادقه خـود را نفقـه دادى     «
و «. )142منهاج الـدموع ص  ، قرنى گلپایگانى؛ 154ص ، منتخب التواریخ، محمد هاشم خراسانى(

بـه جهـت خـدمت    ، با آن همه عشق مفرطى که به زیارت جمال عدیم المثـال آن حضـرت داشـته   
محمـد علـى   ( »به شرف حضور مبـارك مشـرف نگردیـد   ، گزارى دایمى مادر ضعیفه اى که داشته

ولیکن نابینا ، و ایمان آورده است، که مادرى دارد عاجزه«. )443ص ، 4ج ، ریحانۀ الادب، مدرس
  . )47ص ، 1ج ، جواهر الاسرار، کمال الدین حسین خورازمى( »است همؤمنو 

  . على اصغر یونسیان: از شاعر معاصر -27
  . 103ص ، کلیات دیوان، شمس تبریزى -28
یکى به غلبه ، به دو چیز، اما ممنوع گشت از دیدار پیغمبر عم، واندر عهد رسول عم بود« -29

کمـال الـدین حسـین    ؛ 100، 99ص ، المحجـوب  کشـف ، هجـویرى ( »حال و دیگر به حق والـده 
انبانا ابراهیم بـن  ، حدثنى احمد بن ابراهیم، حدثنا عبداالله. )47ص ، 1ج ، جواهر الاسرار، خوارزمى
 انمـا منـع اءویـس ان یقـدم علـى النبـى      : قـال  -یعنى ابن زیـد   -عن اصبغ ، حدثنا ضمرة، عیاش
صلوات االله  -و اویس در حال حیات نبى ... «. )414ص ، الزهد، لاحمد ابن حنب( بره بامه 

به قول مادر چون صاحب دل بود و اگر نه زیـارت مصـطفى و فوایـد    ، به زیارت نبى نیامد -علیه 
  »حضرت او فرو نگذاشتى

  . )466ص ، مجمع البحرین، شمس الدین ابراهیم ابرقوهى( 
ابـونعیم  ( بـره باءمـه    ءن یقـدم علـى النبـى   انما منـع اویسـا ا  : عن اصبغ بن زید قال... 
. )223ص ، 2ج ، قـاموس الرجـال  ، محمد تقـى شوشـترى  ؛ 79ص ، 2ج ، حلیۀ الاولیاء، اصفهانى

و لکن منعه من القدوم بـره    وروى ضمرة عن اصبغ بن زید قال اسلم اویس على عهد النبى
  . )514ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، ن امینسید محس( باءمه

معـارف و  ، حسـینى دشـتى  ؛ 283ص ، 1ج ، مجـالس المـومنین  ، قاضى نوراالله شوشترى -30
  . 142ص ، منهاج الدموع، قرنى گلپایگانى، 311ص ، 1ج ، معاریف
اویـس  عطر بهشت و یا نسـیم خـدایى     این کلام شیرین و دلنشین که رسول خدا -31

به تعابیر گوناگون نقل شده است که به برخى اشـاره مـى   ، قرن را از جانب یمن استشمام مى فرمود
  : شود
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، 1ج ، مجـالس المـومنین  ، قاضى نوراالله شوشـترى : اءجد نفس الرحمن من جانب الیمن -الف 
  . 47ص ، 2ج ، طرائق الحقائق، و محمد معصوم شیرازى 283ص 

؛ سـمعانى ؛ 101ص ، کشـف المحجـوب  ، هجویرى: ن قبل الیمنانى لاجد نفس الرحمن م -ب 
، رسالۀ فریدون ابن احمد سپهسالار در احوال مولانا جلال الـدین مولـوى  ؛ 563ص ، روح الارواح

؛ 47ص ، 2ج ، تـذکرة الاولیـاء  ، محمد معصوم شیرازى؛ 26ص ، 1تذکرة الاولیاء ج ، عطار؛ 4ص 
  ص ، 4ج ، ریحانـه الادب ، و محمـد علـى مـدرس    264ص ، کشف الغمه فى معرفۀ الائمۀ، اربلى
444 .  

احادیث ، فروزانفر؛ 541ص ، 2ج ، مسند، احمد بن حنبل: اءجد نفس ربکم من قبل الیمن -ج 
  . 73ص ، مثنوى
، جامع الاسرار و منبـع الانـوار  ، سید حیدر آملى: انى لانشق روح الرحمن من طرف الیمن -د 

، احادیـث مثنـوى  ، و قرنى گلپایگانى 47ص ، 2ج ، الاولیاءتذکرة ، محمد معصوم شیرازى؛ 26ص 
  . 137ص 
ج ، بحار الانـوار ، مجلسى: و اشوقاه الیک یا اءویس القرن، تفوح روائح الجنۀ من قبل القرن -  ه

پیغمبـر و  ، محمـد علـى عـالمى دامغـانى    ؛ 142ص ، 1ج ، منتهى الامال، عباس قمى؛ 637ص ، 9
  . 137ص ، همان، و قرنى گلپایگانى 311ص ، 1ج ، انهم، حسینى دشتى؛ 345ص ، یاران

، 2ج ، ریحانـۀ الادب ، محمـد علـى مـدرس   : انى لاستنشق روح الرحمن من جانب الیمن -و 
444 .  

ص ، سـر چشـمه تصـوف در ایـران    ، سعید نفیسـى : انى اءشم رائحۀ الرحمن من قبل الیمن -ز 
189 .  

ص ، 1ج ، جواهر الاسرار، حسینى خوارزمى کمال الدین: انى اءجد الرحمن من قبل الیمن -ح 
46 .  

 
  . 107آیه ) 21( انبیا -32
؛ 245ص ، 3ج ، معجم الرجال الحـدیث ، خوئى؛ 630ص ، تاریخ گزیده، حمداالله مستوفى -33

ص ، همـان ، قرنى گلپایگـانى ؛ 99ص ) المعروف برجال الکشى( اختیار معرفۀ الرجال، شیخ طوسى
ج ، همان، کمال الدین حسین خوارزمى؛ 408و  405ص ، 3ج ، كالمستدر، حاکم نیشاپورى؛ 137

ص ، 9ج ، نقـد الرجـال  ، تفرشى؛ 242ص ، 1ج ، مجمع الرجال، عنایه االله قهپانى؛ 47و  46ص ، 1
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 156ص ، 42ج ، بحـارالانوار ، مجلسـى ؛ 289ص ، روضه الواعظین، محمد بن قتال نیشاپورى؛ 51
  . 397  ص ، 1ج ، همان، و شیخ حر عاملى

ایـن مطلـب را   . براى اویس سلام و درود فرستاده اسـت ،  فرستاده خدا محمد مصطفى
  : به برخى از آنها اشاره مى شود. اضافه بر منابع فوق در نوشته هاى دیگرى مى یابیم

لشخصـا یقـال لـه    ان بـالیمن  «لـه    فقـال ، و قد ساله سلمان عن هذا الشخص... -الف 
، الامن رآه منکم. یدخل فى شفاعته مثل ربیعۀ و مضر، یحشر یوم القیامۀ امۀ وحده، »اویس القرنى«

  . )26الاسرار و منبع الانوار ص ، سید حیدر آملى. (و لیامره اءن یدعولى، فلیقراءء عنى السلام
ببینیدش سلام من بدو و وى را به عدد ربیعه و مضر شفاعت باشد اندر امت من چون ... « -ب 

  . )100ص ، همان، هجویرى( ». برسانید و بگویید تا امت مرا دعا گوید
ان بالیمن شخصـا  : فرمود؟ از آن حضرت سوال نمود که این شخص کیست» سلمان«... « -ج 

یقال له اویس القرنى یحشر یوم القیامۀ امۀ وحدة یدخل فى شفاعه مثل ربیعـه و مضـر الا مـن راه    
  . )47ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى( اءه عنى السلام و یاءمرء ان یدعونىمنکم یقر

گزیـده تـذکره   ( »سلام من برسانید و بگویید که امت مرا دعـا کـن  ، چون او را دریابید... « -د 
  . )با مختصر تفاوتى، 276ص ، مقالات شمس تبریزى، و مولوى 20و  19ص ، الاولیاء
انه کان یقول یفوح روایح الجنه من قبل قرن و اشوقاه الیـک    و روى عن رسول االله - ه

  . )53ص ، 1ج ، سفینه البحار( الا و من لقیه فلیقراه منى السلام. یا اویس القرن
مـن لقیـه   ، بیضـاء ) اى علامه( ان من بعدى رجل یقال له به شامه  قال رسول االله... -و 

، القاضى النعمان بن محمد التمیمى المغربى( فانه یشفع یوم القیامه لکذا من الناس، فلیبلغه منى السلام
 . )35  ص ، 2شرح الاخبار فى فضائل الائمه الاطهارت ج 

آن حضرت روزى به اصحاب خود بشارت داد به وجود مردى از امـت کـه او را اویـس    « -ز 
اگـر او را  : پس به عمر فرمود که، ه مضر و ربیعه قبول مى شودقرنى گویند وشفاعت او در مثل قبیل
  . )444و  443  ص ، 4ج ، همان، محمد على مدرس( ». درك کردى سلام مرا بدو برسان

؛ 245ص ، 3ج ، معجم الرجال الحـدیث ، خوئى؛ 630ص ، تاریخ گزیده، حمداالله مستوفى -34
ص ، همـان ، قرنى گلپایگـانى ؛ 99ص ) لکشىالمعروف برجال ا( اختیار معرفۀ الرجال، شیخ طوسى

ج ، همان، کمال الدین حسین خوارزمى؛ 408و  405ص ، 3ج ، المستدرك، حاکم نیشاپورى؛ 137
ص ، 9ج ، نقـد الرجـال  ، تفرشى؛ 242ص ، 1ج ، مجمع الرجال، عنایه االله قهپانى؛ 47و  46ص ، 1

 156ص ، 42ج ، بحـارالانوار  ،مجلسـى ؛ 289ص ، روضه الواعظین، محمد بن قتال نیشاپورى؛ 51
  . 397  ص ، 1ج ، همان، و شیخ حر عاملى
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ایـن مطلـب را   . براى اویس سلام و درود فرستاده اسـت ،  فرستاده خدا محمد مصطفى
  : به برخى از آنها اشاره مى شود. اضافه بر منابع فوق در نوشته هاى دیگرى مى یابیم

ان بـالیمن لشخصـا یقـال لـه     «لـه    فقـال ، سلمان عن هذا الشخصو قد ساله ... -الف 
، الامن راه منکم. یدخل فى شفاعته مثل ربیعه و مضر، یحشر یوم القیامه امه وحده، »اویس القرنى«

  . )26سید حیدر آملى الاسرار و منبع الانوار ص . (و لیامره ان یدعولى، فلیقراء عنى السلام
و وى را به عدد ربیعه و مضر شفاعت باشد اندر امت من چون ببینیدش سلام من بدو ... « -ب 

  . )100ص ، همان، هجویرى( ». برسانید و بگویید تا امت مرا دعا گوید
ان بالیمن شخصـا  : فرمود؟ از آن حضرت سوال نمود که این شخص کیست» سلمان«... « -ج 

ه امه وحدة یدخل فى شفاعه مثل ربیعـه و مضـر الا مـن راه    یقال له اویس القرنى یحشر یوم القیام
  . )47ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى( »منکم یقراء عنى السلام و یامرء ان یدعونى

گزیـده تـذکره   ( »سلام من برسانید و بگویید که امت مرا دعـا کـن  ، چون او را دریابید... « -د 
  . )با مختصر تفاوتى، 276ص ، تبریزى مقالات شمس، و مولوى 20و  19ص ، الاولیاء
الله صلى و روى عن رسول االله -ه  سلم وآله عليه ا انه کان یقول یفوح روایح الجنه من قبل  و

  . )53ص ، 1ج ، سفینه البحار( الا و من لقیه فلیقراه منى السلام. قرن و اشوقاه الیک یا اویس القرن
مـن لقیـه   ، بیضـاء ) اى علامه( ان من بعدى رجل یقال له به شامه  قال رسول االله... -و 

، القاضى النعمان بن محمد التمیمى المغربى( فانه یشفع یوم القیامه لکذا من الناس، فلیبلغه منى السلام
 . )35  ص ، 2شرح الاخبار فى فضائل الائمه الاطهارت ج 

مردى از امـت کـه او را اویـس     آن حضرت روزى به اصحاب خود بشارت داد به وجود« -ز 
اگر او را : پس به عمر فرمود که، قرنى گویند و شفاعت او در مثل قبیله مضر و ربیعه قبول مى شود

  . )444و  443  ص ، 4ج ، همان، محمد على مدرس( ». درك کردى سلام مرا بدو برسان
  . 155ص  ،42ج ، همان، محمد باقر مجلسى. 276ص ، 1ج ، همان، شیخ حر عاملى -35
، 1ج ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى؛ 515و  514ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -36

، 6ج ، البدایـۀ و النهایـۀ  ، ابن کثیـر ؛ 119ص ، الاصابه فى تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانى؛ 529
 1968ص ، 4ج ، صحصـیح مسـلم  ؛ 603ص ، جامع کرامـات الاولیـاء  ، یوسف النبهانى؛ 202ص 

فـیض  ، منـاوى ؛ 326ص ؛ مصابیح السنۀ، فراء بغوى: به نقل از 224/2542و  223/2542 حدیث
عمر از اویس طلب اسـتغفار مـى   ( 38ص ، 1ج ، مسند، و احمد بن حنبل؛ 470  ص ، 3ج ، القدیر
  ). کند
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 فان استطعت یسـتغفرك لـک فافعـل   : نقل شده است  این عبارت نیز از حضرت رسول
  . 529ص ، 1ج ، لسان المیزان، و ابن حجر عسقلانى 153ص ، 1ج ، اسد الغابه، ابن اثیر(

خلیلى من هذه الامه «:  روى ابن سعد فى الطبقات بسنده عن رجل قال رسول االله -37
  . )514ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین( »اویس القرنى

من این لابنک هذه الحاله العظیمه التى قدمـه النبـى بهامـد    : وروى ان رجلا سال ام اویس -38
کـان  ، انه من حیث بلغ اعتزلنا«: فقالت؟  حالم یمدح به احدا من اصحابه هذا و لم یره النبى

 . )100ص ، ارشاد القلوب، دیلمى( »یاخذ فى الفکر و الاعتبار

قرنـى  ، 38ص ، 1ج ، همـان ، احمد بـن حنبـل  ، 630ص ، تاریخ گزیده، حمداالله مستوفى -39
؛ 100و  98ص ، همـان ، شـیخ طوسـى  ؛ 245ص ، 3ج ، همان، خوئى؛ 137ص ، همان، گلپایگانى

؛ 47ص ، 2ج ، همـان ، محمد معصـوم شـیرازى  ؛ 528ص ، 1ج ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى
به نقـل از فـراء    223/2542الحدیث ) 55( باب من فضائل اویس، 1968ص ، 4ج ، صحیح مسلم

صـفه  ، ابـن جـوزى  ؛ 516و  515ص ، 3ج ، سـید محسـن امـین   ؛ 226ص ، مصابیح السنه، بغوى
جـامع کرامـات   ، یوسـف النبهانـب  ؛ 404ص ، 3ج ، همان، حاکم نیشاپورى؛ 56ص ، 3ج ، الصفوه
ومسـند   224ص ، فضائل الصـحابه ، صحیح مسلم( 470ص ، 3ج ، همان، مناوى؛ 602ص ، الاولیا
جـواهر  ، به نقل از کمـال الـدین حسـین خـوارزمى     48ص ، 3و ج  38ص ، 1ج ، ن حنبلاحمد ب
  . )46ص ، 1ج ، الاسرار
. بسنده عن ابى هریره فى حدیث یصف فیه الاصفیاء الاخفیاء الابریـاء ، و فى حلیه الاولیا -40
: فـال ؟ القرنـى  و مـا اویـس  : ذاك اویس القرنى قالوا: قال؟ کیف لنا برجل منهم! یا رسول االله: قالوا

اشهل ذو صهوبه بعید ما بین المنکبین معتدل القامه آدم شدید الادمه ضارب بذقنـه الـى صـدره رام    
مجهول فى الارض معروف فـى  ... یتلو القران یبکى على نفسه ذو طمرین... بذقنه الى موضع سجوده

اء الا و انـه اذا کـان یـوم    السماء لو اقسم على االله لابر قسمه الا و ان تحت منکبه الایسر لمعه بیض ـ
فیشفعه االله عزوجل فى مثل عدد ربیعه و ، قف فاشفع: و یقال لاویس، ادخلو الجنه: القیامه قیل للعباد

  . )82و  81ص ، 2ج ، همان، و ابونعیم اصفهانى 513ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین( مضر
ر پهلـوى وى یـک درم سـفید    وى مردى است بسته و میانه بالا و شعرانى و ب... « -الف  -41

  . )100ص ، همان، هجویرى( »... است و بر کف دستش سفیدى است چو برص
و بر پهلوى چپ و بر کف دست وى چند یـک درم سـپیدى   . و او مردى شعرانى بود... « -ب 
  . )19ص . گزیده تذکرة اولالیاء( ». اما نه برص است، است
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ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویـس لایـدع بـالیمن    «قد قال   ان رسول االله... -ج 
فمـن لقیـه مـنکم    ، غیر ام له و قد کان به بیاض فدعا االله فادهبه الا مثل موضع الـدینار او الـدرهم  

بـاب مـن    1968ص ، 4ج ، و صحیح مسلم 412ص ، الزهد، احمد بن حنبل( فامروه فلیستغفر لکم
  . 226ص ، مصابیح السنه، به نقل از فراء بغوى 223/2542الحدیث ) 55( فضائل اویس

من ، بیضاء) علامه: اى( اویس به شامه: ان من بعدى رجل یقال له  قال رسول االله... -د 
شـرح الاخبـار فـى فضـائل     ، القاضى النعمان بن محمد التمیمى المغربـى ... (لقیه فلیبلغه منى السلام

  : نشانه هاى اویس با مختصر تفاوتى در منابع زیر نیز آمده است. )35ص ، 2ج ، هارالائمه الاط
  . 39و  38ص ، 1ج ، مسند، احمد بن حنبل

یـا  «: گفتنـد ، وفات خواسـت کـرد   -علیه الصلاة و السلام  -نقل است که چون رسول « -42
  . )20ص ، لاولیاءگزیده تذکره ا( ». به اویس قرنى«: گفت؟ رسول االله مرقع تو به که دهیم

  . 1پاورقى شماره ، 32ص ، فصل اول: ك. ر -43
ابن حجـر  ؛ 529، 1ج ، لسان المیزان، ابن عسقلانى؛ 80ص ، 2ج ، همان، ابونعیم اصفهانى -44
  . 413ص ، الزهد، عسقلانى

افـیکم  «سـالهم  ، کان عمر بن الخطاب اذا اتـى انـداد الـیمن   : قال، عن اسیر بن جابر.... 1 -45
من مراد ثم مـن  : قال. نعم: قال؟ انت اویس بن عامر: فقال، حتى اتى على اویس» ؟ ت عامراویس ب
. نعم: قال؟ لک والده: قال. نعم: قال؟ کان بک برص فبرات منه الا موضع درهم: قال، نعم: قال؟ قرن
اهل الیمن من مراد ثـم  یاتى علیکم اویس بن عامر مع امداد «: یقول  سمعت رسول االله: قال

له والده هو بها بـر لـو افسـم علـى االله لابـره فـان       ، کان به برص فبرا منه الا موضع درهم، من قرن
: قـال . الکوفه: قال؟ این ترید: فقال له عمر. فاستغفر له. فاستغفر لى» . استعت ان یستغفر لک فافعل

ص ، 1ج ، اسـد الغابـه  ، ابـن اثیـر  . (الـى اکون فى غبراء الناس احب : قال؟ الا اکتب لک الى عاملها
  . )44و  43ص ، 3ج ، صفه الصفوه، و ابن جوزى 416ص ، الزهد، ابن حجر عسقلانى؛ 153

ج ، اعیان الشـیعه ، سید محسن امین: مطالب فوق با مختصر تفاوتى در منابع ذیل نیز آمده است
ابونعیم ؛ 404ص ، 3ج ، نهما، حاکم نیشابورى؛ 38  ص ، 1ج ، مسند احمد بن حنبل؛ 515ص ، 3

  . 413ص ، الزهد، و ابن حجر عسقلانى 80و  79ص ، 2ج ، همان، اصفهانى
ابونعیم ؛ 53و  52ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ابن جوزى؛ 151ص ، 1ج ، اسد الغابه، ابن اثیر -46
سـید  ؛ 347و  346ص ، پیغمبر و یاران، محمد على عالمى دامغانى؛ 80ص ، 2ج ، همان، اصفهانى

و  404ص ، 3و ج  365  ص ، 2ج ، همـان ، و حاکم نیشابورى 515ص ، 3ج ، همان، سن امینمح
405 . 
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ص ، 4ج ، همـان ، محمد على مدرس؛ 100و  99ص ، اختیار معرفه الرجال، شیخ طوسى -47
داسـتان دیـدار   ؛ در منابعى که ذیلا مى آیـد . 156ص ، 42ج ، همان، علامه مجلسى؛ 444و  443

  : تلافاتى نقل شده استعمر و اویس با اخ
؛ 83و  82ص ، 2ج ، همــان، ابــونعیم اصــفهانى؛ 23 - 20ص ، گزیــده تــذکره الاولیــا، عطــار
، کمال الدین حسین خـوارزمى ؛ 48 - 46ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى؛ 100ص ، همان، هجویرى

  . 246و  245ص ، 3معجم رجال الحدیث ج ، و خوئى 50 - 47ص ، 1ج ، جواهر الاسرار
: این داستان با تفاوتهاى در منابع ذیل آمده اسـت . 49و  48ص ، 3ج ، همان، بن جوزىا -48

ص ، 2ج ، کیمیاى سعادت، و ابوحامد محمد غزالى 405و  404ص ، 3ج ، همان، حاکم نیشابورى
146 .  

  . 24ص ، گزیدعه تذکره الاولیاء، عطار -49
؛ 79ص ، 2ج ، همـان ، صـفهانى ابـونعیم ا ؛ 515و  514ص ، 3ج ، همان، سید محین امین -50

محمـد  ؛ 528ص ، 1ج ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى؛ 404ص ، 3ج ، همان، حاکم نیشابورى
  . 347ص ، همان، على عالمى دامغانى

بعثه االله یوم القیامه یهودیـا او  ، من سوف الحج حتى یموت: مى فرماید  نبى مکرم -51
  . )58ص ، 77ج ، همان، مجلسىعلامه ( نصرانیا
، عـن جـابر  ، حدثنا الولید بن مسلم، حدثنا عبداالله حدثنى ابد خیشمه زهیر حرب النسانى -52

: قـال ؟ و لم: قالوا. لا: قال؟ او ما حججت: ذکروا الحج فقالوا الاویس: قال، حدثنى عطاء الخراسانى
، احمد بت حنبل. (بله منهم و حج بهفق. قال آخر عندى زاد.. رجل منهم عندى رالحله: فسکت فقال

  ص ، 3ج ، همـان ، و سید محسـن امـین   406ص ، 3ج ، همان، حاکم نیشابورى؛ 416ص ، الزهد
515( .  

، »ربیـع بـن خثـیم   «زهاد ثمانیه یا زاهدان هشتگانه در اصطلاح علماى رجال از « -الف  -53
مسـروق بـن   «، »االله بن ثـوب عبد«، »عامر بن عبد قیس«، »اویس قرنى «، »هرم بن حیان عبدى«

جهار تن اولى . بودند) به اختلاف نسخ( یا برید یا بریر» اسود بن یزید«و ، »حسن بصرى«، »اجدع
و چهار تن دیگر باطل و از زهاد اشقیاء   حقا از زهاد اتقیاء و اصحاب حضرت امیر المومنین

از راه تـدلیس و تلبـیس و مـردم     زهد ظاهرى و ورع صورى ایشـان . و محالف آن حضرت بودند
جریر بن عبـداالله بـن بجلـى را    ، بعصى از اهل فن به عوض اسود بن یزید مذکور. فریبى بوده است

  . )395ص ، 2ج ، رحانه الادب، محمد على مدرس( »چهارمین آن زهاد اشقیاء دانسته اند
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: فقـال ؟ هـاد الثمانیـه  عن الز، قال سئل ابومحمد الفضل بن شاذان، على بن محمد بن قتیبه -ب 
 و کـانوا مـع علـى   » عامر بن عبد قیس«و » اویس القرنى«و » هرم بن حیان«و » الربیع بن خثیم«
فانـه کـان فـاجرا مراثیـا و کـان صـاحب       » ابومسلم«و من اصحابه و کانوا زهاد اتقیاء و اما  

ادفـع الینـا الانصـار و    :  ال لعلـى و ق  معاویه و هو الذى کان یحث الناس على قتال على
انمـا کـان   ، الان طاب الضـراب : قال ابومسلم، ذلک  فابى على، المهاجرین حتى نفتلهم بعثمان

فانه کان هشار المعاویه و مات فى عمله ذلک بموضـع اسـفل   » مسروق«و اما . وضع فخا و مصیده
کان یلقى اهل کل فرقه بمایهوون و » الحسن«و . ره هناكمن واسط على دجله یقال له الرصافه و قب

ثـم عـرف   : قـال ابـو محمـد   . و اویس القرنى مفضلا علیهم کلهم. یتصنه للریاسه کان رئیس القدریه
لازم به ذکر است که در رجال کشى . )98و  97ص ، اختیار معرفه الرجال، شیخ طوسى( الناس بعد

  . د و احتمال دارد که هنگام نسخه برادرى اشتباه روز داده باشدعفت نفر از زهاد ثمانیه را نام مى بر
  : به منابع زیر مى توان مراجعه کرد، براى شناخت بیشتر زاهدان هشتگانه -ج 

سـید  ؛ 88ص ، 3ج ، دائـره المعـارف الاسـلامیه   ، عبـدالعزیز ، 48ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى
؛ 157 - 155ص ، منتخـب التـواریخ   ،محمد هاشم خراسـانى ؛ 513ص ، 3ج ، همان، محسن امین

و  137ص ، همـان ، قرنى گلپایگانى؛ 445ص ، مصباح الشرئعه و مفتاح الحقیقه، عبدالرزاق گیلانى
  . 118و  117ص ، 3ج ، عقد الفرید، ابن عبدربه

  . 108آیه )17( اسراء -54
  . 42 - 38آیه ) 44( دخان -55
  . 42 - 38آیه ) 44( دخان -56
  : هرم بن حیان و اویس قرنى بر گرفته از منابع زیر استداستان دیدار  -57

سـید  ؛ 52 - 48ص ، 3ج ، همـان ، ابـن جـوزى  ؛ 86 - 84ص ، 2ج ، همان، ابونعیم اصهفانى
ص ، 3ج ، همـان ، حاکم نیشابورى؛ 102ص ، همان، هجویرى؛ 515ص ، 3ج ، همان، محسن امین

ص ، الزهـد ، احمد بن حنبل؛ 148 - 146ص ، 2ج ، کیمیاى سعادت، ابوحامد محمد غزالى؛ 406
ص ، همـان ، محمد على عالمى دامغانى؛ 26 - 24ص ، گزیده تذکره الاولیا ى، عطار؛ 415و  414
 480ص ، همان، عبدالرزاق گیلانى؛ 603ص ، جامع کرامات الاولیاء، یوسف النبهانى؛ 352 - 350

، قاموس الرجـال ، شوشترىعلامه محمد تقى ؛ 99ص ، اختیار معرفه الرجال، شیخ طوسى؛ 481 -
  . 67و  66، رتبه الحیات، و خواجه یوسف همدانى 2202ص ، 2ج 

  . )به نقل از حبیب السیر( 46ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -58
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بـه سـه   ، با ایشان بیعـت کـرده انـد     تعداد کسانى که در ذیقار به فرمایش امام على -59
  : صورت در روایات آمده است

محمد معصـوم  ؛ 221ص ، 2ج ، همان، محمد تقى شوشترى: هزار نفر بیعت خواهند کرد -الف 
محمــد هاشــم ؛ 147ص ، 42ج ، همــان، علامــه مجلســى؛ 47 - 46ص ، 2ج ، همــان، شــیرازى
  . 345و  344ص ، همان، محمد على عالمى دامغانى؛ 155ص ، همان، خراسانى

  : صد نفر بیعت خواهند نمود -ب 
، و خـوئى  242ص ، 1ج ، مجمـع الرجـال  ، عنایه االله على قهپائى؛ 98ص ، همان ،شیخ طوسى

  . 245ص ، 3ج ، همان
و  221ص ، 2ج ، همـان ، شـترى . علامه محمـد تقـى شـو   . عده معینى بیعت خواهند کرد -ج 

222 .  
 و هو جالس لاخـذ ( انه قال بذى قار  و روى اعلام الورى عن امیر المومنین«  - 1 -60
یبـایعونى علـى   ! لایزیـدون رجـلا و لا ینقصـون رجـلا    ، یاتیکم من قبل الکوفه الف و جل: )البیعه
ثـم انقطـع   ، فسویت عددهم تسعماه و تسعه و تسعین رجلا، فجعلت احسبهم: قال ابن عباس. الموت

لک اذ رایـت  فبینا انا متفکر فى ذ! ماذا جمله على ما قال! انا الله و انا الیه راجعون: فقلت. مجى القوم
فقرب من امیـر  ! شخصا قد اقبل حتى دنا و اذا هو رجل غلیه قباء صوف معه سیفه و ترسه و ادواته

على السمع و الطاعته و القتـال  : قال؟ على ماتبایعنى: فقال؛ امدد یدك لابایعک: قال  المومنین
انـت اویـس   :  قـال ، اویس :قال؟ ما اسمک: فقال له. بین یدیک حتى اموت او یفتح االله عیلک

انى ادرك رجلا من امته یقال له   اخبرنى حبیبى رسول االله! االله الکبر: قال. نعم: قال! ؟القرنى
یدخل فـى شـفاعته مثـل ربیعـه و     ، یموت على اشهاده، یکون من حزب االله و رسوله، اویس القرنى

، همـان ، قرنـى گلپایگـانى  ؛ 221ص ، 2همان ج ، مد تقى شوشترىمح( )173، اعلام الورى. (مضر
علامه مجلسى روایت را از ارشاد شـیخ  . )147ص ، 42ج ، همان، علامه مجلسى. 145. 144ص 

این روایـت  . »فسرى عنا: قال ابن عباس«: مفید نقل مى کند و این عبارت را نیز در پایان مى آورد
  . به اختصار نقل شده است، 370ص  ،1ج ، در اثبات الهداه شیخ حر عاملى

حدثنا : قال، قال حدثنا على الحکیم الاودى، عن یعقوب بن شیبه: و ورى من جبهه العامه -61
خـرج رجـل   ، لما کان یوم صفین: قال، عن عبدالرحمان ابن ابى لیلى، عن یزید بن ابى زیاد، شریک

: یقول  سمعت رسول االله: قال؟ د منهما تری: نعم: قلنا؟ افیکم اویس: قال، من الشام على دابته
ص ، همان، شیخ طوسى.  فعطف دابته فدخل مع على: قال. اویس القرنى خیر التابعین باحسان

  . با مختصر تفاوتى از طریق شیعه نقل شده است 98ضمنا در ص ، 100
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  : منابع ذیل نیز روایت فوق الذکر را نوشته اند
؛ 56ص ، 3ج ، صـفه الصـفوه  ، ابن جوزى؛ 220و  219ص ، 2ج ، همان، حمد تقى شوشترىم

  . 513ص ، 3ج ، معجم الرجال الحدیث، و خوئى 311  ص ، 1ج ، معارف و معاریف، حسین دشتى
  . 513ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محین امین -الف  -62
ت و فلاخنى هـم بـراى پرتـاب    و در مناقب ابن آشوب است که دو شمشیر حمایل داش« -ب 

 زنـدگانى امیـر المـومنین   ، سید هاشم رسولى محلاتى» . سنگ به سوى دشمن به همراه آورده بود
  . 560ص ، 

  . 512ص ، 3ج ، همان، سید محین امین -63
 .و دفن بها کمـامر   اءنه قتل بصفین مع على -و هو الاصح  -المشهور ، موضع وفاته -64

، و روى بسنده من طریق العامـۀ   مع على ابن ابى طالب -قتل بصفین فى الرجالۀ : قال الکشى
فـى  : و فى تاریخ دمشـق لابـن عسـاکر   . فى الرجالۀ بصفین  قتل اءویس مع على: عن شریک

فـاذا  ، ه فنظرواان اءویسا قاتل بین یدى على یوم صفین حتى استشهد اءمام: مقال لسعید بن المسیب
ذکرته فـى جملـۀ مـن    : وفى المستدرك للحاکم. به نیف و اءربعون جراحۀ من طعنۀ و ضربۀ و رمیۀ

سمعت اءبا العباس محمد بن یعقـوب   -استشهد بصفین بین یدى اءمیرالمومنین على ابن اءبى طالب 
ین على بـن  مؤمنرالالقرنى بین یدى اءمی  قتل اءویس : یقول: سمعت العباس بن محمد الدورى: یقول

قتـل مـع   : و ذکروا فى مجلسه اءویس القرنى فقال: قال، و بسنده عن شریک. اءبى طالب یوم صفین
  . »انتهى«. على ابن اءبى طالب فى الرجالۀ

  اءنه لم یزل یقاتل بین یـدى اءمیرالمـومنین  : و یاءتى عند ذکر شهوده صفین روایۀ الکشى
  اءنه مـازال یحـارب بـین یـدى اءمیرالمـومنین     : و روایۀ الحاکم. ۀحتى قتل فوجد فى الرجال

  . و روایته الاخرى انه استشهد اءویس فى الرجالۀ بین یدى على ابن ابى طالب. بصفین حتى قتل
، عن عطاء بـن السـائب  ، عن حفص بن عمران البرجمى، و روى نصربن مزاحم فى کتاب صفین

  . القرنى مع على بصفین  صیب اءویس اء: قال، عن اءبى البخترى
بسنده عـن سـعید   ، وفیه، قتل اءویس یوم صفین: بسنده عن زید بن على: و فى المیزان الاعتدال

هام على وجهه فلم یوقف له على اءثر دهرا ثم عاد فـى اءیـام   ، انه لما شهر: فى حدیث، بن المسیب
و فى خلاصۀ تذهیب . نیف و اءربعون جراحۀفنظروا فاذا علیه . على فقال بین یدیه فاستشهد بصفین

  . »انتهى«ین مؤمنالمال شهد صفین مع على و قتل یومدامیرال
اللهم الرزقنى شهادة توجب لى الجنـۀ و  : و فى الاصابۀ فى ذبل حدیث اسیر الاتى ان اویسا قال

طیفـه  فخـرج صـاحب الق  ، فلم یلبث الا یسیرا حتى ضرب على الناس بعث علـى : قال اءسیر، الرزق
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عـن  ، فحـدثنى حمـاد بـن سـلمۀ    : قال ابن المبـارك . اءویس و خرجنا معه حتى نزلنا بحضرة العدو
فصـف  . اءرکبى و ابشـرى : یا خیل االله: فنادى منادى على: قال، عن اءسیر، عن ابى نضرة، الجریرى

وا تمـوا  یا اءیها النـاس تم ـ : ثم جعل یقول، سیفه حتى کسر جفنه فاءلقاه  الناس لهم فانتضى اءویس 
ثم لاینصرف حتى یرى الجنۀ فجعل یقول ذلک و یمشى اذجاءته رمیۀ فاصابت فؤ اده ، الیتمن وجوه

  . )انتهى( فتردى مکانه کاءنما مات منذ و هو صحیح السند
واءتى اءویس القرنى متقلدا بسیفین و یقـال  : و فى مناقب ابن شهر آشوب عند ذکر حرب صفین

فقتل ، ین و وردعه و برزمع رجالۀ ربیعۀمؤمنفسلم على اءمیر ال، حصىکان معه مرماة و مخلاة من ال
ویاءتى خبر قتله بصفین مفصلا فـى اءواخـر   . انتهى( و دفنه  ینمؤمنمن یومه فصلى علیه امیرال

  . الترجمۀ
  . »413و  512ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -اءعیان الشیعه «

در منابع بسیارى آمده است که به آنهـا  ، فین و شهادت اومطالب مربوط به حضور اویس در ص
  : اشاره مى شود

شـرح  ، قاضى نعمان تمیمى مغربى؛ )مورد 21( 516 - 512ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین
ج ، مجالس المـومنین : قاضى نواالله شوشترى؛ 35و  12  ص ، 2ج ، الاخبار فى فضائل الائمه اطهار

حـاکم  ؛ 120  ص ، 1ج ، الاصـابه فـى تمییـز الصـحابه    ، سـقلانى ابن حجر ع؛ 283و  282ص ، 1
ج ، همـان ، محمد باقر مجلسى؛ 408و  403و  402ص ، 3و ج  366ص ، 2ج ، همان، نیشابورى

محمد علـى  ؛ 153ص ، 1ج ، اسد الغابه، ابن اثیر؛ 157 - 155و  147  ص ، 42و ج  25ص ، 33
شـیخ حـر   ؛ 53ص ، 1ج ، سـفیه البحـار  ، حاج شیخ عباس قمـى ؛ 345ص ، همان، عالمى دامغانى

محمـد  ؛ 428ص ، سـیرى در تصـوف  ، مدرسى چهـار دهـى  ؛ 276ص ، 1ج ، اثبات الهداه، عاملى
کتاب ، حسن بن على بن على داود الحلى؛ 56و  55و  47و  46ص ، 2ج ، همان، معصوم شیرازى

ابومنصور عبدالقاهر ؛ 265و  262و  261ص ، کشف الغمه فى معرفه الائمه، اربلى؛ 63ص ، الرجال
، جـامع الـروات  ، محمد بن على اردبیلـى ؛ 319و  33و  32ص ) ترجمه(، الفرق بین الفرق، بغدادى

تحقیـق محمـود مصـطفى    ، بخش تراجم تراجم الاعلام(، منهاج العابدین، ابوحامد غزالى؛ 110ص 
 444 ص، 4ج ، ریحانه الادب، محمد على مدرس؛ 101ص ، همان، هجویرى؛ 426ص . )حلاوى

؛ 109ص ، الملاحـم و الفـتن  ، ابن طاووس؛ 603ج ، جامع کرامات الاولیاء، یوسف النبهانى؛ 445و 
، شـیخ طوسـى  ؛ 28  تـذکره الاولیـاء ص   ، عطار نیشابورى؛ 324ص ، وقعه صفین، نصب بن مزاحم

شیخ حسـن بـن زیـن    ؛ 28ص ، 1ج ، مجمع الرجال، عنایه االله على قهپائى؛ 100و  98ص ، همان
، سید محمد بخارى؛ 88ص ، دائره المعارف الاسلامیه، عبدالعزیز؛ 74ص ، التحریر الطاووسى، الدین
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؛ 141ص ، 1ج ، منتهـى الامـال  ، شیخ عبـاس قمـى  ؛ 237ص ، منهاج الطالبین و مسالک الصادقین
اصـول  ، احسـان االله علـى اسـتخرى   ؛ 560ص ، زندگانى امیر المومنین، سید هاشم رسولى محلاتى

محمـد  ؛ 247تـا   244ص ، 3ج ، همـان ، خـوئى ؛ 603ص ، دائره المعارف تشیع ؛13ص ، تصوف
اویـس  ، محمـدى اشـتهاردى  ؛ 137ص ، همـان ، قرنى گلپایگانى؛ 172ص ، خفیف شیرازى، رشاد
؛ 630ص ، تـاریخ گزیـده  ، حمداالله مستوفى؛ 311  ص ، 1ج ، همان، حسینى دشتى؛ 21ص ، قرنى
، 3ج ، الکامل فى التاریخ، ابن اثیر؛ 509ص ، 8ج ، دهخدالغتنامه ؛ 375ص ، 1ج ، الاعلام، زرکلى

، دائـره المعـارف  ، معلم بطرس بستانى؛ 527ص ، 1ج ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى؛ 325ص 
محمد علـى  ؛ 96تا  92و  88ص ، 1ج ، شخصیتهاى اسلامى شیعه، جعفر سبحانى؛ 701ص ، 4ج 

و  57و  56ص ، 3ج ، همـان ، ابـن جـوزى  ؛ 135  ص ، 1ج ، )ترجمه( سفرنامه ابن بطوطه، موحد
  . 86ص ، 2ج ، همان، ابونعیم اصفهانى

  . 3آیه ) 57( حدید -65
  . 115آیه )2( بقره -66
  . 35آیه ) 24( نور -67
  . 58آیه ) 10( یونس -68
  . 3آیه )35( فاطر -69
  . 78آیه ) 22( حج -70
  . 54آیه )5( مائده -71
  . 45آیه )29( عنکبوت -72
  . 152آیه )2( رهبق -73
  . 6آیه )84( انشقاق -74
  . 76آیه )38( ص -75
  . 72آیه ) 38( ص -76
از ولادت «به پى نوشـت فصـل   : ك. ر  درباره اسناد این کلام شیواى رسول اکرم -77

  . 30شماره » تا شهادت
  . 24آیه ) 8( انفال -78
  . 34ص ، دیوان حافظ -79
  . 26ص ، جامع الاسرار و منبع الانوار، ملىسید حیدر آ -80
  . 369ص ، دفتر چهارم، مثنوى معنوى -81
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، صـحب : جمـع ، همـدم ، دوسـت : الصـاحب . درازى مدت همنشین و دوسـتى : الصحبه« -82
یاران پیغمبـر اسـلام از   ) . جمع صاحب است( الصحابه. صحاب و صحبان، صحابه، صحبه، اصحاب

  . )1309و  1308ص ، فرهنگ لاروس( ». سوب به صحابه استمن: الصحابى، مهاجرین و انصار
ص ، 2ج ، فرهنگ معین( ». ان که درك صحبت پیغمبر را کرده -منسوب به صحابه : صحابى«

2130( .  
ج ، ابن اثیر نیز در اسد الغابه. 124ص ، 3ج ، فرهنگ معارف اسلامى، سید جعفر سجادى -83

  . ته استبه معانى گوناگون صحابى پرادخ، 12ص ، 1
  . 507ص  1ج ، المغعجم الوسیط - 2 -84
  . 317ص ، 3ج ، اصول کافى -85
، سید جعفر سـجادى ، 59ص ، المنجد: و با مختصر تفاوتى. 81ص ، 1ج ، المعجم الوسیط -86
  . 51ص ، 2ج ، همان

  . 31آیه )3( آل عمران -87
 ـ، بـودن اویـس  » خیر التابعین«درباره اسناد و مدارك مربوط به  -88 از ولادت تـا  «ه فصـل  ب
  . 1پاورقى شماره ، 36ص : ك. ر، »شهادت
از فقهـا و  ، معروف بـه شـیخ الاسـلام   ). ق 303 - 225( احمد بن على بن شعیب نسائى -89

و السـنن از تالیفـات     محدثان اهل سنت بوده و خصائص امیر المومنین على بن ابـى طالـب  
  . اوست

علـى در  ، نقل از موسوى همدانى  نین على بن ابى طالبخصائص امیر الموم، نسائى -90
  . 139ص ، کتب اهل سنت

  ) . ق 1390 - 1302( علامه شیخ عبدالحسینى امینى -91
به نقل از محمـد تقـى   » ص، رجال کشى؛ 514ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محسن امین -92

، 2ج ، طـائق الحقـائق  ، عصوم شیرازىمحمد م؛ 219و  218  ص ، 2ج ، قاموس الرجال، شوشترى
ص ، 3ج ، معجـم الرجـال الحـدیث   ، و خـوئى  136ص ، منهاج الـدموع ، قرنى گلپایگانى؛ 38ص 
247 .  

  . 52آیه )3( آل عمران -93
  . 88و  86ص ، 4تفسیر مجمع البیان ج  -94
  . 1ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -95



191 

 

و از زواهـر انبـا و   . و از گستاخى اسـتغفار کـرد  ؛ دو در مى پیش مرتضى معامله نها... « -96
و از مزایـاى عطایـاى او   ، و از آن دریاى حقایق اغتراف واجـب دیـد  ، اسرار ولایت استفاضه نمود

  . »فیض ها دریافت
  . 50ص ، 1ج ، جواهر الاسرار، کمال الدین حسین خوارزمى

  . 491و  490ص ، 1ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -97
  . 514ص ، 3ج ، همان، محسن امینسید  -98
  . 83ص ، تعلیقات حدیقه الحقیقه، مدرس رضوى - 1 -99

  . 514ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -100
  . 27ص ؛ صحیفه علویه، عبداالله بن صالح سماهیجى -101
  . 29 - 27ص ، همان -102
  . 88ص ، رساله قشیریه، قیشرى نیشابورى -103
  . 243ص ، 1ج ، مجمع الرجال ،عنایه االله قهپانى -104
  . 23آیه )57( حدید -105
  . 431حکمت ، نهج البلاغه -106
، همـان ، و کمال الدین حسین خـوارزمى  23ص ، گزیده تذکره الاولیاء، عطار نیشابورى -107

  . 50ص ، 1ج 
  . 54ص ، منازل السائرین، خواجه عبداللله انصارى -108
  . 27ص ، دیوان حافظ -109
صـفه  ، وابـن جـوزى   146و  145ص ، 2ج ، کیمیـاى سـعادت  ، مد محمد غزالـى ابوحا -110
  . 48ص ص ، 3ج ، الصفوه

  . 28و  27ص ، همان، عطار نیشابورى -111
، 1ج ، معارف و معـاریف ، و حسین دشتى 84ص ، 2ج ، حلیه الاولیاء، ابونعیم اصفهانى -112

  . 311ص 
و احمـد بـن    84ص ، 2ج ، همـان ، ىابونعیم اصـفهان ؛ 54ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى -113
  . 415ص ، الزهد، حنبل

  . 193ص ، 3ج ، اصول کافى -114
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اسـد  ، ابن اثیـر ؛ 79ص ، 2ج ، همان، ابونعیم اصفهانى؛ 52ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى -115
، محمـد علـى عـالمى دامغـانى    ؛ 404ص ، 3ج ، مستدرك، حاکم نیشابورى؛ 151ص ، 1ج ، الغابه

  . 411ص ، همان، و احمد بن حنبل 346ص ، پیغمبر و یاران
  . 403ص ، همان، قشیرى نیشابورى -116
  . 83ص ، 3ج ، همان، کلینى -117
  . 118ص ، دیوان حافظ -118
و  50و  49ص ، 1ج ، همـان ، کمال الـدین خـوارزمى  ؛ 23ص ، همان، عطار نیشابورى -119

  . 143ص ، منهاج الدموع، قرنى گلپایگانى
  . 91ص ، دیوان حافظ -120
  . 66ص ، همان -121
  . »حکمت یمانى«به مقدمه فصل : ك. درباره زهاد ثمانیه ر -122
  . 416 - 411ص ، همان، احمد بن حنبل -123
  . 151ص ، 1ج ، همان، ابن اثیر -124
  . )179آیه ) 7( اعراف( ». و لهم اعین لایبصرون بها« -125
صحت ، بورى پس از نقل این روایتحاکم نیشا. 119ص ، 3ج ، همان، حاکم نیشابورى -126

علـى در کتـب   ، نقل از موسوى همـدانى . (آن را هم از نظر مسلم و هم از نظر بخارى بیان مى کند
  ). 207ص ، اهل سنت
درباره حضور اویس در صفین و بیعتش با امیر المومنین و جهاد و شهادت او رد رکـاب   -127
  . »ت تا ولادتاز شهاد«به فصل : ك. ر  مولا على
  . 169آیه ) 3(، آل عمران -128
  . 8ص ، دفتر اول، مثنوى معنوى -129
ص ، »از ولادت تـا شـهادت  «به فصل : ك. درباره اسناد و مداراك این حدیث شریف ر -130

  . 2پاورقى شماره ، 33
  . 169و  168ص ، دیوان حافظ -131
  . 14 -1آیه ) 81( تکویر -132
  . 15 - 1آیه ) 75( قیامت -133
  . 49 - 47آیه ) 18( کهف -134
  . 255و  254آیه ) 2( بقره -135
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  . 377و  376ص ، 3ج ، همان، کلینى -136
  . 109آیه ) 20( طه -137
  . 23آیه )33( احزاب -138
  . 346ص ، 3ج ، همان، کلینى -139
  . 86آیه ) 43( زخرف -140
  . 288ص ، 1ج ، همان ،و کمال الدین حسین خوارزمى 235ص ) اعلام( المنجد -141
ذکـر کثـرت اغنـام      روزى در حضرت خواجـه : در اخبار چنین آمده است که« -142

در امت من مردى از بندگان خداى هست که فرادى : گفت  خواجه. مضر و ربیعه مى کردند
صـحابه  . امت بـه شـفاعت او بـه بهشـت رونـد     عصاة ، قیامت به عدد موى گوسفندان این دو قبیله

ج ، همان، کمال الدین حسین خوارزمى( اویس قرن: گفت؟ یا رسول االله نام او چیست: پرسیدند که
  . )46ص ، 1

مقـام  «بـه فصـل دوم   : ك. درباره داستان دیدار اویس و عمر و اسـناد و مـدارك آن ر   -143
  . 1پاورقى شماره ، 41ص ، »عرفانى حکیم یمانى

ولادت تـا  «بـه فصـل اول کتـاب حاضـر     : ك. درمورد اسناد و مدراك ایـن حـدیث ر   -144
  . 1پاورقى شماره ، 32ص » شهادت

  . 29آیه ) 15( حجر -145
  . 180ص ، دیوان حافظ -146
  . 156آیه ) 2( بقره -147
  . 74ص ، دفتر اول، مثنوى -148
القرنى و انهما اول ما التقیـا  ان هرم بن حیان کان صاحب اویس : ان اصحاب الیسر رووا -149

امـا  : فقال هرم. و علیک السلام یا هرم بن حیان: فقال. السلام علیک یا اویس بن عامر: قال له هرم
ان ارواح المومنین لتشام کما تشام الخیل فتعرف بعضها : قال! ؟انى قد عرفتک بالصفه فکیف عرفتنى

  تنقیح المقال، نقل از مامقانى 480ص ، الحقیقه مصباح الشریعه و مفتاح، عبد الرزاق گیلانى. بعضا
  . 94آیه )12( یوسف -150
  . 316ص ، دفتر سوم، مثنوى -151
  . 108دفتر دوم ص ، همان -152
  . 42ص ، دیوان حافظ -153
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علـى در کتـب اهـل    ، نقل از موسوى همـدانى ( 156ص ، 3ج ، همان، حکم نیشابورى -154
  . )346ص ، سنت

  . 242ص ، 70ج ، حارالانوارب، علامه مجلسى -155
ج ، دائـره المعـارف  ، اعلمى مهرجانى حائرى، 462ص ، 15ج ، لسان العرب، ابن منظور -156

؛ 73ص ، 1ج ، صحیح مسـلم ؛ 334و  333ص ، مجمع البحرین، فخرالدین طریحى، 206ص ، 29
الفقـه  «عبـارت  » الایمـان یمـان  «به جـاى  ( 93ص ، 1ج ، فیض القدیر، محمد عبدالروف المناوى

ص ، 1ج ، صـحیح مسـلم  ، 64ص ، المغازى؛ 98ص ، 8ج ، صحیح بخارى. )را آورده است» یمان
الا ان الایمـان یمـان و   . 227ص ، مصابیح السـنه ، به نقل از فراء بغوى 87/52 - 84الحدیث ، 72

معـارف و  ، و سـید مصـطفى حسـینى دشـتى     73ص ، احادیـث مثنـوى  ، فروزانفر: (الحکمه یمانیه
 . )2436ص ، 5ج ، معاریف

  . فصل اول، همین نوشتار: ك. ر -157
  . 29آیه ) 8( انفال -158
  . 346ص ، دیوان حافظ -159
و قـاء االله  «تقول . صانه و ستره عن الاذى: و قى یقى و وقایه و وقیا و واقیه فلانا -الف  -160

. العمـل بطاعتـه  . افۀ اهللالاسم من اتقى مخ: التقوى... اصلحه: و وقیا و قیا الامر» السوة و من السوء
  . )915ص ، المنجد(

: وقیـت الشـى ءاقیـه وقایـه و وقـاء قـال      ، الوقایه حفظ الشى ء مما یوذیه و یضره: و فى -ب 
و التقواى جعل الـنفس فـى وقایـه ممـا یخـافرمود هـذا       » ... و وقاهم عذاب السعیر -فوقاهم االله «

حسـب تسـمیه مقتضـى الشـى ء بمقتضـیه و      و التقوى خوفـا  ، ثم یسمى الخوف تاره تقوى، تحقیقه
و لجعل التقـوى منـازل   ... و صار التقوى فى تعارف الشرع حفظ النفس عما یوثم، المقتضى بمقتضاه

و اتقـوا االله الـذى    -و من یخش االله و یتقـه   -اتقوا ربکم  -و اتقوا یوما ترجعون فیه الى االله «: قال
  . )531و  530ص ، مفردات، راغب اصفهانى... (»اتقوا االله حق تقاته -تساءلون به والارحام 

  . 54ص ، 9ج ، المیزان، علامه طباطبایى -161
  . 282آیه )2( بقره( »اتقوا االله و یعلمکم االله و االله بکل شى ء علیم«  -162
  . 13آیه )49( حجرات -163
  . 26ص ، جامع الاسرار و منبع الانوار، سید حیدر آملى -164
 اویس بـن عـامر و قیـل عمـرو المـرادى الزاهـد المشـهور ادرك النبـى         :و فى الاصابه -165
و روى عن عمر و روى عنه بشیر بن عمرو و عبدالرحمن بن ابى لیلى ذکره ابن سـعد فـى    
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ص ، 3ج ، اعیـان الشـیعه  ، سـید محسـن امـین   ( کان ثقه: الطبقه الاولى من تابعى اهل الکوفه و قال
514( .  

و لـو لا ان البخـارى ذکـر    : و قال الذهبى فى المیـزان ، و ذکر البخارى اویسا فى الضعفا -166
ص ، 3ج ، صـفه الصـفوه  ، ابن جوزى( فانه من اولیاءاالله الصادقین، اویسا فى الضعفاء لما ذکرته اصلا

56( .  
، »یمربیع بن خث«زهاد ثمانیه یا زاهدان هشتگانه در اصطلاح علماى رجال عبارتند از « -167

مسـروق بـن   «، »عبداالله بن ثـوب «، »عامر بن عبد قیس«، »اویس قرنى «، »هرم بن حیان عبدى«
  . بودند) به اختلاف نسخ( یا برید یا بریر» اسود بن یزید«و » حسن بصرى«، »اجدع

و چهار تن دیگر باطل   چهار تن اولى حقا از رهاد اتقیا و اصحاب حضرت امیر المومنین
زهد ظاهرى و ورع صورى ایشـان از راه تـدلیس و   . زهاد اشقیاء و مخالف آن حضرت بودندو از 

شـیخ  ؛ 395ص ، 2ج ، ریحانـه الادب ، محمـد علـى مـدرس   ( ». تلبیس و مردم فریبى بوده است
؛ 445ص ، مصباح الشریعه و مفتـاح الحقیقـه  ، عبدالرزاق گیلانى؛ 98، 97ص ، رجال کشى، طوسى

؛ 157 - 155ص ، منتخـب التـواریخ  ، محمـد هاشـم خراسـانى   ؛ 48ص  ،3ج ، همان، ابن جوزى
ص ، 3ج ، اعیـان الشـیعه  ، و سـید محسـن امـین    88ص ، 3ج ، دائره المعارف السلامیه، عبدالعزیز

513( .  
  

  . 365ص ، شرح شطحیات، روز بهان بقلى شیرازى -168
  . 60ص ، 1ج ، اصول کافى -169
، ابوحامد محمـد غزالـى  : و با مختصر تفاوتى. 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امینى -170

  . 529ص ، 2ج ، کیمیاى سعادت، و ابو حامد محمد غزالى 200و  199ص ، منهاج العابدین
  . 99آیه ) 15( حجر -171
  . 93حکمت ، نهج البلاغه -172
  . 28ص ، تذکره الاولیاء، و عطار 47ص ، 2ج ، طرائق الحقائق، محمد معصوم شیرازى -173
  . 254ص ، 2ج ، همان، کلینى 2و1 -174
  . 254ص ، 2ج ، همان، کلینى -175
، 1ج ، کیمیاى سـعادت ، ابوحامد محمد غزالى، 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -176

  . 437ص 
  . 343ص ، 3ج ، همان، کلینى -177
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  . 28ص ، همان، و عطار 47ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -178
  . 35 آیه) 24( نور -179
  . 237ص ، 1ج ، همان، کلینى -180
این گفتار اویس در سایر منابع بـدین صـورت   . 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -181
  : آمده است

و  143ص ، منهاج الدموع، قرنى گلپایگاین» و ان حقوق االله لم تبق لیا ذهبا و لا فضۀ«  -الف 
  . 53ص ، 1ج ، سفینه البحار، شیخ عباس قمى

، حلیه الاولیـاء ، ابونعیم اصفهانى» و ان علمه بحقوق االله لم یترك فى ماله فضۀ و لاذهبا«  -ب 
  . 83ص ، 1ج 

، پیغمبـر و یـاران  ، محمد على عالمى دامغانى» و حقوق الهى براى ما طلا و نقره نگذاشته«-ج 
  . 347ص 

ج ، المسـتدرك ، بورىحاکم نیشـا ، ان عرفان المومن بحقوق االله لا یبقى له فضۀ و لاذهبا«  -د 
  . 406ص ، 3

  . 11آیه )57( حدید -182
شرح احوال و تحلیـل آثـار   ، بدیع الزمان فروزانفر؛ 27ض ، گزیده تذکرة الاولیاء، عطار -183
  . 290 - 288ص ، الهى نامه، عطار؛ 305ص ، عطار

  . 290 - 288ص ، الهى نامه، عطار -184
  . 82ص ، نور العلوم، شیخ ابوالحسن خرقانى -185
  . 289ص ، 1ج ، همان، کلینى -186
  . 322ص ، 3ج ، همان -187
  . 306ص ، همان -188
  . 365ص ، 2ج ، همان، حاکم نیشابورى؛ 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -189
ص ، 3ج ، همـان ، سـید محسـن امـین   ؛ 366و  365ص ، 2ج ، همان، حاکم نیشابورى -190

516 .  
 

  . 82آیه ) 17( اسراء -191
  . 81ص ، 2ج ، همان، و ابونعیم اصفهانى 513ص ، 3ج ، همان، سید محین امین -192
  . 3 - 1آیه ) 44( دخان -193
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  . 42آیه ، همان -194
  . 415ص ، الزهد، احمد بن حنبل -195
، توفیق رفیق شد و به زیارت غـار حـراء رفـتم   ، هجرى قمرى 1415در ایام حج سال  -196

در آسـتانه آن  ، ر و مشرف بر مناره هاى مسـجدالحرام مـى درخشـید   غار حرا بر پیشانى جبل النو
کلمـاتى تـدین   ، به بهانه کلام اویس درباره قرآن، بر این قلم شکسته، از این دل خسته، خلوتگه یار

  : شرح جارى شد
ل نـاز   مکان مقدسى که فرشته وحى بر قلب نازنین سیدالمرسلین، این جا غار حراست

به اقرا باسم ربک الذى خلق دعـوت    آن گاه که پیامبر، این جا محل نزول قرآن است، شد
شروع خیر کثیر است و طلـوع  ، سر آغاز وحى، چهل بهار از عمر پربار و عزیزش مى گذشت؛ شد

  . قرآن دلپذیر
، که بـه قـول اویـس   ، ایتى کن و بر دل ما اشارتىبر قلب ما نیز عن!  اى محمد، و اینک

  . نه زیان و خسارتى، قرآن بر ایمان شفا و رحمتى باشد
عطـر وحـى مشـام    ، عطر وجود تو استشمام مى شـود ، بلاشک در این غار!  اى محمد

یش و ستایش مـى  عطر اقرا باسم ربک الذى خلق روح و جان را به نیا، مى دهد  آدمى را نوازش 
  . کشاند

مـا بـه دنبـال    ! اى عزیـز ، جرعه اى از کوثر قرآن بر کام ما تشنه لبان بریـز !  اى محمد
مطمئن هستیم که به سرچشمه وحى دسـت  ، اما اینک به این جا رسیده ایم، سراب بسیار دویده ایم

که یک قطره ، را جرعه اى و قطره اى بچشان از چشمه سار اقرا باسم ربک الذى خلق ما، یافته ایم
  . که سرمست مى کند، که کامیاب و نه فقط کامیاب، اش انسان را نه فقط سیراب

یاریمان بده که به نام پروردگارت بخوانیم و علم و معرفت را در طریق حق !  اى محمد
  . بیاموزیم و عمل کنیم

  . نه زیان و خسارت، ما را یارى کن که قرآن بر ایمان شفا و رحمات باشد!  اى محمد
  . )غار حراء - 13/2/74بامداد چهارشنبه ( 
 

  . 179ص ، گزیده در اخلاق و تصوف، ابونصر طاهرین محمد الخانقانى -197
  . 61ص ، 1ج ، همان، کلینى -198
  . 390ص ، 4ج ، همان -199
  . 366حکمت  ،نهج البلاغه -200
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  . 174ص ، 3ج ، همان، کلینى -201
  . 324ص ، همان -202
  . 26ص ، گزیده تذکرة اولیاء، عطار نیشابورى -203
  . 74حکمت ، نهج البلاغه -204
این ، 55ص ، 3ج ، ابن جوزى در کتاب صفه الصفوه. 516ص ، همان، سید محسن امین -205

توسـد  : قـال ، اوصـى : بن حیان لاویسى القـذرنى قال هرم « : سخن اویس را بدین گونه مى نگارد
  . »الموت اذا نمت و اجعله نصب عینیک

  . 28و  27آیه ) 47( محمد -206
  . 32و  31آیه ) 16( نحل -207
و با مختصـر  . 54ص ، 3ج ، صفۀ الصفوة؛ 83ص ، 2ج ، حلیۀ الاولیاء، ابونعیم اصفهانى -208

  : تفاوتى در این منابع نیز آمده است
محمـد  ؛ 143ص ، منهـاج الـدموع  ، قرنى گلپایگانى، 406ص ، 3ج ، المستدرك، شابورحاکم نی

  . 53ص ، 1ج ، سفیۀ البحار؛ و شیخ عباس قمى 347  ص ، پیغمبر و یاران، على عالمى دامغانى
  . 198ص ، 3ج ، همان، کلینى -209
  . 85ص ، 2ج ، همان، و ابونعیم اصفهانى 50ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى -210
  . 35آیه )21( انبیاء -211
  . 8آیه ) 62( جمعه -212
  . 100-99آیه ) 23( مومنون -213
  . 30آیه )39( زمر -214
  . 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -215
  . 47ص ، 2ج ، طرائق الحقائق، و محمد معصوم شیرازى 28ص ، تذکرة الاولیاء، عطار -216
  . 47ص ، 2ج ، طرائق الحقائق، معصوم شیرازىو محمد  28ص ، تذکرة الاولیاء، عطار -217
  . 185ص ، 3ج ، همان، کلینى -218
 16/2/74بـه تـارخ   » رکـن یمـانى  «مطالب مربوط به تواضع در مسجدالحرام و مقابل  -219

  . نوشته شده است
و حمـداالله   28ص ، تذکرة الاولیـاء ، عطار؛ 47ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -220
  . 630ص ، گزیدهتاریخ ، مستوفى
  . 405ص ، 3ج ، همان، کلینى. 68 -221
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  . 124ص ، همان -222
  . نوشته شده است 14/2/74در مکه مکرمه و به تاریخ » پندآموزى«، مزلب مربوط -223
، و حمداالله مسـتوفى  28ص ، همان، عطار؛ 48ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -224

  پ. 630همان ص 
  . نوشته شده است 12/2/74در مسجدالحرام و به تاریخ » داقتص«مطالب پیرامون  -225
، و حمداالله مسـتوفى  28ص ، همان، عطار؛ 48ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -226
  . 630ص ، همان

  . 2و  1آیه ) 103( عصر -227
  . 55حکمت ، نهج البلاغه -228
  . نوشته شده است و در مسجدالحرام 12/2/74مطالب درباره قناعت در تاریخ  -229
، و حمداالله مسـتوفى  28ص ، همان، عطار؛ 48ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -230
  . 630ص ، همان

  . 109حکمت ، نهج البلاغه -231
بـه رشـته نگـارش     12/2/74در مسجدالحرام و به تـاریخ  » زهد«مطلب نحت عنوان  -232
  . درآمد

، همـان ، و حمداالله مستوفى 28ص ، عطار؛ 48ص ، 2ج ، همان، محمد مغصوم شیرازى -233
  . 630ص 

  . 15آیه ) 35( فاطر -234
  . 49ص ، 72ج ، بحارالانوار، علامه مجلسى -235
  . نوشته شده است 11/2/74در مسجدالحرام و به تاریخ » فقر«مطالب پیرامون  -236
، سـتوفى و حمداالله م 28ص ، همان، عطار؛ 48ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -237

  . 630همان ص 
  . 18ص ، 1ج ، اصول کافى، کلینى -238
  . نوشته شده است 10/2/74در مسجدالحرام و در تایخ » تقوى«مطالب مربوط به  -239
  . 295ص ، منهاج الطالبین و مسالک الصادقین، سید محمد بخارى -240

  : این کلام اویس با مختصرى تفاوتى در منابع زیر نیز آمده است
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؛ 516ص ، 3ج ، اعیان الشـیعه ، سید محسن امین؛ 406ص ، 3ج ، المستدرك، نیشابورىحاکم 
و شـیخ   143ص ، منهـاج الـدموع  ، قرنى گلپایگـانى ؛ 83ص ، 3ج ، حلیه الاولیاء، ابئنعیم اصفهانى
  . 53ص ، 1ج ، سفینه البحار، عباس قمى

  . 376حکمت ص ، نهج البلاغه -241
  . نوشته شد 28/2/74مدینه منوره و به تاریخ  در» چهره حق«مطلب پپیرامون  -242
  . 142ص ، گزیده در اخلاق و تصوف، تلونصر طاهر بن محمدالخانقانى -243
  . 302ص ، دیوان حافظ -244
  . 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -245
  . 120آیه ) 16( نحل -246
  . 405ص ، 3ج ، دركالمست، و حاکم نیشابورى 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -247
  . 32آیه ) 5( مائده -248
  . 53آیه ) 39( زمر -249
  . 32آیه ) 5( مائده -250
  . به رشته نگارش در آمده است 25/2/74این مطلب در مسجدالحرام و به تاریخ  -251
  . 457ص ، شرح احوال و تحلیل آثار عطار، بدیع الزمان فروزانفر -252
  . نان کوچک روغنى: کلیچه -253
  . 457ص ، همان، بدیع الزمان فروزانفر -254
  . 154ص ، مصیبت نامه، عطار نیشابورى -255
  . 516ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محسن امین -256

  : این کلام اویس در منابع زیر با مختصر تفاوتى نیز آمده است
ابـونعیم   ؛406ص ، 3ج ، المسـتدرك ، حاکم نیشابورى؛ 53ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ابن جوزى

ص ، مصـباح الشـریعه و مفتـاح الحقیقـه    ، عبدالرزاق گیلانى؛ 83ص ، 2ج ، حلیه الاولیاء، اصفهانى
، گزیده تذکره الولیاء، عطار؛ 439ص ، 73و ج  307ص ، 71ج ، بحارالانوار، علامه مجلسى؛ 431
، فمعارف و معـاری ، حسین دشتى؛ 439ص ، 2ج ، کیمیاى سعادت، ابوحامد محمد غزالى؛ 26ص 
  . 143ص ، منهاج الدموع، و قرنى گلپایگانى 311  ص ، 1ج 

  . 197آیه ) 2( بقره -257
  . 106آیه ) 68( قلم -258
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توفیق رفیق شد تـا در روز عیـد سـعید غـدیر و در مدینـه      ، براى شرح این کلام اویس -259
بدین شرح از دلـى شکسـته بـر     مطالبى،  منوره و در جوار حرم سید انبیا و محمد مصطفى

  . قلمى شکسته جارى شود
ایـن جـا یـک    . بهشت روى زمین است، مدینه، و ندینه منوره است  این جا مسجدالنبى
  شدن به صدها عمر بى او برترى دارد  لحظه همنشین پیامبر

ایـن جـا   . را بوسـد   را بویید و جاى پاى پیامبر  این جا مى توان عطر محمدى
این جا وطـن ایمـان آورنـدگان    ! ؟چه کسى در وطن غریب و تنهاست، غربت معنا ندارد  احساس 

  و شاید به همین دلیل مى توان را نماز کامل خواند، است
اویـس  «قاط دور و نزدیک پـر کشـیده انـد و    آشیانه کبوتران عشق است که از ن، این جا مدینه

از عمـق  ، آنان با روحیه اى سرشار از عشق و مسـتى ؛ به زیارت محبوب خویش شتافته اند» گونه
  . السلام علیک یا رسول االله: جان ندا در میدهند که

ــا، در چنــین روزى، هجــدهم ذى الحجــه و ســالروز عیــد غــدیر اســت ، و امــروز  ســید انبی
و اینک نوبت تـک تـک مـا مسـلمانان     ، را به جانشینى خویش برگزید  سید اوصیا، 

صبح روز عید غدیر است و نمى دانم این صـبح را بـه   ، والان. است که او را براى خویش برگزینم
رنـى  به یاد آن روز مـى افـتم کـه از اویـس ق    ! ؟شب و این بامداد را به شامگاه خواهم رساند یا نه

  »؟ روزگار بر تو چگونه مى گذرد«: سوال شد که
چگونه است کسى که صبح مى کند «: پاسخ مى دهد که، حکیمانه به این پرسش عامیانه، اویس

نمى داند که به صـبح  ، و آن گاه که وراد شب مى شود! ؟و نم یداند که ا یا شب را درك خواهد کرد
  »! ؟خواهد رسید یا نه

از سویى تعلق به دنیا : لطایفى دارد، این صبح را به شام خواهم رساند یا نهاین که نمى دانم آیا 
این سوال مطرح مى شود که اگر ایـن  ، از سوى دیگر. را کاهش و تفکر به عقبا را افزایش مى دهد

  ! ؟آیا آماده رفتن به جهان دیگر خهستم یا نه، صبح را به شام نرساندم
اما و صد اما ، در بهترین مکان و زیباترین زمان مرده ام ،درست است که این جا و امروز بمیرم

این خجلـت  . شرمسار خواهد نمود  مرا در محضر رسول االله، که پرونده پندار و نامه کردارم
  . زدگى از هر جان کندن سخت تر دشوارتر است

یعنـى  ، بهترین توشـه سـفر  ، میشهو ه، خوشا به حال کسانى که همواره در حال توبه و انابه اند
توشه بردارید کـه بهتـرین توشـه هـا     «وتزودوا فان خیر الزاد التقوا و : را به همراه دارند که» تقوا«

  ». تقواست
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آیا تضمینى هست که امشب را تا فردا زنـده  ، اکنون اگر امروز زنده ماندم و شب را درك نمودم
چرا به جـاى  ! ؟چنین برخورد و معاشرت مى کنیم چرا با یکدیگر این، پس اگر چنین است! ؟باشم

اخم و ، و چرا به جاى لبخند! ؟دشمنى، چرا به جاى دوستى! ؟دست نوازش به یکدیگر سیلى بزنیم
  ! ؟...و چرا! ؟نیشخند

سید انبیا کسى است که آفرینش به خاطر ، و مهبط وحى است  این جا خانه رسول خدا
ایـن جـا   ، این جا آستانه مقـدس محمـدى اسـت   ، بر همه دنیا برترى دارد  لبخندش اوست و یک 

  . »انک لعلى خلق عظیم«: گوهرى است نهفته که فرشته وحى در گوش جانش زمزمه رده است که
، پس بیاییم یکدیگر را دوست بداریم، اگر نمى دانیم که این صبح را به شام خواهیم رساند یا نه

بیاییم سبد سـبد محبـت و صـفا بـه     ، همه ما را دوست مى دارد  د آمنههمان گونه که فرزن
زوایـاى    وسـیره علـوى    یکدیگر هدیه کنیم و تلاش و کوشش که خلـق محمـدى  

مدینـه   -یـد سـعید غـدیر    ع، 1374اردیبهشت  28. (جهان درون و برون ما را مطهر و معطر نماید
  . )منوره

  . 481و  480ص ، همان، عبدالرزاق گیلانى -260
  . 110آیه ) 18( کهف -261
  . 62آیه ) 10( یونس -262
  . 39ص ، دفتر اول، مثنوى -263
  . 41و  40آیه ) 79(، نازعات -264
  . 42خطبه ، نهج البلاغه -265
  . 516ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید امین -266
  : کلام اویس را این گونه مى نویسد 630الله مستوفى در کتاب تاریخ گزیده ص حمدا
  . در بزرگى حالتى نگر که حق تعالى عاصى مى شوى، در خردى گناه منگر«

  . 159ص ، 4ج ، اصول کافى، کلینى -267
  . 429ص ، 3ج ، همان، کلینى -268
  . 158ص ، 4ج ، همان -269
ابونصـر طـاهر بـن محمـد      200و  199ص ، ج العابـدین منهـا ، ابوحامذد محمد غزالى -270
  26ص ، گزیده تذکره الاولیاء، و عطار 114ص ، گزیده در اخلاق و تصوب، الخانقانى
  . 99 - 97آیه ) 15( حجر -271
  . 3و2آیه ) 65( طلاق -272
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  . 120ص ، دیوان حافظ -273
، کیمیاى سـعادت ، مد غزالىو ابوحامد مح 87ص ، 2ج ، حلیه الاولیاء، ابونعیم اصفهانى -274

  : این کلام اویس در سایر منابع بدین صورتها آمده است. 498ص ، 2ج 
، محمـد تقـى شوشـترى   » ! هذه لیله الرکوع فیرکع حتـى یصـبح  : و انه کان اذا امسى یقول«  -

  . 223ص ، 2ج ، قاموس الرجال
شب را به صبح مى و در یک رکوع ! این شب رکوع است: اویس بعضى از شبها را مى گفت« -
: گفتنـد . و به یک سجده شب را به صبح مى آورد! این شب سجود است: و شبى را مى گفت، آورد

کاش از ازل تا ابد یک شب بـود و  : گفت! ؟اویس این چه زحمتى است که بر خود تحمیل مى کنى
مـد علـى   مح؛ 142ص ، منهاج الـدموع ، قرنى گلپایگانى» . من به یک سجده آن را پایان مى دادم

  . 142ص ، 1ج ، منتهى الامال، و شیخ عباس قمى 350ص ، پیغمبر و یاران، عالمى دامغانى
  . 30ص ، دیوان حافظ -275
  . 78ص ، همان -276
  . 446ص ، 2ج ، همان، کلینى -277
  . 221ص ، دیوان حافظ -278
  . 79ص ، همان -279
  . 144ص : همان -280
  . 170ص ، همان -281
  . 293ص ، 4ج ، نهما، کلینى -282
  . 36ص ، دیوان حافظ -283
  . 200و  199ص ، همان -284
  . 244، 4ج ، همان، کلینى -285
  . 31ص ، دیوان حافظ -286
  . 244و  243ص ، الرساله القشیریه، قیشرى نیشابورى -287
و  393ص ، و ترجمـه رسـاله قشـیریه    26ص ، 2ج ، کیمیاى سـعادت ، اوحامد غزالى -288

394 .  
  . 210و  209ص ، 3ج ، همان، لینىک -289
  . 495ص ، اخلاق محتشمى، خواجه نصیرالدین طوسى -290
  . 28ص ، گزیده تذکره الاولیاء، عطار -291
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  . 978ص ، نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام -292
  . 35و  34آیه ) 22( حج -293
  . 26ص ، همان، عطار -294
  . 90ص ، دیوان حافظ -295
  . 176ص ، همان -296
  . 131ص ، 3ج ، همان، کلینى -297
  . 131حکمت ، نهج البلاغه -298
  . جنبش: حرام -299
  . تراود: تلابد -300
  . 535و  534ص ، گزیده غزلیات شمس، مولوى -301
ج ، سید محسن امین در اعیـان الشـیعه  . 95ص ، منهاج العابدین،، ابوحامد محمد غزالى -302

قـد  : صلنا یـا اویـس بالزیـاره فقـال لـه     : قال له یوما: مى کند این کلام را چنین نقل، 516ص ، 3
وصلتک بما هو خیر من الزیاره و اللقاء و هو الدعا و بظهـر الغیـب ان لزیـاره و اللقـاء ینقطعـان و      

  . الدعاء یبقى ثوابه
  . 26آیه ) 42( شورى -303
  . 270ص ، 4ج ، همان، کلینى -304
الدعاء للاخوان بظهر الغیب دعا بـراى بـرادران در    دراصول کافى بابى است تحت عنوان -305

  . پشت سر آنان که روایت فوق نیز این باب نقل شد
  . 89ص ، دیوان حافظ -306
  . 281ص ، همان -307
  . 27حکمت ، نهج البلاغه -308
  . 516ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محسن امین -309
  . 366حکمت ، نهج البلاغه -310
  . 129همان خطبه  -311
. 405ص ، 3ج ، المسـتدرك ، حاکم نیشابورى؛ 515ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -312

  : این کلام اویس در منابع زیر با مختصر تفاوتى آمده است
، 1ج ، لسان المیـزان ، ابن حجر عسقلانى؛ 223ص ، 2ج ، قاموس الرجال، محمد تقى شوشترى

  . 87ص ، 2ج ، حلیه الاولیاء، نعیم اصفهانىابو؛ 53ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ابن جوزى؛ 530ص 
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بـا  . (407ص ، 3ج ، همان، و حاکم نیشابورى 516ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -313
  . )مختصر تفاوتى

  . 261ص ، 2ج ، همان، کلینى -314
  . 993، 53نامه ، نهج البلاغه -315
  . 51ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى -316
  . 352ص ، دیوان حافظ -317
ص ، گزیده تذکره الاولیـاء ، عطار؛ 47ص ، 2ج ، طرائق الحقایق، محمد معصوم شیرازى -318

  . 252ص ، 1ج ، امثال و حکم، و دهخدا 569ص ، تعلیقات حدیقه الحقیقه، مدرس رضوى؛ 27
و احمـد بـن    51ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى؛ 515ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -319
  . 415ص ، الزهد، حنبل

و ابن حجـر  ، 514ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین؛ 49ص ، 3ج ، همان، ابن جوزى -320
  . 529  ص ، 1ج ، لسان المیزان، عسقلانى
  . 195، 4ج ، همان، کلینى -321
  . نوشته شده است 14/2/74در مسجدالحرام و به تاریخ » تنهایى«اکثر مطالب پیرامون  -322
  . 46ص ، 2ج ، همان، محمد معصوم شیرازى -323
  . 29ص ، 3ج ، اصول کافى -324
  . 16آیه )72( جن -325
  . 288ص ، 2ج ، اصول کافى -326
  . 99 - 97ص ، دفتر اول، مثنوى معنوى -327
، حـاکم نیشـابورى  ؛ 120ص ، 1ج ، الاصـابه فـى تمیـز الصـحابه    ، ابن حجر عسـقلانى  -328

واژه » الحیــاه«ى کلمـه  بـه جــا ، 512ص ، 3ج ، و در اعیـان الشــیعهخ  66ص ، 2ج ، المسـتدرك 
  . آمده است» الجنه«

  . 141ص ، 28فراز ، 20دعاى ، صحیفه سجادیه -329
  . 169آیه )3( ال عمران -330
  . 27ص ، دیوان حافظ -331
  . 76ص ، همان -332
  . 30آیه ) 41( فصلت -333
  . 338ص ، دیوان حافظ -334
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  . 302ص ، همان -335
  . 4826و  4504و  4216و  4826ص ، 6ج ، اباتىحافظ خر، رکن الدین همایون فرخ -336
  . 4826و  4504و  4216و  4826ص ، 6ج ، حافظ خراباتى، رکن الدین همایون فرخ -337
  . 4826و  4504و  4216و  4826ص ، 6ج ، حافظ خراباتى، رکن الدین همایون فرخ -338
  . 4826و  4504و  4216و  4826ص ، 6ج ، حافظ خراباتى، رکن الدین همایون فرخ -339
، »از ولایت تا شـهادت «یه فصلهاى : ك. براى تفصیل و تحقیق این مطالب مى توانید ر -340

  . از این نوشتار» و چلچراغ حکمت یمانى» مقام عرفانى حکیم یمانى«
متکلم و محـدث و واعـظ   ، ابوالفرح عبدالرحمن بن ابوالحسن على بن محمد بن بغدادى -341

  . مشهور قرن ششم
  . 57و  56ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ابن جوزى -342
  . 57و  56ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ابن جوزى -343
  . 57و  56ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ابن جوزى -344
  . 416و  415ص ، الزهد، احمد بن حنبل -345
  . 416و  415ص ، الزهد، احمد بن حنبل -346
  . 416و  415ص ، الزهد، احمد بن حنبل -347
ب الدین ابى الفضل احمد بن على بن محمد بن علـى الکنـانى العسـقلانى المصـرى     شها -348
  . مورخ و فقیه) 825 - 773( الشافعى
  . 120و  119ص ، 1ج ، الاصابه فى تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانى -349
  . 531و  530و  529ص ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى -350
  . 531و  530و  529ص ، میزانلسان ال، ابن حجر عسقلانى -351
  . 86و  83ص ، 2مجموعه ، حلیه الاولیاء، اببونعیم اصفهانى -352
  . 86و  83ص ، 2ج ، حلیه الاولیاء، ابونعیم اصفهانى -353
مورخ و ، عزالدین على بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانى معروف به ابن اثیر -354

  . جرى قمرىه 630محدث بزرگ در گذشته به سال 
  . 325ص ، 3ج ، الکامل فى التاریخ، ابن اثیر -355
  . 153ص ، 1ج ، اسدالغابه، ابن اثیر -356
  . 750مورخ و جغرافى دان معروف و در گذشته به سال  -357
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آرامگاهى اسـت  ، کیلو مترى قزوین واقع شده و در آن کوه 20در شمال دهکده نیاق و  -358
  . مى خوانند» طان ویسامامزداه سل«که مردم آن را 

  . 631و  630ص  -359
  . 190و  67و  62ص ، گورانى یا ترانه هاى کردى، محمد مکرى -360
  . 190و  67و  62ص ، گورانى یا ترانه هاى کردى، محمد بن مکرى -361
  . 190و  67و  62ص ، گورانى یا ترانه هاى کردى، محمد مکرى -362
عـالم و جغرافـى   ، )779 - 703( ن محمد بن ابراهیم طنحىابوعبداالله محمد بن عبداالله ب -363

دان معروف که در راه فرا گرفتن جغرافى سفرها کرد و نتیجه آنها را در کتابى مشهور به رحله ابـن  
  . بطوطه جمع آورى کرده است

دبیر دربار سـلطان  » ابن جزى«ابن بطوطه کتاب رحله را به صورت داستان املا کرده و  -364
سـفرنامه ابـن   ، ترجمه محمـد علـى موحـد   . (گفته هاى او را ملخص و منفح ساخته استابوعنان 
  . )135ص ، 1ج ، بطوطه

  . 135ص ، 1ج ، همان، ترجمه محمد على موحد -365
از آثـار او دائـره المعـارف عربـى     ) . 1883 - 1819) لبنان( دبیه( معلم بطرس بستانى -366
  . است

  . 701ص ، 4ج ، معارفدائره ال، معلم بطرس بستانى -367
کامران فـانى و بهاءالـدین   ، احمد صدر حاج سید جوادى: زیر نظر، دائره المعارف تشیع -368
  . 603ص ، 2ج ، خرمشاهى

  . 375ص ، 1ج ، الاعلام، زرکلى -369
ص ، 6ج ، حـافظ خرابـاتى  ، به نقل از رکن الـدین همـایون فـرخ    1ص ، تذکره شوشتر -370

4826 .  
از دانشمندان لبنان و تحصیل کرده نجف ) ق. ه1369 - 1282( حسن امینعلامه سید م -371

  . است و از تالیفاتى اعیان الشیعه است
  . 513ص ، 3ج ، اعین الشیعه، سید محسن امین -372
  . حیره شهرى بوده در یک فرسنگى کوفه که از بین رفته است -373
  . 513ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -374
  . 701ص ، 4ج ، دائره المعارف، رس بستانىمعلم بط -375
  . 20/4/74مورخ ، 15392شماره ، روزنامه کیهان -376
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  . 516و  515و  512ص ، 3ج ، همان، سید محسن امین -377
  . 46آیه )22( حج -378
  . 26ص ، جامع الاسرار و منبع الانوار، سید حیدر آملى -379
  . 151ص ، اسدالغابه، ابن اثیر -380
  . 52ص ، 3ج ، صفه الصفوه، ن جوزىاب -381
  . 527ص ، 1ج ، لسان المیزان، ابن حجر عسقلانى -382
  . 135و  134ص ، )جاویدان خرد( الحکمه الخالده، ابن مسکویه -383
  . 79ص ، 2ج ، حلیه الاولیاء، ابونعیم اصفهانى -384
  . 415ص ، الزهد، احمد بن حنبل -385
  . 541ص ، 2و ج  39و  38 ص، 1ج ، مسند، احمد بن حنبل -386
  . 514و  513ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محسن امین -387
  . 541و  513ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محسن امین -388
  . 514و  513ص ، 3ج ، اعیان الشیعه، سید محسن امین -389
  . 514و  513ص ، 3ج ، سید محسن امین اعیان الشیعه -390
  . 58و  57ص ، کلیات قاسم انوار -391
  . 918ص ، بخش غزلیات، دیوان انورى -392
  . بنابر ضرورت شعرى کلمه زود با نقطه به کار رفته است -393
  . 598ص ، دیوان اوحدى مراغى -394
  . 197ص ، مونس الاحرار فى دقائق الاشعار، محمد بن بدر الجاجرمى -395
  . 437ص ، به تصحیح احمد على رجائى، خلاصه شرح تعرف -396
  . 269و  265و  34، دیوان حافظ -397
  . 269و  265و  34ص ، دیوان حافظ -398
  . 269و  265و  34ص ، دیوان حافظ -399
  . 290ص ، 1ج ، حافظ نامه، بهاء الدین خرمشاهى -400
  . 630، تاریخ گزیده، حمداالله مستوفى -401
  . 439و  247و  102ص ، خواجوى کرمانى، دیوان اشعار -402
  . 439، 247، 102ص ، خواجوى کرمانى، دیوان اشعار -403
  . 439، 247، 102ص ، خواجوى کرمانى، دیوان اشعار -404
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  . 479ص ، همان -405
  . 659ص ، همان -406
  . 748ص ، همان -407
  . 884ص ، دیوان خاقانى شراونى -408
؛ 516ص ، 3ج ، اعیان الشـیعه ، امینسید محسن ؛ 199ص ، رجال الکشى، شیخ طوسى -409

دائـره المعـارف   ، عبـدالعزیز ؛ 4ص  2ج ، شرح الاخبـار فـى فضـائل الائمـه    ، قاضى نعمان تمیمى
ص ، منهـاج الـدموع  ، قرنى گلپایگـانى ؛ 179ص ، خفیف شیرازى، محمد رشاد؛ 88ص ، الاسلامیه

  . 245ص ، 3ج ، معجم الرجال الحدیث، و خویى 136
  . 286ص ، لددیوان سلطان و -410
  . 563ص ، روح الارواح، سمعانى -411
  . 228 - 216ص ، دیوان سنایى غزنوى -412
  . 532 - 528ص ، دیوان سنایى غزنوى -413
  . 698 - 697ص ، دیوان سنایى غزنوى -414
  . 486 - 484ص ، همان -415
  . 75ص ، التحریر الطاووسى، شیخ حسن بن زین الدین -416
  . 99ص ، ار معر الرجال المعروف برجال الکشىاختی، شیخ طوسى -417
  . 276ص ، 1ج ، اثبات الهداه، شیخ حرا عاملى -418
  . 283و  282ص ، 1ج ، مجالس المومنین، قاضى نوراالله شوشترى -419
  . 223 - 218ص ، 2ج ، محمد تقى شوشترى: قاموس الرجال -420
بـه قلـم علامـه    » در آیینـه اسـلام    محمد«اله مق، خاتم پیامبران  محمد -421
  . 442صفحه ، 1ج ، طباطبایى
  . 19ص ، تذکره الاولیاء، عطار -422
  . 726ص ، دیوان عطار -423
  . 82ص ، منطق الطیر، عطار -424
  . 28ص ، عطار تذکره الاولیاء -425
  . 39ص ، دیوان سید حسن غزنوى -426
  . 498و  145ص ، 2ج ، کیمیاى سعادت، محمد غزالى ابوحامد -427
  . 498و  145ص ، 2ج ، کیمیاى سعادت، ابوحامد محمد غزالى -428
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  . 147ص ، 2ج ، بحارالانوار، محمد باقر مجلسى -429
  . 444و  443، 4ج ، ریحانه الادب، محمد على مدرس -430
  . 206ص ، مثنوى معنوى، مولوى -431
  . 336ص ، نوىمثنوى مع، مولوى -432
  . 369ص ، مثنوى معنوى، مولوى -433
  . 599ص ، مثنوى معنوى، مولوى -434
  . 357ص ، کلیات دیوان شمس تبریزى -435
  . 398ص ، 1ج ، سرنى، عبدالحسین زرین کوب -436
  . 278 - 276ص ، به تصحیح محمد على موحد، مقالات شمس تبریزى -437
  . 332ص ، 2ج ، غمایى جندقىمجموعه آثار ی، مکاتیب و منشات -438
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